
                COM.miranBahais.www                                          پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ١

  
  

    

  
 

   :دومقسمت       
  مروري بر كتاب ارشاد العوام  : فصل سوم 

  امامت
   خرافات درعقايدفرقه ي شيخيه:چهارم  فصل

  
 

  

  

  

  احمد خدايياحمد خدايي :  : تأليفتأليف

  

  

 

  امير العلم: انتشارات   

  



                COM.miranBahais.www                                          پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ٢

  خدا نام به
 

 فرجال كيللو عجل هماللّ
 

 com.bahaismiran.www رانيا در تيبهائ ينترنتيا گاهيپا

 
 ��م ��

 برداشـته  نو ييگامها انيبهائ همچون يزانيست اسلام و كفر جهان با مبارزه يراستا در كه يگرام دوستان شما ورود رويتدب

 .است خواستار عرصه نيا رادر شما افزون روز يروزيپ متعال خداوند از و گفته كيتبر را ديا

 كامـل  يآمـادگ  ( com.bahaismiran.www راني ـا در تي ـبهائ ينترنت ـيا ( گـاه يپا ني ـا درضـمن 

 يسـو  از متقابـل  عمـل  انتظـار  و هنمـود  اعلام را عرصه نيا در فعال زانيعز هيكل با يعلم يغنا شيافزا جهت در يهمكار

 .دارد زين را دوستان
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 .باشدرادارد يم
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   مطالبفهرست
  

        جلد دوم جلد دوم جلد دوم جلد دوم 
  اد العوام  مروري بر كتاب ارش: فصل سوم 

  معرفي اجمالي كتاب ارشادالعوام
  نفي صفات در خدا

  اراده ي خدا محدود است
  خلق اول است) ص(پيامبر اسلام 

  كرد) عليه السلام(حضرت ابراهيم رو به علي 
  پيامبر بي نام و نشان

  عدل از اصوا دين نيست
  چرا اين پنج اصل به عنوان اصول دين و مذهب شناخته شدند؟

  ند اصلي از اصول مذهبعدالت خداو
  !آفريدگار كفر، خدا است 

  عبادت خدا براي بهشتي شدن كفر است 
  علت خلقت انسانند) عليه السلام(پيامبران 

  پيامبر خدا منش
  معيار نبوت اعتدال است

  است) ص(قرآن عقل پيغمبر
  تنها اين فرقه اهل نجات است 

  همه ي موجودات به شكل خداوند است
  فرا رسيددوران تامل اسلام 

  عقل كل خاك مي شود
  شناخت خاص

  وحدت خدا و رسول
  هرگز نمي خوابيد) ص(پيغمبر
  نمي ميرد) ص(پيامبر
  سايه نداشت) ص(پيامبر 

  بلند گوي ماديون
  يك بام و دو هوا

  معصوم كلي است؟
  )عليه السلام(همه چيز به شكل علي 

  تكرار گذشته
  است) آلهصلي االله عليه و (اول ما خلق االله جسم پيغمبر 

  !زنده باد هيأت بطلميوسي
   ؟هيأت بطلميوسي چيست

  فلك چيست؟
  چشم برهمن ها روشن

  معراج
  معراج در ارشادالعوام
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  شاهد ديگر
  

  امامت
  امامت در شيعه
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  صفات خدا نيستند) عليه السلام(ائمه 

  پيامبر بي اسم و نشان
  را بشناسيد) عليه السلام(به جاي خدا علي

  تكليف بشر چيست؟
  ركن رابع
  يك اقرار

  استاد به شاگرد مي چسبد
  به علما ناسزا مي گويد

  ركن رابع پيدا شد
  دين به كمال مي رسد

  ركن رابع بود) السلامعليه ( مقصود همه ي انبياء 
  ذات خدا بي اقتضا است

  مهاجرين كيانند
  ايمان به ركن رابع واجب است

  قضاوت عادلانه
  ركن رابع واسطه در فيض است

  به درد نمي خورد) عليه السلام(امام غائب
  تهمت، يا جنايت

  نور خدا طاق است
  پيامبر بي كيف

  شيخ احسائي از نجباست
  

  د فرقه ي شيخيه خرافات در عقاي: فصل چهارم 
  پاره اي از خرافات 

  اگر خدا را بشناسيم او زن مي شود
  كبد زمين

  !خر سرد و تر است
  نقص عضوها دين ندارند

  گاوان و خران پيغمبر دارند
  انسان ده قبضه

  اسرافيل و بيت المقدس
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  معرفي اجمالي كتاب ارشاد العوام
ايـن  . اد العوام تأليف حاج كريم خان ابراهيمي است كه در گذشته با تـاريخ زنـدگي او آشـنا شـديد                    كتاب ارش     

عقائد وافكار كريم خان دراين كتـاب مـنعكس شـده        . كتاب مفصلترين كتاب ودست نويس فرقة كريم خاني است        
  .وام بيان شده استاست،بارها سران اين فرقه اعتراف كرده اند كه عقائد فرقة شيخيه در كتاب ارشاد الع

كتاب ارشاد العوام كه دراختيار نگارنده است چهار مجلد است كه در دو مجلد به قطع خشتي چـاپ شـده محـل                       
 قمـري شـروع و      1262 صفحه است، اين كتاب در تاريخ        1896چاپ كرمان چاپخانة سعادت چاپ چهارم وداراي        

ام چاپ اول مطالب فراواني بوده است كـه در چاپهـاي             پايان يافته به عقيدة بعضي از محققان در ارشادالعو         1267
. بعدي آنها حذف شده است،فعلا به چاپ اول اين كتاب دسترسي نيست، استناد ما همين چاپ چهارم مي باشـد                   

  .چهار مجلد كتاب ارشاد العوام درچهار قسمت تنظيم شده است

  خداشناسي:جلد اول

  پيامبر شناسي:  جلد دوم

  امام شناسي :جلد سوم 

  ) ياركن رابع(شناخت پيروان ايشان نيكان وبزرگان  :جلد چهارم 
نير بيان شده كه حضرات آن علوم را لدني         ! در اين كتاب علاوه بر مسائل اعتقادي گاه گاهي مطالب غامض علمي           

خـر  درعالم خواب به شيخ احمد احسائي تزريق كرده اند وخيلي بـه آنهـا ف              ) ع(ومن عنداالله مي دانند وأئمه اطهار     
در خلال گردش در اين كتاب، قسمتي از آن مطالب نقل خواهد شـد، تـا خواننـدگان گرامـي         . ومباهات مي كنند  

نمونه هايي از آنها را مشاهده فرمايند وحضرات شيخيه نيز از اين علم لدني لذت ببرند وقتي كه اين كتاب را بـاز                       
  :مي كنيم در صفحة اول اين مطلب به چشم مي خورد

وجودات محتاجند به آتش وباد وآب وخاك وبه روز وشب و سرما وگرما وآفتاب وستارگان وهستي آنها                 همة م ... ‹
  ›.به اين چيزها بسته است كه يكي اگر از اين چيزها زياد شود، يا كم شود همه تلف خواهند شد
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يست، بلكـه   امروز براي اكثر مردم روشن است كه تشكيل دهنده موجودات زنده فقط اين عناصر نامبرده ن               

جهان هستي مخصوصا موجودات زنده در بوجود آمدن خود ودر ادامه حيات به عناصر فراواني نيـاز دارنـد       
  .كه اگر نباشند زندگي موجودات زنده با خطر روبرو خواهد شد

اين كه همة موجودات نياز به اين عناصر ندارند مثلا باد كه فقط تمـوج هـوا وجابجـا شـدن آن                      :نكتة دوم 
خود چه نيازي به     لا وجود خارجي ندارد تا آتكه نيازمند مثلا خاك باشد يا مثلا خاك درتشكيل             است اصو 
  ...آتش دارد
ايشان در كلمات درر بارشان مرقوم فرمودند كه اگر يكي از اين عناصر چهارگانه كم يا زياد شود :نكتة سوم

ي بنـدد ودر تابـستان از گرمـا         همه تلف خواهند شد بعد هم مثال مي زنند كه در زمستان زمـين يـخ م ـ                
  .سنگها متلاشي مي شوند وفاسد مي گردند

براي همه روشن ومشخص است كه با زياد شدن يكي از اين عناصر چهارگانه هيچ مشكلي به وجود نمـي                    
آيد مثلا اقيانوسها كه بيشتر كرة زمين را گرفته اند آيا دنيا متلاشي شده است يا مثلا قطـب شـمال كـه                        

روز است ويا درجة حرارت هميشه زير صفر است،ويا در مناطق استوايي كه درجة حرارت               شش ماه وشش    
هميشه بالا است كرة زمين به فساد كشيده شده است، اصولا زندگي روي زمـين وشـكوفايي آن درسـاية                    
همين زياد وكم شدن حرارت وبرودت هوا وكوتاه وبلند شدن شب وروز است وخداي تبارك وتعالي همين                 

  .وكوتاه شدن شب وروز را يكي ازآيات بزرگ خود مي شمازدبلند 
آيا محصول علم لدني ومكاشفات شيخ احسائي همين است، چرا در مكاشفات شيخ اين همـه شـگفتيهاي                  
هستي گفته نشده؟ وهمين آقاي خان كرماني يك سال درس خوانده وعالم به همـة علـوم شـده از آيـات               

ن افسانه را ياد گرفته است ومي خواهد وجود خداوند يكتا ويگانه  توحيد كه لا تعدي ولا تحصي است همي       
  .را اثبات كند

  

  نفي صفات در خدا 
  :كريم خان كرماني در ارشاد العوام مي گويد

معناي توحيد صفات آن است كه خدا را در صفات توحيد كني به اين طور كه خدا غير صفات خودش مي 
 هميشه مطيع امرند و هرگز از فرمان خدا سرپيچي نمي كنند            باشد ،بلكه صفات او مخلوق هستند منتهي      

بي فرمان خدا حركت نمي كنند وبراي آنها ميلي نيست پس آن صفات نسبت به خدا مانند دسـت وپـاي                     
  :ما مي باشد به ما، تا اراده دل نباشد دست حركت نمي كند، پا حركت نمي كند، تاآنكه مي گويد

پس آن صـفات در نـزد خـدا         ... نها هيچ پيدا نيست وهمة نور خدا است       آن صفات نورِ خدا هستند وخود آ      
ايـن صـفات قـرين خـدا        ... آنچنان پنهان است كه هيچ خودشان پيدا نيستند،وهمة نور خـدا پيـدا اسـت              
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نيستند،بلكه نور خدا قرين اين صفات است ونور خدا نيز مخلوق خدا است وصفت اعظم اعظم خـدا اسـت         
وست، پس آفريننده وروزي دهنده وهر چه مثل اينهـا باشـد ،ودانـاي پوشـيده                كه همة صفتها ،صفتهاي ا    

وآشكار، وبيناي بندگان وشنوندة صداهاي ايشان وهر چه مثل اينهاباشد همة صفات نور خدا اسـت، پـس                  
 -1.(نور خدا عـالم وخـالق اسـت وهمچنـين بقـاي صـفات او ايـن نـور قـريم بـا صـفات خـدا مـي شـود                       

  )45،ص1ارشادالعوام،ج
در كتاب موعظه در عقائد شيخيه كه تأليف خود محمد كريم خان مي باشد ودر ايـن كتـاب از آنچـه در             و

كتاب ارشاد وكتابهاي ديگر گفته برگشته وهمه را منكر شده ولي بر اين مطلب كه سفات خدا غير اوسـت       
اب ومغاير با اوست تأكيد كـرده منتهـي گفتـه كـه صـفات خـدا أئمـه هـستند اينـك عـين عبـارت كت ـ                           

را صـفات خـدا مـي       ) ص(رااسماءخدا مي دانيم آل محمد    ) ص(ما آل محمد  : موعظه،وليبلغ الشاهد الغايب  
آل محمد را وسيلة نجات مي دانيم،آل محمد را واسطة ميان خدا وخلق مي دانيم به ولايت ايـشان                   . دانيم

 للـه الأسـماء    و(متمسك مي شويم وتقرب به خدا مي جوييم وخدا را به ذات ايشان قسم مـي دهـيم كـه       
  .›نحن الأسماء الحسني التي أمركم االله أن تدعوه بها‹ :وفرموده اند) 7/180: سورة اعراف-1 ()الحسني فَادعوه بِها

پس اگر خدا را به رحمتش خوانديم ايشانند رحمت واسعه خدا اگر خدا را به جلالـش خوانـديم ايـشانند                     
 آن صفات خدا وايشانند اسماء خدا هر كـس بـدش مـي آيـد                جلال االله وهكذا آنچه صفات هست ايشانند      

  )18،19 موعظه در عقائد شيخيه، صفحة -2.( بدش بيايد
از آيات ) ع(در اين عالم هستي مظهر و آيات خداوند با همة صفات جمال وجلال خدا هستند وأئمة اطهار              

 ايـن مطلـب بـا گفتـة         بزرگ خدا هستند از نظر عقيده شيعه جاي هيچ شم و شبهه نيـست ولـي تفـاوت                 
  .حضرات شيخيه بسيار زياد است

خوانندة محترم در مطالعة اين چند سطر دقت كرديد واگر با دقت نخوانديد لطفا يـك بـار ديگـر مطالعـه           
  .بفرماييد

  :بيش از آنكه مطلب بالا تحليل شود به چند نكته توجه بفرماييد
حيان ،علـم ،وصـفات فعـل ماننـد رازق          صـفات خـدا دو نـوع اسـت صـفات ذات ماننـد             : بايد توجه داشت  

بودن،رحيم ورحمان وصفات ذات خدا عين ذات اوست به هر تفسير وتوضيح كه بـدانيم، وصـفات فعـل از                    
  .افعال خداوند انتزاع مي شود وبالاخره برگشت آنها همه به صفات ذات حضرت حق است

 توجه به اين نكته آنچه ازعبارت وهيچ يك از صفات خداوند مخلوق خدا نيست وقابل انفكاك هم نيست،با           
  :بالا فهميده مي شود اين است

 صفات خدا غير خدا هستند جدا مي باشند، خودشان شخصيت مـستقل دارنـد كـه دركتـاب موعظـه                     -1
به عنوان آن صفات معرفي شـده انـد منتهـي ماننـد فرشـتگان از امـر خـدا                    ) ع(ودرموارد زياد أئمة اطهار   

  .خدا خارج نمي شوندسرپيچي نمي كنند واز دستور 
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 صفات خدا نور خدا است واصولا صفات خدا پيدا نيست، بلكه هر چه پيدا است نور خدا مي باشـد، در                      -2
واقع صفات اصلي خدا همان طور نور است،پس تمام صفات منتسب به نور است وكاري به خداونـد نـدارد                    

  ...عالم نور است رازق نور است
 سفات نيست وهمين طور نسبتي بين خدا ونور نيست چون خـالق از               كوچكترين نسبتي بين خداواين    -3

سنخ نبايد باشد پس لازمة اين مطلب اين است كه اگر گفتيم خدا دانا نيست، خالق نيست، رازق نيـست                     
گمان نمي رود يك مسلمان بتواند يك چنين عقيـده اي داشـته             : وغني نيست نعوذ باالله درست گفته ايم      

  .باشد
  :اين مسأله توجه به چند نكتة ذيل لازم استبراي روشن شدن 

صفت يك حالت انتزاعي است از ملكات نفساني وجلوه هاي آن انتزاع مـي شـود، اگـر آن ملكـات                      -1
واگـر آن   ... نفساني مثبت ومفيد باشد آن صفات هم از فضائل خواهد بود، مثل جـود و شـجاعت وايثـار و                     

و هيچ كدام از اين صـفات       ... اهد بود مانند جبن وبخل و     ملكات منفي باشد آن جلوه ها ونمودها رذائل خو        
بطور مستقل قابل خلقت وآفرينش نيست  از باب مثال اگر يك نفر در موارد لازم از خود شـجاعت نـشان                      
دهد ويا بذل وبخشش كند، صفتهاي سخاوت وشجاعت را انتزاع مي كنيم ويا اگر در دفاع ازشرف وعقيده                  

بهه را خالي بگذارد به آن فرد، صفت زشت وترسـو بـودن را نـسبت مـي                  خود و كشورش كوتاهي كند وج     
دهند ومي گويند جبون وترسو است، پس صفت چيزي نيست كه به طور مستقل قابـل خلقـت آفـرينش                    

 .باشد ومتعلق قدرت واراده قرار گيرد
مه چيز اسـت    صفات خداوند متعال هم از اين لحاظ با صفات غير خدا فرق ندارد، خداوند چون عالم به ه                 

مي گوييم دانا وعالم است اگر چه علم خداوند از نظر ماهوي با علم بشر فرقي دارد ولي از اين جهت فرق                      
چيزي نيست كه خداوند بطور جداگانه آنها را آفريده باشـد           ...ندارد يعني علم خدا، قدرت خدا، ارادة خدا و        

مخلوقات خداوند خواهند بـود، خداونـد يـك         در اين صورت اصولا آنها صفت نخواهند بود بلكه مخلوقي از          
حقيقت ثابت و بسيط مطلق ومحيط به كل جهان هستي است انتزاع ايـن صـفات بـه هـيچ وجـه سـبب                        
تركيب نخواهد شد بلكه تمامي صفات جمال حضرت حق چه ذاتي وچه صفات فعلي جلوه هاي اوست كه                  

وخـود محمـد كـريم خـان در         . پي مي بـريم   مارا از اين جلوه ها ونمودها به وجود آن حقائق در ذات حق              
همين كتاب در ضمن يك فصل به اين مطلب اعتراف مي كند ولي درعين حال در موارد كتعـدد صـفات                     

  .خداوند را مخلوق مي داند
 با توجه به مطلب بالا صفات خدا به خود حضرت باري منتسب است، يعني خود خدا رازق،خالق وعالم                   -2

دعي است كه تمام صفات خدا به نور برمي گردد ونور را هم خـدا آفريـده اسـت    است نه نور خدا، ايشان م    
خـدا نـور را آفريـده عـالم، قـادر ،خـالق             ) اگر چه زمان در آنجا نبود     ( روي اين حساب آن، آن و زماني كه       

وحكيم بود والا امكان نداشت كه نور را به وجود بياورد پس مبـدء ايـن صـفات قـبلا بـوده وگرنـه امكـان                  
  .ت بتواند نور را بيافريندنداش
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 ايشان مي گويند تمامي اين صفات متعلق به نور است ونور هم مخلوق خدا است و حـال آنكـه آيـات                       -3
  :قرآن به صراحت نسبت اين صفات رابه خود خداوند مي دهد و او را رازق خالق قادر وعالم مي داند

  
)ج و الأرض و مواتي خلَقَْ السالذ لهل مدالحالنور و لَ الظلُمات6/1: سورة انعام-1) (ع(  

  .سپاس از آن خداي آنچناني است كه آسمان وزمين را آفريده وبراي آن تاريكي ها وروشني ها قرار داده است

  
  .ملاحظه مي كنيد در اين آيه نسبت خلقت به خود خداوند داده شده است

  

)و مواتي خلَقَْ السااللهُ الذ ُكمبإِنَ ر7/54:  سورة اعراف-2) ( الأرض(  
  .محققا پروردگار شما آن چنان خدايي است كه آسمانها وزمين را آفريد

  

)القَهار دالواح وه قً كُل شيَء و13/16: سورة رعد-3)(قُلِ االلهُ خال(  

  
  .صفتهاي خالق، واحد وقهار به خدا نسبت داده شده است

  
)  الرَحمنً الرْحيم وااللهُ * ه وه                 بـارزيـزُ الجنً العـيمهنً المالمـؤم السلام القدوس كلالم وإلا ه الذي لا إله 

:  سـورة حـشر    -1...) (هو االلهُ الخالقً الباريِ المصور لهَ الأسماء الحـسني        * المتكَبَِرً سبحانْ االلهِ عما يشركُِونْ    
59/22- 24(  

ايي كه غير او خدايي نيست، اوست فرمـانرواي مقتـدر عـالم،             او بخشنده ومهربان است،اوست خداي يكت     
پاك از هر نقص،منزه از هر عيب، ايمني بخش، غالب وقاهر برهمة خلق، باجبروت ويـا عظمـت، خـداي                    
پاك ومنزه از هر چه براو شريك مي پندارند،اوست آفريدگار عالم امكان،پديد آورنده جهان وجهانيان،               

  .و نامهاي نيكوتر بسيار استنگارندة صورت خلقها،براي ا

  
  . در اين آيات وآيات فراوان ديگر همة صفتهاي نام برده شده به خدا نسبت داده شده است

واما نور كه مخلوق خدا است وايشان مي گويند صاحب اين صفات اسـت مخـالف صـريح قـرآن اسـت واز                       
  :طرف ديگر به تصريح قرآن خداوند خودش نور است

  
 )  الس شكاه    االلهُ نُوركَم ِثَل نُورهوالأرضِ م خداوند نور آسمانها وزمين است ومثل نـور او ماننـد            -2) (ماوات 

  .مشكات است
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دل هر ذره را كه بشكافي آفتابيش در ميـان          ( ومقصود از اين تشبيه لوازم نور است، يعني خدا ظاهر است          
 ومظهر لغيره نه اينكه نور يـك        هستي مطلق است وجود دهنده برآسمانها وزمين است ظاهر لنفسه         ) بيني

  .موجود جداگانه ومخلوق اول خدا است وصفات فعل خدا متعلق به آن است

 –براي تكميل اين بحث وتوضيح اصطلاحاتي چـون توحيـد ذاتـي              : افعالي – صفاتي   - توحيد ذاتي  -4

ننـد وريـشة يكـي از    صفاتي وافعالي كه حضرات شيخيه بسيار آنها را مطرح مي كنند وآنها را غلط تفـسير مـي ك    
  :انحرافات آنها درمسائل ديگر قرار گرفته است ناگزيريم آنها را با استفاده از كلمات بزرگان توضيح دهيم

در اصطلاح متكلمان توحيد ذاتي يعني اعتقـاد بـه اينكـه ذات خداونـد متعـال، يكتاسـت                   : توحيد ذاتي 
د دارد و نه خداي ديگري خارج زا ذاتـش          وشريكي در ذات براي او نيست، نه تركيبي در درون ذاتش وجو           

  .يك ذات بسيط وبدون تركيب از اجزاء و اعضاء وهمچنين يگانه وبي شريك است. مي باشد

 ما صفاتي را كه به خداوند نسبت مي دهيم غير ذات خدا نيست، نهاينكه موجوداتي غير                 :توحيد صفاتي 
جسمي سياه متصف بـه سـفيدي شـود بايـد           براي اين كه    .ذات باشند كه به ذات ما مخلوقات چنين است        

آدمي كه غمگين است يك     . رنگي به آن اضافه شود تا سفيد گردد در صفات نفساني هم همين طور است              
آدمي كه اراده كاري را ندارد، بايد اراده به ذاتـش افـزوده             . حالت شادي بايد به او اضافه شود تا شاد گردد         
 اراده مي باشد،بعد اراده به ضميميه مـي شود،انـضمامي كـه             شود تا مريد گردد، پس ذاتي هست كه فاقد        

  .متناسب با نفس وامور مجرد است، بعد واجد چيزي مي شود كه قبلا نداشته است
نفس انسان بود واراده نبود بعد اراده هم تحقق يافـت ونفـس بـا    .پس خود نفس يك چيز واراده چيز ديگري است     

  . اجسام سراغ داريم همه اين گونه هستند كه صفت غير ذات استاراده شد،در صفاتي كه ما دراجسام وغير
آيا در ذات خداي متعال هم چنين است كه ذات خدا يك چيز وعلم مثلا چيز ديگريست؟ كه صرف نظـر از علـم                        
خود ذات فاقد علم است؟ قدرت خدا چيزي است غير ذات خداوند؟ ذات در مقام خودش صـرف نظـر از قـدرت ،                        

  .قدرت چيزي است كه به ذات اضافه مي شود، آنگاه مي گوييم خدا قادر استفاقد قدرت است؟ 
 اين است كه صفات خدا چيزي جز ذات خدا نيـست يـك ذات بـسيط بـراي                   - غيراشاعره –عقيدة همه مسلمين    

خدا هست كه عقل ما از اين ذات، مفاهيم مختلفي را انتزاع مي كند ومنشأ همة اين مفاهيم خود عقل است كـه                       
يدگاههاي مختلف وتوجه به ذات متعال، اين مفاهيم را به دست مي آورد، عقل از آن مي بيند خدا فاقد هـيچ                      با د 

  .كمالي نيست، پس مي گويد اين كمال را دارد، ولي اين كمال چيزي غير ذات نيست

 ناگاه ما مفهوم علم را ابتدا در خودمان درك مي كنيم، آيا ممكن است كسي كه اين جهان را آفريده است
باشد؟ محال است كسي كه علم وآگاهي ندارد جهاتي از روي حكمت بيافريند پس مي گوييم خداعالم يـا    

  .حكيم است
علم چيز ديگري نيست كـه بـه   . پس منشأ انتزاع اين مفاهيم جز ذات مقدس الهي چيز ديگري نمي باشد      
هي است كه عقل اين مفاهيم را بـه  خدا متصل باشد يا اضافه شود يا باخدا متحد باشد، فقط ذات بسيط ال     

  .آن نسبت مي دهد
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اين معنا را كه صفات الهي چيزي غير از خود ذات نيست در اصطلاح فلاسفه و متكلمان، توحيـد صـفاتي                     
  .گويند وشايد آنچه در خطبة نهج البلاغه آمده است اشاره به همين مطلب باشد

 ) نهج البلاغه ،خطبة اول    -1( ›لصفات عنه وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي ا        ‹

علم خارج از ذات    .توحيد هنگامي كامل مي شود كه ما صفاتي كه غير از خود ذات باشد از خدا نفي كنيم                 
وعلم مغاير با ذات به خداوند نسبت ندهيم والا توحيد، ناقص است،زيرا يك نحو تعـدد قائـل مـي شـويم،                      

 هم يكي حيـات او هـم يكـي، پـس معنـاي توحيـد صـفاتي در          يعني خدا يكي وعلم او هم يكي قدرت او        
  .اصطلاح فلاسفه ومتكلمان آن است كه خداي متعال صفات زائد برخود ندارد

 دراصطلاح فلاسفه ومتكلمان منظور از توحيد افعالي اين است كه خدا در كارهايي كـه                :توحيد افعالي   

در مقابـل،   . ام دادن هر كـار مـستقل ويگانـه اسـت          انجام مي دهد نيازي به كمك ويار وياور ندارد، در انج          
برخي ازمشركان ومنحرفان كه قائل بودند كه تا چيزها يا كسان ديگر نباشند خدا نمي تواند كاري انجـام                   
دهد وحتما كارهايي كه مي خواهد انجام بدهد بايد به كمك ديگران انجام دهـد ودر مكتـب شـيعه هـم                       

مي زنند از يك طرف أئمه را  اعضاد وياوران خدا مي دانند،واز طرف متأسفانه فرقة شيخيه همين حرف را   
است وخلق خدا كـه بـاز بـه       ) لطيف( ديگر با مطرح كردن مسأله عدم سنخيت ميان خدا كه به تعبير آنها            

است عملا دست خدا را بسته ومي گويند خداونـد فقـط پيـامبر را خلـق كـرده اسـت                     ) كثيف( تعبير آنها 
  .ارت آنها را ملاحظه كرديدهمانطور كه عين عب

اينجا نكتة دقيق ديگر هم هست كه اشاره به آن لازم است وآن اين فرقي است كه بگوييم خـدا كـاري را                       
با اسباب انجام مي دهد اما با اسبابي كه خودش مي آفريند يا بگوييم خدا بدون اسباب نمي توانـد كـاري              

وييم خدا بدون واسطه نمي تواند كاري انجـام دهـد ايـن             انجام بدهد اين دو مسأله با هم فرق دارد،اگر بگ         
نقص است وايجاد محدوديت براي خدا است وكفر است وشرك، ولي اگر بگوييم خداوند براي هـر چيـزي                   

  .سببي خلق كرده است عالم عالم نظم است اين عين توحيد است
  

  ارادة خدا محدود است
چـون خداونـد لطيـف اسـت     : ولاني مـي گويـد  در كتاب ارشاد جلد اول ، در ضمن يـك فـصل نـسبتا ط ـ            

وموجودات كثيف مي باشند وسنخيت ميان خداي لطيف وموجـودات كثيـف نيـست ارادة خداونـد بطـور                   
مستقيم وبي واسطه به آنها تعلق نمي گيرد، بلكه بايد واسطه باشد كه به آن واسطه اراده اش به آنها تعلق      

يده شده است كه به حركت آورندة تمام موجودات همـان           بگيرد، وتنها يك موجود است كه بي واسطه آفر        
واسطه و مخلوق اول است وآنجـا جـايي اسـت كـه سـؤال بـردار نيـست، گونـه ها،كيفيتهـا وكيمتهـا راه                          

  )57،ص1 ارشادالعوام،ج -1.(ندارند
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خلاصه هيچ گونه غرض درآنجا نيست، ميان او وخدا مياني نيست، مناسبتي نيـست بـي نـسبتي نيـست،                    
نيست،يگانگي نيست، بستگي نيست،دوري نيست، جفتي نيست، تنهايي نيست، چرا كه همة ايـن              جدايي  

حرفها را با آن كرده است ،پس آنجا حرف نيست اصلا اگر بي حرفي مي فهمي به فهم والا حـرف برنمـي                       
  .دارد
  

  خلق اول است) ص(پيامبر اسلام 
  

  : در ارشاد العوام مي گويد
  

الم بيش از هر چيز جز ذات مقدس او بود ايجاد فرمـود ذات مقـدس خـاتم النبيـين                    واول چيزي را كه خداوند ع     
وسيد المرسلين بود كه هيچ پيشي گيرنده بر او پيش نگرفته وهيچ ملحق شونده بـه او نخواهـد رسـيد بلكـه هـيچ                         

از جملـه   مخلوقي طمع ادراك مقام او را نخواهد كرد، ويا اينكه عرض كردم اورا بيش از همه چيزي خلق كـرد                     
واز جمله چيزها شكل است وشكل بعد از او خلقت شده پـس او را شـكل        ... چيزها رنگ است، پس او را رنگ نبود       

نباشد واز جمله چيزها وزن است ورايحه است وكيفيت است وطرز وطور است وهيأت است ومكان اسـت وزمـان                     
رت است ونور ظلمت است وپستي و       است وجهت است وپيدايي وپنهاني است ولطافت وكثافت و چند وچون صو           

بلندي است وكثرت ويگانگي است وهمچنين ساير آنچه ديده وشنيده ونشنيده، اينهـا بعـد از ايـشان خلقـت شـده              
است ورتبة آن بزرگوار پيش از همة اينها خلق شده است وهيچ يك از اينها در ذات مقدس او راه ندارد،چرا كـه                       

هزار هزار سال دهر باشد وهيچ چيز نبود نه مجهول،بلكه مي خواهم عرض كنم              او بود دهرها وسالها، كه عبارت از        
كه ازجمله چيزها شنوايي وكريست وبينايي وكوري ودانايي وناداني وزندگي ومردگي است بلكه اين بود ونبـود                 

لا كه مي داني ومي فهمي وقدرت وعجز ويابندگي و ناپايندگي وتواناي وناتواني وصحت ومرض وپيش وپس وبـا                 
و پست وفهم ونافهمي وهر چه گفته ايم وشنيده ايم وخوانده ايم همة اينها چيز است وآن بزرگوار مقدس قبـل از                      
چيزها بوده است، بلكه قبل از قبل بوده است، پس پاك ومبرا اوست از همة آنها وهيچ از آنها در وجود مقدس او                       

  )313،ص1 ارشادالعوام،ج -1.(يافت نمي شود

  
  :ه در عقايد شيخيه در اين باره بعد از مقدمه چيني هاي مفصل چنين مي گويددر كتاب موعظ

  
است،خدا خواسـته ايـشان را سـبب        ) ص(وسبب اعظمي كه جميع اسباب را از شعاع او آفريده وجود پاك محمد            

ينـا آلَ إبِـراهيم الكتـاب و        أم يحسدونْ الناس علي ما آتاهم االلهُ من فضَله فقََد آتَ          (قرار دهد براي ما كان وما يكون        
  )54/ 4:  سورة نساء-1) (الحكمه و آتيَناهم ملكا عظيما

وليبلغ الشاهد الغايب كلام من اين است كه خدا كنندة جميع كارها است ولي يفعل االله ما يـشاء بمـا يـشاء كيـف                         
  )16 ص موعظه در عقايد شيخيه،-2.(يشاء اين است اعتقاد من در توحيد افعال خدا
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اين عبارتها مطلوب مؤلف را كاملا مي رساند وگمان نمي رود نيازي به توضيح زيادي باشد مطلبي هم در                   
سابق راجع به صفات خدا نقل شده بود كه تمام صفات خدا متعلق به نور است ونور هم كه خلق اول بـود                       

  .اكرم استوحالا معلوم شد كه مقصود از نور كه متعلق صفات خدا است همان پيامبر 
كنندة اوست در همه جا با قـدرت خـود كـه همـان خلـق                ....  بعد از مقدمات زياد مي گويد      62در صفحه   

  .اول اول آن يكي است.است 
كه قدرت خدا همان پيغمبر است وخدا هر كار را با قدرت انجـام              : در اين عبارت هم به صراحت مي گويد       

ب از عبارت موعظه هم مشخص است بـا اينكـه در ايـن              مي دهد يعني با پيغمبر انجام مي دهد واين مطل         
  .كتاب تلاش شده عقايد شيخيه تعديل شود

  

  كرد) ع(حضرت ابراهيم روبه علي
 وهمـين اسـت قـول    -3(با ستاره پرسـتان    ) ع( جلد دوم در ضمن  داستان محاجه ابراهيم        189در صفحة   

شد يعني عثمان را خدا به او نمود و گفت ابراهيم كه اول ستاره را ديد وگفت چگونه مي شود كه او خدا با       
چگونه مي توان كه او امام باشد بعد ماه را ديد يعني عمر را وگفت چگونه مي شود كه اين امام باشد بعـد               
آفتاب را ديد يعني ابابكر را وگفت چگونه مي شود كه ايـن امـام باشـد، بعـد گـت مـن روي خـود را بـه                             

چنين مي  ) ارشاد العوام (ت خدا وهمه ايجاد را خداوند به او كرد،          مي كنم كه اوست دس    ) ع(اميرالمؤمنين  
مي كنم كـه اوسـت دسـت خـدا وهمـه ايجـاد را               ) ع(من روي خود رابه امير المؤمنين       : بعد گت ...( گويد

  .)خداوند به او كرد
ت خوانندة محترم شما محاجة حضرا ابراهيم را در قرآن مطالعه كرده ايد وآن به طور خلاصـه چنـين اس ـ                   

هنگامي كه ابراهيم گروهي از پرستش گران اجرام سماوي را ملاحظه كرد وبا منطق آنها اظهـار همراهـي                   
منهم قبـول دارم ولـي      :اين ستاره پروردگار ما است حضرت ابراهيم فرمود       : كرد آنها ستاره را ديدند گفتند     

ل كنندگان را دوسـت نمـي     هنگامي كه ستاره غروب كرد ابراهيم فرمود چون اين ستاره افول كرد من افو             
دارم، اين ماجرا در ماه وخورشيد نيز تكرار شد حضرت ابراهيم گفت اينها چون غروب مي كنند مـن آنهـا                  

  :در پايان در يك زمينة مناسب گفت. را دوست نمي دارم
  
  )6/79: سورة انعام -1() إنِي وجهت وجهِي للذي فطََرْ السماوات و الأرض حنيفِا و ما أنا منْ المشرِكينْ(

  
من صورت خود را متوجه به خدايي مي كنم كه آسمانها وزمين را آفريد در حالي كه حق گرا هستم ومن                     

  .از مشركان نيستم
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من نمي دانم در آنجا عثمان وعمر وابوبكر وعلي چه مي كردند، چطور شد عثمان ستاره شد وعمر وابوبكر                   
عـذر  .  حضرت ابراهيم اين افراد را شناخته آنها را خداي خود دانستند           ماه وخورشيد گرديدند ومردم زمان    

  !مي خواهم امام خود دانستند
تا كنون همه مردم حضرت ابراهيم را قهرمان توحيد مي دانستند، ولـي حـالا معلـوم مـي شـود اخـتلاف                       

  !با اهل زمان خود اختلاف خلافت وامامت بوده است) ع(ابراهيم
اگر دقت كرده باشيد يك سلسله مطالب نقل مي كند كه با هيچ منطق وميـزان                در عبارت هاي ذكر شده      

علمي وعقيدتي سازگار نيست مثلا جمله اي دارد به اين مضمون، چون خداوند لطيف است بـا موجـودات    
  .كثيف سنخيت ندارد،اراده اش به آنها تعلق نمي گيرد وبا آنها جفت نمي شود

   كثيف بودند يا بعد از خلقت؟ اين موجودات قبل از خلقت-1سؤال 
اگر مقصودتان قبل از خلقت باشد كه آنها عدم مطلق بودند وعدم كه نمي تواند كثيـف ويـا لطيـف باشـد                       
،واگر مقصود بعد از آفرينش است، در اين صورت هم نيـازي بـه اراده نـدارد كـه بـا آنهـا جـت باشـد يـا                             

  عدم سنخيت اين لطيف وآن كثيف كجا است؟ظرف ) البته مقصود اراده محدثه است نه مبقيه.(نباشد
 آن موجود اول كه بدون واسطه آفريده شده است آيا آن هم مانند خداوند لطيف اسـت ويـا بـه                      -2سؤال  

  قول شما كثيف ويك موجود پست؟
اگر لطيف وغير مادي باشد محظوري كه درعدم سنخيت ميان خداي لطيف بـا موجـودات كثيـف وجـود                    

ل وموجودات ديگر خواهد بود، آن خلق اول چگونه مي تواند موجـودات كثيـف را                داشت ميان اين خلق او    
  بوجود بياورد؟

 ايشان گفتند ارادة خدا بدون دخالت بواسطه به چيزي تعلق نمي گيرد، سؤال اين است چگونـه                  -3سؤال  
 موجودات ارادة خدا به آفرينش موجوداول تعلق گرفت؟چه مانعي دارد كه با همان ملاك به آفرينش ديگر           

  .نيز تعلق بگيرد
 ايشان دعا كردند كه خلق اول از تمام محدوديتها بالاتر است وآنجا جـايي اسـت كـه گونـه هـا،                     -4سؤال  

  .كيفيتها وكميتها هيچ گونه راه ندارند
از ايشان مي پرسيم كه تنها موجود مطلق خدا است كه بقول فلاسفه اطلاق هـم قيـدش نيـست وغيـر از          

تا محدود ومعين نشود نمي تواند وجود خارجي داشته باشد ،حتي در عالم تعلق هم تا خداوند هر وجودي 
محدود نشود قابل تعلق نيست، ما درعالم هستي وجود بي ماهيت نـداريم ماهيـت يعنـي محـدود شـدن                     

  .وتشخيص پيدا كردن، اين خلق اول چگونه است كه از تمام محدوديتها بالاتر است
سفه هستيد اين نظر فلاسفه، واگر اهل كتاب وسنت هستيد، اخبار آل محمـد را               در اين مسأله اگر اهل فل     

  .قبول داريد،خوب بود آن احاديث وروايات را نقل مي كرديد تا دانشمندان در آن اخبار نظر دهند
واگر احيانا اخباري در رابطه با اين مطلب نقل شده باشد كه اول ما خلق االله نور پيامبر است همـان طـور                       

در روايت هست كه اول ما خلق االله عقل است اينها اول زماني نيستند، بلكه اول رتبي وارزشـي اسـت،    كه  
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يعني مقصد اين نيست كه خداود اول پيامبر را آفريد يا اول عقل را آفريد بعد جهان هستي را خلق كـرد،                      
  .تر هستندبلكه اگر روايتي باشد مقصود اين است كه اين موجودات از همة موجودات ارزشمند

  

  پيامبر بي نام ونشان
  :اگر متن اول خان كرمان را به ياد داشته باشيد چنين بود

ميان او وخدا مياني نيست،مناسبتي نيست بي نسبتي نيـست جـدايي نيـست، يگـانگي نيـست، بـستگي                    
نيست، رستگي نيست،دوري نيست، جفتي نيست تنهايي نيست چرا كه همة ايـن حرفهـا را بـا آن كـرده                     

 در اين فراز از عبارت ايشان دو نوع ادعا شده است كه هيچ كدام با منطق دين وعرفان وخرد سازگار .است
) جـدايي نيـست،دوري نيـست     ... ميان پيامبر وخدا مياني نيست    : (در قسمت اول عبارت مي گويد     . نيست

گونه نـسبتي  معناي اين عبارت اين است، او با خدا يكي است، متحد است، هيچچونه جدايي نيست، هيچ                 
خداوند چيزي خلق نكرده اسـت، وخلـق   :نيست، چون نسبت بيانگر كثرت است، در اين صورت بايد گفت    

  .اول وجود ندارد
يا اينكه بايد گفت آفريده بعد وحدت بوجود آمده است، تعالي االله عن ذلك علوا كبيرا هر دو فـرض غلـط                      

، اين مطالب را بايـد جـزء خرافـات بـه حـساب         است، منطق اسلام وروح دين با اين چيزها در تباين است          
  .آورد

ميان پيامبر وخدا يگانگي نيست، بستگي نيست، رستگي نيست، دوري نيست،           : ادعاء دوم ايشان اين است    
  ...جفتي نيست، تنهايي نيست

در اين قسمت از عبارت مطلب اول را باطل اعلام مي كند ومي گويد اينجا دو وجود هـست، بطـور قطـع                       
روابط بايد باشد آن دو يا از هم جدا هستند يا يكي هستند، يا نسبتي بين آن دو هست يا نيـست،         يكي از   

دفع واثبات تناقص در يك موضوع ودر يك زمان يكي از محالات عقلي است، اين مسأله يكي از بـديهيات                    
ودر جدايي نيست، يگانگي نيست،نـسبت نيـست، بـي مناسـبتي نيـست،            : عقل است، ولي ايشان مي گويد     

  .پايان مدعي است كه خداوند همة اينها را باو كرده است
او خيال مي كند اين چيزها هم قابل خلقت وآفرينش است وحـال آنكـه آنهـا ازلـوازم موجـدات محـدود                       
است،چهار كه آفريده شد زوجيت  ودو جفت بودن نياز به خلقت ندارد، نسبت بـين دوچيـز قابـل خلقـت        

  .نيست
  .ا حرف نيست اگر بي حرفي مي فهمي بفهمآنج: در پايان مي گويد

اين حرف شباهت زيادي به حرف صوفيها دارد،معلوم است در هر كجا منطق عقل هست حرف هم هست،               
  . سؤال وجواب هست، حرف ايشان نشانة بي منطقي وكمال بيچارگي گويندة آن است
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 ـ        : با سؤال ديگر ايـن مطلـب را بـه پايـان مـي رسـانيم                ه حركـت آورنـدة تمـام       ايـشان كـه مـي گوينـد ب
آن واسطه ومخلوق اول است،آيا خدا درآفرينش موجودات نيازمند اوسـت؟ همـانطور كـه               ) مخلوقات( آنها

مي گويد قدرت خدا بدون واسطه به چيزي تعلق نمي گيرد ودر اين صورت آن خـدا محتـاج بـه مخلـوق                      
خ احمد احسائي نقل شـد      خود خواهد شد، غني مطلق نيست اين مطلب نظير همان مطلب است كه ازشي             

  . كه أئمه را اعضاد و بازوي خدا مي داند
  :دليل عقل وقرآن با صراحت، اين مطلب واين عقيده را نفي مي كند ومي گويد

  

  )17/111:  سورة اسراء -1) (ولمَ يكُن لَه شَريك في الملك ولمَ ولي منْ الذل( 
  

خان كرمان در   . اه بيچارگي وكمك حالي براي خود گرفته است       نه او در فرمان روائي شريك دارد، ونه از ر         
كننده اوست در همه جا با قدرت خود كه همان خلـق اول اسـت وآلـت                 :  به صراحت مي گويد    64صفحة  

  .اول وآن يكي است
يكي از ضروريات تمام ادياني آسماني است كه قدرت يكي از صفات ذاتي خدا است وقـدرت قابـل خلقـت       

كه تحصيل حاصل محال است واصولا خود قدرت قابل خلقت نيست صاحب قدرت را مي               نيست براي اين    
تواند آفريد از گفتة خان كرمان معلوم مي شود كه قبلا خدا قدرت نداشته كه عقل اول قدرت خـدا شـده                      

  .است
  

  عدل از اصول دين نيست
يـان مـي كـشد ومـي         پس از مقدمات زياد وسياه كردن صفحات چند، موضوع عدل را به م             74در صفحة   

علماء مي گويند اصول دين پنج است وعدل را از اصول دين شمرده اند ولكـن مـا نبايـد در اصـول                       : گويد
تا اينكه مي گويد عدل يكـي       ... دين تقليد كنيم وچون آنها پنج گفته اند مانبايد بدون تحقيق پنج بگوييم            

نده كنندة همه از صفات خدا اسـت همـانطور          از صفات خدا است،خالق بودن، رازق، بينا،شنوا، ميراننده وز        
كه اقرار به عدل لازم است اقرار به صفات ديگر نيز لازم است،لازمة گفتة آقايان اين است كسي كه خدا را                     
يگانه عادل دانست ولي گفت خدا كور است، كر است، مرده است،بايد مسلمان باشد براي اينكـه اقـرار بـه               

  .توحيد وعدل نموده است
يد متذكر شد كه احدي از علماء شيعه نگفته كه اصول دين پنج است، بلكه همه گفتـه انـد اصـول                      قبلا با 

  .دين سه مي باشد عدل وامامت جزء مذهب حقة شيعه است
وآنگه اين آقايان خود را پيرو وتابع شيخ احمد احسائي مي دانند وگفته ها و نوشته هاي او را وحي منـزل            

  :امع الكلم در كتاب حيات النفس مي نويسدمي دانند خود شيخ در كتاب جو
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قد التمس مني بعض الاخوان الذين تعجب طاعتهم ان اكتب لهم رساله في بعض ما يجب علي المكلفـين                   
  ...من معرفه اصول الدين اعني التوحيد والعدل والنبوه  والامامه و المعاد وما يلحق بها

ت امرشان واجب، از من خواستند كه رسالة دربـارة          يعني بعضي از دوستان كه خاطرشان گرامي بود واطاع        
قسمتي ازآنچه واجب است بر مكلفين در رابطه با اصول دين بدانند به رشتة تحريـر درآورم ومقـصودم از                    

  ...اصول دين توحيد، عدل، نبوت، امامت، معاد وآنچه مربوط به آنها است مي باشد
 اين دو قسمت كـه مـورد نظـر هـست در آن كتـاب بـه       بعد درباره هر كدام از آنها بحث مي كند از جمله 

الباب الثاني في الاصل الثاني وهو العدل وهو عباره عن افعال االله عزوجل العامه المنوطه               : (چشم مي خورد  
  )لمكلفين في دار التكليف من الاوامر والنواهي وفي دارالجزاء من الثواب والعقاب

ز عدل مـي باشـد ومقـصود ازعـدل كارهـا وافعـال عمـومي        يعني باب دوم در اصل دوم است وآن عبارت ا 
خداوند مي باشد،نسبت به مكلفين دراين دنيـاي تكليـف از واجبـات ومحرمـات ودر روز قيامـت از ثـواب                      

واما بحثي كه دارند شيخ مرحوم در كتاب حيات النفس :  كتاب فهرست مي نويسد78-77 در صفحة -1...(وكيفر وعقاب

ست نفرموده است كه اصول دين چهار است واو هم پنج فرموده است بحثي است از روي ناداني به                   كه دراعتقادات نوشته ا   
شيخ در اول كتاب حيات النفس كه راجع به بعضي از واجبات اصول دين است نه همه پس بعـضي                    ... ما كرده اند، چرا كه    

 حاشـا ومـا مخالفـت او را در اصـول ديـن      را ذكر فرموده وبعضي به جهت اختصار ذكر نفرموده وما مخـالف او نگفتـه ايـم             
برخلاف حق مي دانيم وتمام اصول او را حق مي دانيم وما بر مذهب او از غير آگاه تريم وبه ارث علم او را از او دريافته ايم     

ب شـيخ   و وارث علم او ماييم نه غير ما كه هر خواهد اقرار كند وهر كه خواهد انكار نمايد پس آنها نمي توانند كه به كتـا                         
زيرا كه وارث علم او ماييم وبايد مذهب او را از ما آموخت وما مخالف او را دراصول ديـن مخـالف حـق                        ... برما بحث نمايند  

خوانندة گرامي ما عين عبـارت  ... مي دانيم چگونه خود مخالفت او مي كنيم وعلم ما مشافهه وسينه به سينه از علم اوست        
  .)يم كه اصول دين را فقط پنج مي داند وبعد پنج باب به عنوان آن شرح مي نويسدمقدمة كتاب حيات النفس را نقل كرد

بعد راجع به معاد به عنوان اصل پنجم كه خان كرمان آن را به عنوان يكي از اصول قبـول ندارنـد چنـين                        
  :مي گويد

يعنـي بـاب    . ادالباب الخامس في المعاد يجب ان يعتقد المكلف وجود المعاد يعني عود الارواح الي الاجـس               
پنجم در رابطه با معاد مي باشد،برهر مكلفي واجب است كه به وجود معاد اعتقاد داشته باشد ومقـصود از                    

 ما عقيدة شيخ احمد احسائي راجع به معاد را از شرح الزيـاره نقـل كـرديم    -2.(معاد برگشتن روج به جسد مي باشد    

دين ومذهب را بعنوان پنج اصل قبول دارد ومعاد را يكـي ازاصـول              واين عبارت مخالفت باآنچه از او نقل شد نيست اصول           
  .)دين مي داند منتها همانطور كه ملاحظه كرديد جسم را جسد هور قليائي مي داند، كه تفاوتي را معاد روحاني ندارد

شيخ با كمال صراحت بيان مي كند كه اصول دين ومذهب برپنج اصل استوار است نه كم ونه زياد، همان                    
ر كه ديگران گفته ونوشته اند ولي خان كرمـان واذنـاب او نـه گفتـة شـيخ را قبـول دارنـد ونـه گفتـة            طو

علماءودانشمندان اسلامي وغير شيخي را قبول مي كنند، مثل اين كه ساديسم انحراف دارند،مي خواهنـد              
  .در تمامي مسائل اسلامي نظرية خاصي داشته باشند
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اين است كه هر كس     ) علماي بزرگوار شيعه  ( ويد لازمة گفتة آقايان   بعد همانطور كه ملاحظه كرديد مي گ      
  .اصل دين را قبول كرد وچيزهاي ديگررا منكر شد به دينش لطمه نمي زند

اين استنباط از كلمات علماء وفقها عظام كاملا غرض ورزي ودور از حقيقت است همة فقها دررساله هـاي                   
سلام اگر به انكـار رسـالت پيـامبر منجـر شـود آن منكـر، كـافر                  انكار هر مطلبي از ا    :عملية خود نوشته اند   

است،واساسا معناي اصول دين اين نيست كه اسلام منحصر به همين اصول است، اصول دين بودن چيزي      
  .،لازمه اش آن نيست كه مكلف، تكليفي در قبال دستورات ديگر اعتقادي ياعملي اسلام نداشته باشد

وشته اند كه اقرار به صفات خدا برعمـوم مـسلمانان لازم اسـت همـانطور كـه                  تمام علماء در كتابهايشان ن    
اعتقاد وعمل به فروع دين ضروري اسلام اسـت،اقرار واعتـراف بـه تمـام صـفات خـدا ماننـد توحيـد لازم                        
است،اين مطلب از نظر علماي شيعه آنقدر روشن و قطعي است كه نيـاز بـه نقـل عبـارات وكلمـات آنـان                        

  .نيست
نايي مختصر با مكتب اسلام ومعارف عالي آن داشته باشـد وكلمـات و منطـق علمـا را ديـده                     كسي كه آش  

باشد اين مطلب را به خوبي مي داند وهر گز به خود اجازه نمي دهد يك چنين تهمتي به ساحت مقدس                     
  .علماي اسلام بزند

  

  چرا اين پنج اصل به عنوان اصول دين ومذهب شناخته شدند؟
اين سؤال مطرح شود به چه جهت اين اصول به عنـوان اصـل شـناخته شـده ودر     ممكن است براي كسي     

  ميان آن همه صفات خداوند تنها به توحيد وعدل بسنده شده است؟
بايد توجه داشت كه هر كدام از اصول دين ومذهب داستاني دارد وجهاتي بيش آمـده كـه آنهـا در ميـان                       

  :زآنها در اين جا اشاره مي كنيمديگر مسائل اسلامي شاخص شده اند، كه به بعضي ا

 هنگامي كه پيامبر اسلام مبعوث به رسالت شد در درجة نخست يك مطلب بسيار اساسي مـورد                  :توحيد
توجه او بود وآن داستان مبارزه با بتها بود،جريان بت پرسـتي درميـان مـردم خـصوصا جزيرالعـرب يـك                      

وبراي خدا مخصوصا در عبـادت شـريك در         انحراف خطرناك بود، اكثريت مردم بت پرست ومشرك بودند          
آنها اصل مطلب راقبول داشتند خداشناس بودند وبه خدا ايمان داشتند مي گفتنـد ايـن                .گرفتند   نظر مي 

بتها درنزد خدا مقرب هستند و واسطه هستند، قرآن درضمن آيات متعدد اعتقاد مشركان به خدا را بيـان                   
  : مي كند

  

  )29/63: سورة عنكبوت -1) (لَ منْ السماء ماء فأَحيابهِ الأرض من بعد موتها ليَقوُلُنَ االلهُولئَن سألتهَم من نزَ( -1

اگر از مشركان سؤال كني كه چه كسي از آسمان باران نازل مي كند وزمين را بعد ازمردن زنـده مـي سـازد بـه                          
  .طور قطع مي گويند االله
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  )ر پاسخ مي گويند خلق اولولي از شيخيها اين مطلب را سؤال كني د(
  
:  سـورة عنكبـوت      -2)(و لَئن سألتُهم من خلَقَْ السماوات والارض و سخرْ الـشمس والقمـرْ ليَقـولُنَ االلهُ               ( -2

سوال كني كي آسمانها وزمين را خلق كرده وخورشيد وماه را بـه فرمـان               ) مشركان( اگر از آنان  )29/61
  .خداخود درآورده مسلم مي گويند 

  
  )25/ 31: سورة لقمان -3) (ولَئن سألتَهم من خلَقَْ السماوات و الأرض ليَقُولُنَ االلهُ(-3

  
آيات به اين مضمون درقرآن فراوان است، به عقيدة مشركان بتها بطور مستقيم در رهبري جهـان هـستي                   

ي دادنـد وآنهـا را عبـادت مـي     كوچكترين نقشي نداشتند، مشركان بتها را واسطة ميان خود وخدا قرار م ـ   
  .كردند كه آنها سبب تقرب آنها به درگاه حضرت پروردگار شوند

  
  )39/3:  سورة زمر-4) (ما نَعبدهم إِلا ليقربَونا إلي االلهِ زلفي(

  .ما بتها را عبادت وبندگي نمي كنيم مگر آنكه سبب تقرب ما به خداوند شوند

  
  .ي بيان شده استدر اين آيه منطق بت پرستان به روشن

 بعضي از بزرگان معتقدند يكي از سرچشمه هاي بت پرستي اين بود كه گروهي به زعـم           :توضيح اين كه  
خود ذات پاك خداوند را بزرگتر از آن مي دانستند كه عقل وفكر ما به آن راه يابد وبراين اساس او را منزه      

 قرار دهيم، بنابراين بايد به كساني روي آوريم از اين مي دانستند كه ما مستقيما او را مورد عبادت خويش
كه ربوبيت وتدبير اين عالم از سوي خداوند برعهدة آنها گذارده شده است وآنها را واسطة ميـان خـود واو                     

  .قرار دهيم
وخدايان پذيرا باشيم تا ما را به خدا نزديك كنند،آنها همان فرشتگان وجن و بـه                ) ارباب( آنها را به عنوان   

  .ي وجودات مقدس عالمندطور كل
سپس از آنجايي كه دسترسي به اين مقدسين نيـز امكـان پـذير نبـود تمثـال وتنـديس بـراي آنهـا مـي                          
ساختند،وآنها را پرستش مي كردند واينها همان بتها بودند، وچون ميان اين تمثالها و وجود مقدسين يك                 

  .داشتندوخدايان خود مي پن) ارباب(نوع وحدت قائل بودند بتها را نيز
به اين ترتيب خدايان درنزد آنها همان موجودات ممكني بودند كه از سوي خداوندعالم آفريده شده بودند                 
وبه زعم آنها مقربان درگاه حق واداره كنندگام امورجهان به امر پروردگار بودند وگرنه كمتر كـسي از بـت                    

داري آنها يعني فرشتگان وجن ومانند      پرستان معتقد بود كه اين بتهاي سنگي وچوبي، يا حتي خدايان پن           
  )247، ص 17ج:  تفسير الميزان-1.(آن خالق وآفريدگار اين جهان مي باشد
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البته بت پرستي ريشه هاي ديگري هم دارد از جمله اين كه احترام فوق العاده به پيامبران ونيكان گـاهي                    
د وبا گذشت زمان اين تمثالها جنبـة        سبب مي شد كه تمثال آنها را بعد از مرگشان مورد احترام قرار دهن             

استقلالي پيدا كرده واحترام نيز تبديل به پرستش مي شد وبه همين علت مسألة مجسمه سازي در اسلام            
  )367 ص 19ج :  تفسير نمونه-2.( شديد نهي شده است

اول با اين توضيح اصل خداشناسي نمي توانست اساس دعوت اسلامي را تشكيل دهد بلكه آنچه در درجة                  
موردنظر دعوت اسلامي را تشكيل مي داد ماجراي مبارزه با شرك واثبات يگانگي خدا بود،براي اين جهت                 
است كه نخستين كلام پيغمبر جملة معروف قولوا لا اله الا االله نفلحوا بود؛ يعني نجات شما درايـن اسـت                     

  .كه بگوييد خدا يكي است
دراسلام به عنوان اصل شناخته شده ولـي معرفـه          ) رستييگانه پ ( با اين توضيح روشن شد كه چرا توحيد       

  .يك اصل محوري قرار داده نشده است) خداشناسي(االله
نظير اين مسأله در امامت كه اصل اول مذهب است كاملا مشخص است،چرا شـيعه امامـت را جزءاصـول                    

ختلاف ميان شيعه   مذهب قرار داده ولي چيز ديگر را اصل معرفي نكرده است به اين علت است كه محور ا                 
  .وسني در درجة اول همين مسأله است، اگر اين مطلب حل شود مسائل اخلاقي ديگر قابل حل است

اصل اختلاف دربارة امامت بود هر كس علاوه بر تمام مسائل اسلامي معتـرف و معتقـد بـه امامـت باشـد                       
  .شيعه است

مثلا فروع دين را قبول نداشته باشد بـاز         در صورتي كه شيعه امامت را قبول داشته باشد          : اگر كسي بگويد  
شيعه است، خنده دار است ودليلش مثل گفتة خان كرمان اين باشد كـه فـروع ديـن ازاصـول قـرار داده                       

اگر چيزي از اصول قرار داده نشود معناي آن اين نيست كه اعتقاد به آن لازم نيست يـا عمـل                     .نشده است 
  .به آن واجب نيست

  

  اصول مذهبعدالت خداوند اصلي از 
  :جهت اين كه عدل الهي يكي از اصول مذهب شيعه به شمار آمده است اين است

زماني اختلاف بزرگي ميان فرق اسلامي به وجود آمده بود مبني براين كه صفت عدالت مي توانـد دربـارة                    
 دارد يـا  خداوند مفهوم داشته باشد يا نه؟ به اين معني كه خداوند در قبال كارهاي خود به اصطلاح مرزي                

خير؟ عده اي مانند اشاعره معتقدبه حسن وقبح عقلي نبودند وآن دو را از مستقلات عقل نمـي دانـستند                    
در نتيجه مي گفتند كارهاي خداوند نبايد با اين معيار سنجيده شود، بلكه معيار، كارهـاي خداونـد اسـت              

 بـسوزاند وابوجهـل را بـه بهـشت          هر كاري كه انجام دهد آن خوب است مثلا اگر پيامبر اسلام را به آتش              
  .ببرد هر دو خوب است چون معيار سنجش، كار خداوند است
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در مقابل اشاعره معتزله وشيعه معتقدند به مستقلات عقلي بودند كه خوبي وبدي با عمل افـراد سـنجيده                   
نمي شود خوبي خوب است ازهر كس باشد وبدي هم بد است از هر كس باشد، يعني به فرض محال اگـر                      

بـا گذشـت    . خداوند صالحان را به دوزخ ببرد اين كار زشت است وبرخلاف دستور صريح عقل انجـام داده                
زمان اين مطلب يكي ازاصول شناخته شده معرفه شيعه گرديد جامعة شيعه با دو اصل اعتقاد بـه امامـت                    

ونبوت ومعاد را بـه     امام اميرالمؤمنان و عدل الهي شناخته شدندو وگفته شد شيعه علاوه براين كه توحيد               
 براي تفصيل مطلـب     -1.(عنوان اصول دين قبول دارند، به او اصل ديگر به نام امامت وعدالت اعتقاد دارند              

  .)به كتاب عدل الهي شهيد آيه االله مطهري مراجعه شود
اين مطلب ديگر اين قدر پيچ و خم وسروصدا ندارد، جاي تعجب وشگفت است كه يك فـرد ادعـاي علـم                      

، واين مطالب پيش پا افتاده را نتواند بفهمد، وبه عنوان اعتراض بـه علمـا ودانـشمندان بـزرگ                    وفضل كند 
  .شيعه بگويد در كجاي قرآن وحديث آمده كه اصول دين همين اصول پنجگانه است

ما از ايشان مي پرسيم اگر ملاك اين اصطلاحات وتقسيم بندي ها بطـور مـستقيم قـرآن وحـديث باشـد                      
اصول دين ومذهب پنج چيز است،شما يك آيه ويك روايت بياوريد كـه مـضمونش               :ويد،وقرآن وحديث بگ  

اگـر توانـستيد    . خداشناسي، پيغمبر شناسي، امام شناسي و ركن رابـع        :اين باشد كه اصول دين چهار است      
چنين كاري بكنيد ما هم خداي نخواسته شيخي كريم خاني مي شويم، حتي شما نمي توانيد از كتابهاي                  

شخص شيخ احسائي ايمان به ركن رابع نداشت،بلكه او هـم ماننـد تمـام               . ائي مدرك پيدا كنيد   شيخ احس 
  .مسلمانان در اين مسأله گمراه بود نه ركن رابع را قبول داشت ونه ناطق واحد را

  ...واما آنكه گفتيم اول اصول ،شناختن خدا است گويا همة صفات را گفته ايم: بعد خان كرمان مي گويد
اگـر  ...  اول بايد از اين خان خودخواه پرسيد مگر تو چكاره هستي كه بگـويي وامـا آنكـه گفتـيم                    در درجة 

حديث وروايت با آن شرايط كه گفتيم داريد بگوييد آيه چنين مي گويد روايت چنين مي گويد نه اين كه                    
د در اين جهان    اگر كسي بگوي  : درست است ما هم مي گوييم     ) اصطلاح(وحالا كه ايراد گرفتن به    . ما گفتيم 

خالق وخدايي هست طبق گفتة شما بايد خداشناس باشند، چون خدا را قبول داشتند همانطور كـه نقـل                   
  .قولوا لا اله إلا االله تفلحوا: شد، در اين صورت پيغمبر اسلام بي جهت آنها را دعوت مي كرد ومي گفت

  

  !آفريدگار كفر،خدا است
  :  جبر وتفويض را پيش كشيده چنين مي گويد ارشاد العوام جلد اول مسألة84در صفحة 

  

تفويض هم نيست به اين جهت كه چگونه مي شود كه مخلوق خالق باشد و مخلـوق بتوانـد بـراي خـود                       
ايمان بيĤفريند وكفر بيĤفريند واز براي خود اطاعت بيĤفريند وسركشي بيĤفرينـد وشـريك خـدا باشـد در                   

 نه اينكه كفر يك چيزي اسـت وحـادث هـم هـست و               .خلقت، خدا چيزي را خلقت كند واو چيزي آخر        
معصيت هم چيزي است وطاعت چيزي ونيكي هم چيزي وبدي هم چيزي وهمه حادث مي باشـند پـس                   
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بايد خدا خالق همه باشد، وبه دليل و برهان بيش از اين گقتيم كه خالق همه چيز،خدا اسـت ودر كتـاب                    
ت وشقاوت وطاعت و معصيت ونيكـي و بـدي را           خود فرموده كه آفريننده همه خدا است پس همة سعاد         

خدا  آفريده هر كس غير از اين بگويد شريك در كارهاي خدا با خدا قرار داده است ومشرك است بـه                      
  .خداي يگانه واين مذهب، مذهب مجوسان است

  
ز خداوند يك سلسله قوانين بوسيلة پيامبران براي اصلاح انسانها فرستاده اسـت، و قـوانين مركـب اسـت ا                 

انجام يك سلسله امور ودوري از يك قسمت كارهاي ديگر و اعتقاد به يك سلسله باورهاي مذهبي كه بـه                    
مجموع اينها دين گفته مي شود،هركس آنها را پذيرفت وباور كرد، بـه ايـن فـرد گفتـه مـي شـود مـؤمن                     

طبـق باورهـاي    وصاحب ايمان وجايگاه اين اعتقاد وايمان قلب وجان انسان است ورفتار ومـنش انـسان بر               
خود نشانه از وجود چنين انگيزه واعتقاد است وكفر هم عبارت است از قبول نكردن وباورنداشـتن همـين                   
دين و سرفرود نياوردن به اين اعتقادات،خواه در برابر آنها ايمان به چيز ديگر داشته باشد يـا آنكـه منكـر                      

  .مطلق باشد
وجود آورندة آن خـدا اسـت يـا خـود انـسان، وصـاحب               با توجه به اين توضيح مختصر آيا صاحب ايمان وب         

  وخالق كفر خدا است يا آن فرد كافر ودشمن ارزشهاي عالي جهان هستي؟
اين آقا كه مي گويد خدا ايمان را آفريده يا كفر را خلق كرده،آيا مقصودش اين است كه خدا باور داشـتن                      

ي او را مـؤمن وآن ديگـر را كـافر آفريـده             اسلام را در قلب حسن وحسين يا نقي وتقي آفريده به اين معن            
است،به طوري كه فرد صاحب ايمان ناگزير است مؤمن باشد خلقت او اين چنين است وآن فرد كافر هـم                    

  .بايد كافر باشد خلقت او اين چنين است
اين همان جبر است كه خود اين آقا به شدت مخالف آن است وعبارت كتاب ارشاد صريح در ايـن مطلـب      

لان جبر يكي از ضروريات اسلام ومخالف فلسفه تكليف اسـت، واعتقـاد بـه جبـر اصـولا مفهـوم                     است،وبط
  .وفلسفة دين را بي معني مي كند

وايمان وكفر چيزي نيست كه قابل خلقت باشد وخدا كافر ومؤمن را خلق كند وفرداي قيامت هم آن كافر                   
  وبيچاره را به دوزخ وآن مؤمن خوشبخت را به بهشت روانه سازد

وآنگه اين مطلب كوچكترين تماسي با عقيدة مجوس ندارد، چون به عقيدة آنها هـر آن چيـزي كـه خيـر                      
  .است مخلوق يزدان است وهر آن چيزي كه شر است از اهريمن مي باشد

اگر خواسته باشيم ايمان رابه چيزي تشبيه كنيم بايد گفت ايمان مانند اراده ومحبت اسـت،بلكه از افـراد                   
ر كسي چيزي را اراده كرد آن اراده با داشتن ساير شرايط در زمان خـود وجـود پيـدا مـي                      محبت است،اگ 

كند واگر چيزي را اراده نكرد چيزي بوجود نخواهد آمدو ايمان هم غير از اين نيست اگر انسان به چيـزي                     
آن را  علاقه پيدا كرد در مورد بحث ما اگر كسي بـه خـدا وپيـامبر وسـاير دسـتورات دينـي ايمـان آورد و                        

پذيرفت مي شود مؤمن،و اگر از آن نفرت داشت وآن را پذيرا نشد مي شود كافر، اين علاقه وآن نفرت چه                     
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ربطي به خدا دارد واصولا ارزش ايمان وبدي كفر در اين است كه مربوط به خـود بـشر باشـد وبـه وجـود                         
  .آورندة آن خوداو باشد

ته شود هر چه در عالم امكان به وجو د مي آبـد  از اين مطلب كه بگذريم اصل مطلب درست نيست كه گف   
مخلوق خدا است اساس وريشه خداوند است ولي ما نمي توانيم همة حوادث را بـه خـدا نـسبت بـدهيم،                      
كسي كه اندك خرد وفكر داشته باشد ووجدان خود را به كرسي قضاوت بنشاند نمي تواند چنـين چيـزي                    

  .بگويد
آيـا آنهـا منتـسب بـه خـدا          .ست وهمچنين ظلم وتعـدي وجـود دارد         در اين عالم آن قدر پديده وصنايع ا       

هستند، الآن اين عبارتها كه روي اين كاغذ نوشته مي شود مسلم حادث است وقطعي است كه بـه وجـود                   
آورندة آنها خدا نيست،بلكه بندة خدا است واين قدر مطالب كه گفته مي شود،مخلوق متكلم است خداوند          

  .رده استسبحان آنها را اراده نك
تنها چيزي كه هست همة آنها را خداوند مي داند وعلم خداوند بدون ارادة او علـت خلقـت نيـست؛واقوي                     
دليل بطلان جبر صراحت خود قرآن كريم است كه در همه جا ايمان وكفر، بلكه هر عمل كه از انسان سر                     

  :مي زند به خود انسان نسبت ميدهد، گاهي مي فرمايد
  

 ) يناهدإمِا كفَُوراإنِا ه را وبيلَ إمِا شاك76/3:  سورة دهر-1) (الس(  
  .ما راه را به انسان نشان مي دهيم يا سپاسگزار خواهد بود ويا كفران نعمت خواهد كرد

  :ودرآية ديگر مي خوانيم.نسبت كفر وايمان به خود انسان داده شده است

  )53/39:  سورة نجم-2) (و أن لَيس للإنِسانِ إِلا ما سعي(
  : ويا در آية ديگر مي فرمايد

  )2/286: سورة بقره-3)(لهَا ما كَسبت وعليها ما اكتَسبت(
  .انسان مالك كوشش وتلاش خود مي باشد چه به سود او باشد ويا به زيان وي باشد

  
چون خداوند لطيف است ومخلوقات كثيف مي باشند ،ناگزير خـدا خلـق             : شگفتا درچند صفحه قبل گفت    

ل را كه پيامبر باشد آفريد وآن خلق اول باقي موجودات را بوجود آورد ولي در اين فصل تمام آن مطالب او
  :را فراموش كرده مي گويد

  
كفر را خدا آفريده است معلوم نيست آن سنخيت وكثافت ولطافت كجا رفت، معلوم مي شود خداونـد بـه                    

  .را فرستاده كه كافران ا به طرف خدا هدايت كندوسيلة خلق اول كفر را آفريده وبعد هم همان خلق اول 
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سخني كه از وحي گرفته نشود ومعلول پريشان گوئيهاي يك مغز عليل ورياست طلب بوده باشـد غيـر از                    
  :قرآن چه زيبا مي گويد.اين نخواهد بود

  

  )4/82:  سورة نساء-1) (لَو كانْ من عند غَيرِ االلهِ لَوجدوا فيه اختلاا كَثيرا(
  .اگر از طرف غير خدا بود در آن اختلاف فراوان مي يافتند

  

  عبادت خدا براي بهشتي شدن كفر است
  : جلد اول ارشاد العوام در رابطه با انگيزة عبادت مي نويسد105خان كرمان در صفحة 

  
هر گاه شخصي عبادت مي كند از خوف جهنم يا به طمع بهشت وقلب او معتقد براين است كه مـن خـدا                      

ا عبادت مي كنم كه از آتش جهنم نجات دهد كه نسوزم وبه بهشت ببرد كه نعمت خورم كه اگر اين دو                      ر
  .كار را نكند او را عبادت نخواهد كرد اين شرك محض است ،بلكه كفر محض است

  
نقل شده كه آن حضرت انگيزة عبادت و بندگي را سه نوع معـين              ) ع(در اين رابطه حديث معروفي از علي      

 ومضمون آن حديث اين است كه گروهي خداوند را به طمع بهشت عبادت مـي كننـد، كـه ايـن                      مي كند 
عبادت بازرگانان است وگروهي از ترس جهنم عبادت مي كنند كه اين عبادت بردگاناسـت ولـي مـن تـرا                     

  .شايستة بندگي يافتم وترا براي همين عبادت مي كنم
 خداوند است درآن حرفي نيست ولي اگر آن دو،يعني          دراين كه عاليترين درجة عبادت ،عبادت براي خود       

رفتن به بهشت ونجات از دوزخ در انسان ايجاد انگيزه كند چرا عبادت او شرك باشد وانسان كافر ومشرك                   
  .باشد

اصولا خداوند اين همه نعمتهاي بهشت را نام مي برد ويا از آتش دوزخ وعذابهاي آن مي ترساند براي اين                    
 ايجاد انگيزه كند وآنها را تشويق كند كه براي رسيدن به اين نعم مطيع فرمـان خـدا                   است كه در مؤمنان   

  .باشند واز گناه دوري كنند
وآنگه خان كرمان مي نويسد اگر مقصود عبادت كننده اين باشد كه اگـر خـدا مـرا بـه بهـشت نبـرد او را                          

،چون مي دانـد كـه خداونـد    عبادت نمي كنم، تاكنون هرگز مسلماني چنين چيزي به قلبش خطور نكرده          
تخلف وعده نمي كند واز آن طرف اين مسلمانان اعتراف به قصور خود دارد، ومي گويـد مگـر لطـف خـدا               

  .شامل حال من شود والا عبادت من هيچ ارزشي ندارد
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  پيامبران عليه السلام علت خلقت انسانند
د مطالبي را بيان مي كند تا اينكـه   در خلال بحث دراين كه چه كسي مي تواند پيامبر شو          142در صفحة   
  :مي گويد

فرشتگان نيز نمي توانند پيامبر باشند چون آنها خادم انسان هستند در دنيا وآخرت پس ملـك كـه خـادم                     
  .انسان شد، چگونه قابل آنست كه حجت برانسان شود وپيامبر گردد وسبب خلقت انسان گردد

  
 است كه سبب خلقت انسان نيـستند و پيـامبر بايـد داراي              از نظر ايشان يكي از موانع نبوت فرشتگان اين        

يكي از شئون نبوت همانا سبب خلقت انسان بودن است ومقصودشان هـم همـة پيـامبران    . اين مقام باشد 
  .است چون اين مسأله از شئون پيامبري است

لام ايـن اسـت     اگر مقصودشان اين است كه پيامبران در اين دنيا سبب خلقت انسانها هستند لازمةا ين ك               
كه سبب خلقت خودشان وپدرانشان نيز بايد باشند چون خودشان هم بشر وانسان مي باشند واين محـال                  

  .است چون تقدم چيزي بر خود امكان ندارد وچيزي نمي تواند علت خلقت وآفرينش خود باشد
ر شده اند وبعد    ممكن است حضرات بگويند مقصود ارواح پيامبران است كه قبلا بوده اند وسبب خلقت بش              

  .خودشان مانندديگران طبق جريان طبيعي آفريده شده اند
  :پاسخ

 اگر ارواح پيامبران قبلا در عالم ملكوت وقبـل ازخلقـت بـشر بـوده ارواح ديگـران هـم بـوده اسـت،                         :اولا
  .پيامبران سبب خلقت ارواح آنها نشده اند

د ودر اين عالم قسمتي از عمرشان اين مسئوليت          پيامبران در اين عالم به مقام شامخ نبوت رسيده ان          :ثانيا
در چهل سالگي به مقام شـامخ نبـوت مفتخـر شـد وعـالم ارواح                ) ع(حضرت محمد بن عبداالله     . را داشتند 

  .نيازي به پيامبر ندارد وسبب خلقت هم به قول خان كرمان همان عنوان نبوت است نه وجود ارواح انبيا

قبول دارند ارواح كه لطيف مـي باشـند نمـي توانـد سـبب خلقـت                  روي سنخيت كه حضرات آن را        :ثالثا

  .اجسام كثيف بشر باشد مخصوصا آن بشرهاي گناه آلود ومعصيت كار

فاعلي، مـادي، صـوري     ( مصود آقايان از سبب خلقت كدام يك از سببها وعلتهاي چهارگانة             :سؤال ديگر 

  است؟) وغائي 

علت فاعلي به چيزي مي گويند كه چيز ديگر را خلـق             همانطور كه قبلا هم تذكر داده شد         :علت فاعلي 
كند وآن را بوجود بياورد، پيامبران بطور قطع علت فاعلي بشر نبودند ونيـستند چـون علـت فـاعلي بـشر                      
وهمة جهان هستي خدا است وچه با واسطة يا بي واسطه، وآن واسطه هم در هيچ مخلوقي پيغمبر نيست                   

ر خلقت فرزندان خود هستند وهيچ پيغمبري در آفرينش هيچ انساني        فقط آنها مانند همة پدران واسطه د      
در اينكه گفتيم آنان مانند همة پدران واسطه در خلقت هستند منظـور علـت          . نقش علت فاعلي را نداشته    
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فاعلي به معني حقيقي نيستند بلكه در حد يك برزگر هستند كه زمينـة رشـد بـذر را فـراهم مـي كنـد،                         
  .ر انجام مي گيردالباقي به وسيلة ديگ

مي دانيم كه اين نوع واسطه قرار گرفتن هيچ امتيازي نيست وچيزي است كـه درهمـة حيوانـات وحتـي                     
  .گياهان ودرختان وجود دارد

 علت مادي ويا چيزي كه خلقت انسان بوسيلة آن آغاز ورشد مي كند در انسان نطفه اسـت                   :علت مادي 
معلـوم اسـت كـه    .ورش اين نطفـة درهـم آميختـه مـرد وزن         با داشتن ساير شرائط وزمينة مساعد براي پر       

  .پيامبران در اين جهت امتيازي نسبت به ديگران ندارند ،فقط علت مادي فرزندان خود بودند
سخن غلطي كه احسائي در اين رابطه در كتاب شرح الزياره مي نويسد آن را مربوط به پيامبر اسـلام وأئمـه مـي                        

  .داده شد ولي خان كرمان اين امتياز را به همة أنبياء مرحمت مي فرمايندداند كه در نقل آن مطلب توضيح 

 مقصود از اين علت آن است كه هر چيزي بايد روي يك نقشه و صورت طراحي شـود، تـا                     :علت صوري 

  .نقشة وشكل معين قبلا در ذهن آن عامل وسازنده نباشد امكان دارد آن طرح را پياده كرد
را فقط در اشياء مادي كه داراي جسم هستند ضروري است ولي در خلقت غيـر        ناگفته نماند كه اين علت      

ماديات مثل عالم ارواح ومجردات معلوم نيست جريان چگونه است ولي در هر حال مسأله صورت وشـكل                  
  .وقيافه در آنجا نمي تواند مفهومي داشته باشد

نكـه خـود آنهـا جـزء ايـن نقـشه هـستند              بنابراين پيامبران نمي توانند علت صوري انسانها باشند براي اي         
وقبل از آنها و بعد از آنها هـر انـساني شـكل و              .وخلقت آنها مانند انسانهاي ديگر نياز به علت صوري دارد           

  .قيافة خود را داشته است

 منظور از اين علت همان انگيزه وهدف است كه هر عاملي در انجام كاري هـدف ومقـصودي                   :علت غائي 

اي او مهم است براي رسيدن به آن، اقدام به ايجاد مقـدمات مـي كنـد،از بـاب مثـال                     دارد كه آن هدف بر    
  .رسيدن به مدارج عالي علمي سبب مي شود كه يك فرد رنج تحصيل را برخود هموار سازد

به وجود آوردن امنيت اجتماعي،وفراهم ساختن زمينة پيشرفت يك ملت علت مي شود كه براي آن ملـت      
د،قانون گذار ومجري قانون تشكيل دهند وبا عوامل فساد اجتماعي برخورد قانوني            قانون اساسي وضع كنن   

اينكه خان كرمان مي گويد پيامبران علت وسبب لقت انسان هستندظاهرا منظور همين علت نهايي               . كنند
خداوند مي خواسـت پيـامبران را خلـق كنـد چـون پيـامبر بـدون امـت                   : است،مقصودش ظاهرا اين است   

د ناگزير انسانها را آفريد براي آنكه پيامبر خلق كند وبراي آنها مبعوث فرمايد، بطوري كه اگر                 مفهومي ندار 
  .پيامبر نبود بشر هم آفريده نمي شد

اين نهايت توضيحي است كه مي توان بيان كرد ولي اين مطلب برخلاف صريح قرآن است،چون در قـرآن                   
  : مي گويد

  

  )57/25:   سورة حديد  -1(...) معهم الكتاب و الميزانْ ليقوم الناس بِالقسطلقَدَ أرسلنا بِاليينات وأنزَلنا(
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ما پيامبران را با معجزه ونشانه فرستاديم وبا آنها كتاب ومعيار سنجش نازل كـرديم بـراي آنكـه مـردم در                 

  .ساية عدالت زندگي كنند
عـدالت اجتمـاعي، هـدايت انـسانها وتعلـيم          در اين آيه وآيات مشابه آن علت فرستادن پيامبران را احيـاء             

وتربيت آنها بيان مي كند، معني اين مطلب اين است كـه ايـن مـردم هـستند كـه علـت خلقـت وبعثـت                          
  :پيامبران هستند وخودشان هم از اين مردم هستند ودر ميان مردم بودند

  

  )62/2: سورة جمعه-2) (هو الذي بعثَ في الأمينْ رسولا منهم(
  .وند از ميان همين مردم درس نخوانده پيامبري برگزيد كه او نيز مانند خودآنان بودخدا
  

واما علت خلقت انسانها از ديدگاه منطق قرآن همانا تكامل ونيل به مقام عالي انساني است،البته با رهبري                  
م آسماني وتربيت   وكمك پيامبران الهي، آنان قافله سالار اين كاروان عظيم بشري هستند تا با كمك تعالي              

همان طور كـه    . آنان اين انسان بتواند موانع فراوان اين راه پرخطر را بشناسد وآن را از سر راه خود بردارد                 

 آفـرينش جـن     )51/56:  سورة الـذاريات   -3) (وما خَلقَت الجِنَ و الإنِس إلا ليعبدونِ      (مي خوانيم 

سيلة حركت وپرواز به سوي كوي دوست است كه آن     وانس براي بندگي است واين بندگي و عبادت تنها و         
نمـاز وسـيلة طيـران وپـرواز     ) 333، ص6 مستدرك سـفينه،ج -1(›الصلاه معراج المؤمن‹عين كمال است،   

  .مؤمن است
نامبرده معتقدند چون فرشتگان از انـسان پـست تـر           . در پايان با تذكر يك نكته بحث را به پايان مي بريم           

قت انسان شوند وبايد پيامبر سبب خلقت انسان باشد براي اين جهت ملائكـه        هستند نمي توانند سبب خل    
  .پيامبر نشدند

  :ولي قرآن علت راچيز ديگر بيان مي كند
  

  )6/9:  سورة انعام-2) (و لَو جعلناه ملكا لجَعلناه رجلا و لَلَبسنا علَيهمِ ما يلبِسونْ(
تا بتواند بـا انـسان سـنخيت        (م او را به شكل مردي قرار مي داديم        اگر ما پيامبر را فرشته اي قرار مي دادي        
در اين صورت ما واقعيت را از آنها پنهـان وپوشـيده مـي داشـتيم                ) داشته باشد وبا بشر تماس برقرار كند      

همانطور كه آنها حقائق را از ديگران پوشيده مي دارند واين كار كوچكترين نفهي براي آنها نداشت چـون                   
  .را مي ديدند كه مدعي نبوت است بدون آنكه از پشت پرده خبر داشته باشندآنها مردي 

  :واينكه خان كرمان مي گويد
  فرشته ازانسان پست تر است،معلوم نيست اين مطلب را با چه معياري مي گويد؟ 
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بـا  اولا انسان وملك دو تا حقيقت كاملا متفاوت هستند هر كدام شرائط خاص خود را دارند ونبايد آن دو                    
هم مقايسه شوند وثانيا آيا مي توان گفت افرادي مانند هيتلر، حجاج،شـارون وچنگيـز در نـزد خداونـد از                     
جبرئيل امين برترند،جبرئيل كه امين وحي خدااسـت ومربـي و آموزگـار اشـرف پيـامبران يعنـي پيـامبر                     

  .بزرگوار اسلام است
  

  پيامبر خدامنش
  :ر بايد معجزه داشته باشد مي نويسدارشادالعوام تحت عنوان اين مطلب كه پيامب

  

پس چـون بـه   ... پيغمبر كسيست كه كارهاي خدا به دست او انجام مي شود ومي تواند تغيير خلقت دهد  ‹
اين مقام رسيد كه از خود اسمي ورسمي و خواهشي وخيالي نگذارد وسرتا پا اسم ورسم وخواهش خـدا                   

مي شود وصفاتش صفات خدا مي شود پس در اين شد لامحاله قولش قول خدا مي شود وفعلش فعل خدا 
  )143، ص1ج:  ارشادالعوام-1(› .هنگام كارهاي خدايي از او بروز مي كند

  

از نظر وديدگاه اسلام، پيامبر كسي است كه وظيفه دارد فرمان ودين خدا را به گوش مردم برساند ومردم                   
اي اثبات صداقت و راستگويي او بود كـه         را در صورت قبول دعوت، تعليم دهد وتربيت كند ومعجزه هم بر           

  .به اين وسيله مردم اطمينان پيدا كنند كه او از طرف خدا آمده است
وانجام معجزه به ارادة خدا وتقاضاي پيامبر بوجود مي آيد ويا خداوند به پيامبر قدرتي عطا مي كرد كه آن 

  .ز ودر پيشرفت كار پيامبر مؤثر واقع شودكار خارق العاده را انجام دهد وآن هم به آن مقدار كه مورد نيا
از خود اسمي ورسمي وخواهشي وخيالي نگذارد و سرتا پـا اسـم وخـواهش               : واينكه خان كرمان مي گويد    

  ...خدا شد
اين عقيده اختصاص به بعضي از فرقه صوفيه دارد كه مي گويند انسان در اثر رياضت مـي توانـد بـه حـق           

 خود اسمي ورسمي ونشاني باقي نگذارد، وبه اصطلاح حلول كند، البته            واصل شود ودر خدا فاني گردد واز      
اين عقيده غلط است وخود خان هم آن را قبول ندارد وفرقه صوفيه را براي همين تكفير مـي كنـد، ولـي                       

  .اين جا همان مطلب وشايد شديدتر بر قلم خود او جاري مي شود
 به مقام شامخ نبوت است و كسي نمي تواند به مقـام             بايد توجه داشت كه آخرين جايگاه انسان همانا نيل        

بالاتر از آن قدم بگذارد، يعني مقامي بالاتر از آن متصور نيست و رسول خدا هم در ساية نبوت توانست به                     
مقام قاب قوسين اودني نايل گردد ولي در عين حال اسم ورسمي وخواهش خدا نشد وفعل او فعل خود او     

مسئوليت خود وهيچ يك از اعمال وافعال او اعمال وافعال خدانبود، اگر او غذا مـي                بود با خواست واراده و      
خورد، اعمال زناشويي انجام مي داد ربطي به خدا نداشت،عمل هر شخص معلول خواسـت وارادة او اسـت                   

  .وبه ديگري منتسب نيست
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 خدا امكان ندارد در     صفاتش صفات خدا باشد بايد خودش هم خود خدا باشد،زيرا صفات          : واينكه مي گويد  
يك بدن مادي محدود مسبوق به عدم يافت شود، مثلا يكي از صفات خدا غناي مطلق است يك موجـود                    

  .مادي كه نياز مطلق است چگونه مي تواند به غناي مطلق متصف شود چون مادي بودن عين نياز است
 ذات خدا برخوردار باشد،والا آن      خلاصه هر موجودي مي تواند صفات خدا را داشته باشد كه از ذاتي مانند             

واينكـه  . باشـد ...صفات با آن ويژگيها نمي تواند در ذاتي وجود وتحقق پيدا كند كه حادث، مـاده، جـسم و              
  .اين فرد مي تواند اسم خدا و رسم خدا شود: خان كرمان مي گويد

 صفات و ويژگـي  هر خردمندي مي داند اسم را براي شناخته شدن چيزي به آن تخصيص مي دهند ويا از   
هاي آن موجود برداشت مي كنند تا به سبب اين اسم ونام آن مسي را شناخته احيانا با ويژگـي هـاي آن                       
آشنا شوند واين اسم وصفت هرگز از عالم الفاظ تجاوز نمي كند وآن اسم وصفت كوچكترين اثر وخاصيتي             

  .ندارد
آن واقعيت باشد خاصيت واثر ديگـري نـدارد         تمام اثرات از آن مسمي است اسم غير از آنكه نشان دهندة             

اين حقيقت در تمام نامها وناميده شده ها به چشم مي خورد هرگز نام واسم چيزي بهره ازخـصوصيت آن         
  :به قول ملاي رومي.مسمي ندارد

  شب  نگردد  روشن از   اسم  چراغ      اسم  فروردين  گل  نĤرد   به باغ

  ه  در بالا  است ني در آب  جويما      اسم  گفتي   روي  مسما را بجوي

  
اين فردمي تواند اسم خدا باشد مقـصودش از ايـن حـرف           : با توجه با اين توضيح مختصر اين آقا مي گويد         

چيست؟ وچه مي خواهد بگويد؟ اسم بودن همانطور كه گفته شد از ويژگيهاي لفظ است، كلمة االله وخـدا                   
باشد چون ايـن الفـاظ بـه آن ذات مقـدس اختـصاص              ونعمت هاي امثال اين دو مي تواند معرف آن ذات           

  .يافته است
واما انسان يا موجودات ديگر نمي توانند نام واسم چيزي باشند، قلم مي تواند اسم چيزي باشـد كـه مـي                      

  .نويسد واما آنكه مي نويسد نمي تواند اسم باشد آن مسمي است
يست تازه انسان كار لفظ را انجـام داده آن        واين كه انسان برفرض غلط اسم خدا باشد براي انسان مقامي ن           

هم بطور ناقص براي اين كه لفظ مرگ ندارد ولي انسان بعد از مدتي مي ميرد، اينكه ايـشان مـي گوينـد                       
پيامبر عالي قدر اسم وصفت خدااست حالا كه آن بزرگوار رخت از جهان بربسته است لابد خداونـد اعـوذ                    

  .باالله بي نام ونشان شده است
مقصود ايشان اين است كه انسان آينه اي تمام نماي صفات الهي  مي شـود بـه نحـوي                    :سي بگويد   واگر ك 

كه هر كس به قيافه وسيماي ملكوتي او تماشا كند خدا را با همة صفات جلال وجمالش به ياد مـي آورد                      
طلـب را از    وآن انسان رباني مي شود، دردرجة اول عبارت ايشان اين معنا را نمي رساند وهيچ كس ايـن م                  

آن جملات برداشت نمي كند،ودر درجة دوم اين مطلب اختصاص به پيامبر نـدارد امكـان دارد انـسانهاي                   
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ديگر با تلاش و فعاليت بتوانند به اين مقام شامخ نايل شوند،وبه مقامي نايل شـوند كـه بتواننـد در عـالم                       
 ودر عـين حـال هـيچ كـد ام آنهـا             تكوين تصرف كنند ودر حالات افراد زيادي كرامتهاي فراوان نقل شده          

  .پيامبر نبوده ،بلكه از اولياء االله بودند
  

  !معيار نبوت اعتدال است
  : ارشادالعوام جلد اول مي گويد181صفحة 

  
اعتدال آن است كه هيچ جهت براو غالب نباشد از صفتهاي ضد هم مثلا گرمي ضد سردي است بايـد نـه             

بايد نه تر باشد نه خشك پس چون كه مزاج مردم يا گـرم         گرم باشد ونه سرد وتري ضد خشكي است پس          
است يا سرد يا تر است يا خشك وهمه كج مي باشند وبه يك طرف افتاده اند واز آن جهـت مناسـبت بـا                         

آنها نمي توانند . كسي كه خالق سردي وگرمي و تري وخشكي است واز شباهت به آنها پاك است ندارند 
مگر كسي كه نهايت اعتدال دارد كه آن هم مزاجش نه سرد اسـت ونـه                كه از خالق آنها فيض ياب شوند        

گرم ونه تر است ونه خشك كه چنين كسي شبيه ترين خلق است به مبدء فياض و قابلترين خلق اسـت از                      
براي فيض يابي از خدا وچنين كسي برگزيدة خدامي شود نه آنها كه به يـك طـرف افتـاده انـد وحكـم            

  ...كي براو غالب شده استگرمي يا سردي يا تري وخش

  
در چند صفحه به همين سبك مطالب مي بافد وپيش مي رود با اينكـه ايـن خـزعبلات را بايـد در فـصل            
خرافات قرارمي داديم به ملاحظاني مختصر به نقد آن مي پردازيم و از وارثان خان كرمام توضيحاتي مـي                   

  :خواهيم
هـيچ  : مـي گويـد  ) 180صـفحة  : ارشـادالعوام -1(در آغاز همين فصل كه ما اين فراز را نقل كرديم           -1

يك فرد معتدل شبيه ترين خلق است بـه         : گونه شباهت ميان خالق ومخلوق نيست ولي اين جا مي گويد          
مبدأ فياض؛اين تناقض است مگر اعتدال چهارگانه مخلوق بودن يـك انـسان را از ميـان برمـي دارد واو را               

 .شبيه به مبدأ فياض مي سازد
ي وگرمي از خواص جسم است وبه طور استقلال قابل آفرينش نيست ثانيا از نظر طب جديد                  اولا سرد  -2

  .اينها افسانه است وافسانه نمي تواند مبدأ ومنشأ خلقت وبرتري و ملاك نبوت باشد
 سردي وگرمي بر فرض صحت مربوط به جسم است ومسألة نبوت مربوط به قابليت روح وصفاي جـان                   -3

ن مي تواند معيار نبوت را سردي و گرمي طبيعت انسان بداند مثلا اگـر پيـامبري                 است چگونه يك مسلما   
يك مقدار عسل ميل كرد وگرمي طبيعت او بيشتر شد وبه قول خان كج افتـاد از نبـوت عـزل مـي شـود                         

  .ورابطة بين او ومبدأ فياض گسيخته مي گردد
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مي داند هر كس سردي و گرمي خشكي         خان كرمان ميزان تقرب به خدا را اعتدال كامل اخلاط اربعه             -4
وتري او معتدل باشد اشرف موجودات است وچون پيغمبر اسلام هم از اين جهت در اعتدال كامل بـود در                    

  .نتيجه از همه بالاتربود
نتيجة اين سخن آن است كه معيار وميزان نبوت همان تعادل كامل اخلاط اربعه است وهر كس توانـست                   

مي تواند به مقام شامخ نبوت نايل شده و واسطة فيض ميان ميدأ فيـاض وخلـق                 اين تعادل را رعايت كند      
گردد، ومعلوم مي شود سيد علي محمد باب همشاگردي خان كرمان كه مدعي نبوت شد ايـن اعتـدال را                    
به دست آورده بود وبعد از آن حسينعلي مازندراني در بافتن اين خزعبلات شـاگردان خـوبي بـراي اسـتاد      

هـم ربـوده بـود      ) احمد احسائي (م رشتي بودند اگر چه او دراين فن سبقت را از استاد خود            خود سيد كاظ  
  .ولي اينها هم به دنبال سيد مي دويدند وسعي  داشتند از او كم نياورند

  

  است) ص(قرآن عقل پيغمبر 
وشـته  ن. خان كرمان يك فصل طولاني راجع به اين مطلب دارد كه قرآن عقل پيامبر  و شرح حال او است                   
  :چون خيلي مفصل است ما آن را تلخيص مي كنيم والبته در موارد لازم عين عبارت او را مي آوريم

از آنجايي كه اول ما خلق االله بيش از يكي نمي تواند باشد وآن هم وجود مقدس پيامبر مي باشد                    
خلق خدا  چيزي نيست به اجماع امت وبه نص آية قرآن پيغمبر اول            ) ص(چرا كه اشرف از پيغمبر      

است واحاديث بسيار به اين معني وارد شده است وپس قرآن پيش از پيغمبر نتواند بود واما پـست                   
  )216 ارشادالعوام،جلد اول، صفحة -1(تر از عقل پيغمبر هم نتواند بودو

  
كه چون همة مخلوقات ودانش پيامبر از قرآن است وبه منهاي قرآن جاهل محض بود               :(بعد اضافه مي كند   

ن طرف اشرف موجودات واول ما خلق االله نمي تواند جاهل محض باشد ومدت زمـاني در ايـن حـال                     واز آ 
بماند وبعد عالم شود پس نشايد كه قرآن بعد از پيغمبر باشد وپيغمبر چندين وقت جاهل باشد بعد عـالم                    

است وآنگهـي  شود به واسطة آنكه او بعد از او خلقت شود واز خدا به يك درجةدورتر باشد پس اين محال             
  .)پيغمبر كسب كمال كند از چيزي كه بعد از او وبه واسطة او خلقت شده است

قرآن قبل از پيغمبر نمي تواند باشد ودر رديف ورتبة او هم نمي تواند باشد مگـر                 (بعد توضيح مي دهد كه    
ن كـه دوتـا   اين كه لازمه اش اين است كه دو تا اول ما خلق االله داشته باشيم آن هم محال است مگـر اي ـ   

قـرآن  : خالق داشته باشيم آن هم محال است فقط يك فرض باقي مي ماند وآن هم اين است كه بگـوييم                   
وپيامبر يكي است وقرآن بيان عقل پيامبر است پس قرآن خود پيامبر است عقل خود قرآن است الا آنكـه                    

: يگري مي آورد ومي گويـد  بعد براي اثبات اين مطلب دليل د      ) . عقل حقيقت قرآن  .قرآن بيان عقل است و    
  )برهان ديگر آنچه در قران استيا شرح احوال خلق است يا شرح صفات خالق واز اين دو بيرون نباشد(
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واما احوال خلق همان طور كه گفته ايم همة خلق از نور پيامبر اسـت، پـس آنچـه از كمـالات در خلـق         ( 
ت خالق حادث است ومنبع همة صفات       هست در پيغمبر است، يا بيان صفات خالق است وچون همة صفا           

بـديهي اسـت    ... خدا پيامبر است ،پس پيامبر حقيقت قرآن است و قرآن بيان صفات آن ذات شريف است               
  .)كه حقيقت شريف تر وعظيم تر از بيان وشرح است،پس پيامبر اشرف واعظم از قرآن است

 عوام فريبانه تقريبا، نظيـر بحثـي        وارد شدن در چنين بحث ها يك بحث انحرافي است وبي فايده و             :اولا

است كه در دوران خلفاي عباسي از زمان هارون الرشيد تا زمان معتمـد عباسـي در ميـان مـسلمانان بـه                       
وجود آمده بود، به اين معني كه آيا قرآن حادث است يا قديم گروهي طرفدار حدوث قرآن بودنـد وگـروه                     

ا اين بحث مطالب فراواني در كتب مختلف نوشته شده           دررابطه ب  -1.(ديگر مي گفتند كه قرآن قديم است      
نوشته نگارنده ويكي از علماي اعلام، به مناسـبت تـاريخ           › حديث ولايت در مسند احمد حنبل     ‹ودر كتاب   

  .)زندگاني احمد حنبل، مفصل بحث شده،خوانندگان محترم براي تحقيق بيشتر به آن كتاب مراجعه كنند

 مناسب وسنخيت شرط است وحال آنكه بين قرآن كريم وپيـامبر عاليقـدر               در مقايسه ميان دو چيز     :ثانيا

يك انسان است ولي قرآن يك سلسله احكـام         ) ص(اسلام هيچ گونه مناسبت وسنخيت نيست،چون پيامبر      
ومقررات ومعارف عالي خداشناسي وجهان شناسي است، پيامبر اسلام بـه عنـوان فرسـتادة الهـي وظيفـه                   

آخر چه شباهتي   . تعليم دهد وجامعة انساني را به آن حقايق آسماني آشنا سازد          داشت قرآن را به بشريت      
ميان آن دو هست كه با هم مقايسه شوند واگر بخواهيم اين بحث به طور عقلايي مطرح شود بايـد گفـت                      
كدام يك از دو مهمتر است،قرآن يا پيامبر اسلام؟ به اين معني اگر جان پيغمبر در تبليغ همين قـرآن در                     

طر باشد باز بايد آن را ابلاغ كند وبه اصطلاح تقيه جايز نيست ، ودر هر شرايط بايد رسالت خـود را بـه                        خ
مردم ابلاغ كند يا آنكه آنچه مهم است آسايش و حفظ جان پيامبر است وقرآن هـم بيـانگر شـأن پيـامبر                       

مبر نبايـد در خطـر   است وآشنايي بشريت با مقام عظيم الشأن آن حضرت ، پس در تبليغ قرآن جـان پيـا                 
  .باشد

آيا پيغمبر براي ابلاغ قـرآن آمـده بـود و يـا هـدف قـرآن                 : تحليل اين مطلب نياز دارد به طرح يك سؤال        
معرفي پيغمبر بود وبس، به طوري كه اگر موضوع معرفي پيغمبـر نبـود جامعـة بـشري نيـازي بـه قـرآن                        

يان مقام وعظمت پيامبر است وبس      نداشت؟ البته بحث خان كرمان همين فرض است رسالت قران فقط ب           
ولي آنچه مسلم است،بلكه از ضروريات اسلام است تمام هم پيغمبر اسلام ابلاغ قرآن وپياده كردن مجموع      

  .دستورات اسلام بود
آن حضرت هدفي به غير تبليغ اين مهم نداشت وتمام افتخارات وآبروي پيغمبر هم در اين بود كـه مبلـغ                     

خواست جامعه را با دستورات حيات بخش آن آشـنا سـازد، در نيـل بـه ايـن                   قرآن ومجري آن است ومي      
هدف مقدس با روي گشاده از تمامي خطرات استقبال مي كرد، واگر در اين راه مقدس كشته هم مي شد                    

  .افتخاري برافتخارات او افزوده مي شد
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وامـام  ) ع(ين اميـر مؤمنـان    نتيجه اين كه اهميت قرآن از خود پيغمبر وأئمه طاهرين بيشتر بود،وبراي هم            
  .در اين راه مقدس به شهادت رسيدند) ع(حسين

ايشان نوشتند كه در قرآن هست كه پيامبر اسلام اول ما خلق االله مي باشد اي كاش ايشان متن آيه      :ثالثا

  .را نقل مي كردند تا معلوم مي شد مضمون آن آيه چيست و چگونه است

 كه قرآن يا بيان خود عقل پيغمبر باشد يا پست تر از ايشان باشد               پس بايد :  خان كرمان مي نويسد    :رابعا

وچون پست تر نيست ومقدم بر پيغمبر هم نيست پس عين پيغمبر است وايـن غلـط اسـت بعـد توضـيح               
  .خواهيم داد

يكي از معتقدات همة مسلمانان جهان اعم از شيعه وسني در طول اين چهارده قرن اين بوده كه                  : خامسا

قرآن برپيغمبر در مدت بيست و سه سال نازل شده وآن حضرت هم هر زمان كه آيه يا آيـاتي                    عين الفاظ   
نازل مي شد فورا كاتبان وحي را احضار مي كرد وبه آنها دستور مي دادكه آيـات نـازل شـده را بنويـسند                        

 اسـتدلال   ويادداشت كنند، وآيات فراواني از قرآن هم اين مطلب را تثبيت مي كند وحالا اين آقـا بـا يـك                    
  .قرآن بيان خود عقل پيغمبر است والا اول ما خلق االله بودن پيامبر خدشه دار مي شود: عوامانه مي گويد

فرض كنيد پيامبر اول ما خلق االله باشد وعين الفاظ قرآن هم به آن حـضرت نـازل شـود چـه خدشـه اي                      
 اين مطلـب هـست كـه اگـر الفـاظ      براول ما خلق االله بودن پيامبر وارد مي شودع چه ملازمه اي فيما بين   

  .قرآن بر پيامبر نازل شود قرآن اشرف نمي شود واگر معني قرآن نازل شود پيامبر اشرف مي شود
  :به عنوان نمونه چند آيه ازآيات مبارك قرآن را مي آوريم

  
  )194-26/193: اء سورة الشعر-1) (علي قلَبِك لتكَونْ منْ المنذرِينْ* نَزلََ بهِ الروح الأمينً( -1

  .آن را روح الامين بر قلب تو نازل كرد تا اينكه مردم را انذار كني
2-) هولسلي ري نَزلَ عتابِ الذالك و هولرس ا باِاللهِ ونو4/136:  سورة نساء-2) (آم(  

  .ايمان بياورين به خدا ورسول خدا وكتابي كه بر پيامبرش فرو فرستاده است
  )3/3: سورة آل عمران-3) (ك الكتاب باِلحقَ مصدقا لما بينْ يديهنَزلَ علي(-3

  .كتاب را به حق بر تو فروفرستاد در حالي كه كتابهاي پيش روي تو را تصديق مي كند
  )25/1:  سورة فرقان-4) (تبَارك الذي نَزلَ الفُرقانْ علي عبده ليكونْ للعالمَينْ نَذيرا(-4

  . آن كه فرقان را بر بندة خود نازل كرد تا اينكه براي جهانيان نذير باشدبا بركت است
5-) هثلن مه مورنا فَأتوُا بِسبدلي عما نَزلنا عيب مي رإِن كنُتمُ ف 2/23:  سورة بقره-5) (و(  

  :قرآن حتي زمان نزول خود وماه آن را نيز بيان مي كند،مي فرمايد
  )97/1:  سورة قدر-6) (يلهَ القَدرِإنِا أنزلَناه فِي لَ(

  .ما قرآن را در شب قدر فرستاديم
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  :در آية ديگر مي فرمايد

  

  )2/185:  سورة بقره-1) (شَهرً رمضانْ الذيِ انُزلَِ فيه القُرْآنً هدي للناسِ و بينات منْ الهدي(
  .ستاديمما در ماه رمضان قرآن را براي هدايت مردم با برهانها برتو فروفر

  

ازآيات قرآن وامثال آنها استفاده مي شود كه قرآن يك حقيقت جداگانه است وبه تدريج به پيامبر نازل شده است                    
وقبل از آغاز بعثت كه در سال چهلم حيات آن حضرت اتفاق افتاد حتـي يـك آيـه بـر پيـامبر نـازل نـشده بـود                             

به وسيلة قرآن يا به وسيلة احاديث قدسـي بـه پيـامبر    وچيزهاي زيادي بود كه پيامبر آنها را نمي دانست خداوند         
  :تعليم داد و شخصيت آن حضرت را كامل كرد وآيات فراواني از قرآن شاهد براين مطلب است

  

)َما لمَ تكَُن تعَلم لمكع و هكمالح و تابالك ليكأنزلََ االلهُ ع 4/113: سوره نساء-2) (و(  
  .ي را كه نمي دانستي به تو ياد دادبه تو كتاب وحكمت آموخت وچيز

  

از اين آيه استفاده مي شود زماني بوده كه پيامبر كتاب وحكمت وچيزهاي ديگر را نمي دانسته ود رعين حال بـه          
  .اول ما خلق االله بودن او هم كوچكترين نقصي وارد نمي شده واين مدت حدود چهل سال بوده است

پيامبر قبل از قرآن نبوده چون اگر بدون قـرآن بـود جاهـل              : دهمان طور كه ملاحظه كرديد خان مي گوي       
محض مي شد واول ما خلق االله چون نمي تواند جاهل محض باشد واز آن طرف از قرآن هم كه زيردسـت    
پيامبر است نبايد چيزي ياد بگيرد چون دون اول ما خلق االله است پس قرآن بيان خود عقل پيامبر اسـت          

  . افزوده نشده استاز خارج چيزي بر پيامبر
لازمة اين مطلب اين است كه قرآن تاريخ نزول ندارد قرآن وپيامبر يك حقيقت هستند وقرآن بيان عقـل                   

  .پيامبر است
آيا معني اين مطلب اين نيست كه پيامبر هر چه گفته افكار خود او است منتهي به نام قرآن و وحي به مردم القـا               

 چه فرقي دارد آنها هم مي گفتند كه اين مطالب را از پيش خود مي آورد                 كرده است اين مطلب با گفتار مشركان      
  :وآنها را به خدا نسبت مي دهد كه قرآن به شدت با اين تهمت برخورد مي كند ومي فرمايد

  

  )2/23:  سورة بقره-1) (و إِن كنُتمُ في ريب مما نَزلنا علي عبدنا فأتوُا بِسوره من مثله( 
  .چه بربندة خود نازل كرده اين در شك وترديد هستيد يك سوره مثل آن را بياوريداگر از آن

  

همانطور كه اشاره شد پيامبر اسلام چهل سال قبل از قرآن بود وقرآني نازل نشده بود تـا پيـامبرچيزي از                     
آن را بداند در عين حال جاهل محض هم نبود، بلكه در حد يك انـسان موحـد زمـان شـناس بـا لياقـت                          

رفدار عدالت اجتماعي ،امين ودشمن بت پرستي بود، منتهي به مكتب نرفته بود وخواندن ونوشتن نمي                ط
  .دانست والبته درآن زمان خواندن ونوشتن همگاني نبود ومعلومات در خواندن ونوشتن خلاصه نمي شد
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  :در قرآن كريم هم به اين موضوع اشاره دارد
  

 )م هن قبَلتتَلوُا م ما كنُت وكِينمِبي لا تخَلُه تاب و29/48:  سورة عنكبوت-2) (ن ك (  
  .تو قبل از قرآن توان كتاب خواندن ونوشتن آن را نداشتي

  

  .ما دراين جا خان كرمان چند سؤال داريم، خان زده ها لطف مي كنند به اين سؤال ها پاسخ بدهند
 چيزي بركمـالات او افـزوده نـشده اسـت چـرا             اگر قرآن بيان عقل خود پيامبر است در واقع با نزول قرآن           

  رسول خدا قبل از بعثت يك جمله از اين مطالب را نمي گفت و بيان اين مطالب ازچهل سالگي آغاز شد؟
  چرا بعد از نزول آيه يا آياتي فورا از كاتبان وحي مي خواست آيات نزول شده را بنويسند؟

   آن همه فرق است؟چرا ميان گفتار غير وحي رسول خدا با آيات قرآن
  چرا رسول خدا ميان احاديث قدسي وقرآن فرق گذاشته وآن دو را از يكديگر جدا كرده است؟

چرا هنگام نزول وحي آن حالت خاص به رسول خدا دست مي داد؟ چرا پاسخ برخـي از سـؤالات را نمـي                       
ول خدا جواب سؤال او را      داد وانتظار وحي را مي كشيد، آيا اين جواب ندادن علامت اين نكته نبود كه رس               

  .نمي دانست واين سؤالها كه با جمله يسئلونك آمده كم نيستند

قرآن بيان وجود پيغمبر وتوصيف آن حضرت اسـت وبـراي           : خان كرمان دراواخر فصل مي گويد      :سادسا

يـا شـرح حـال      : آنچه درقرآن است از دو حال خارج نيست       : اثبات اين مطلب استدلال مي كند ومي گويد       
آنچه شرح حال خلق است ،چون تمام خلـق از نـور پيغمبـر اسـت                .  است، يا شرح صفات خالق است      خلق

  .وآنچه از صفات كمالي در موجودات مي باشد بايد از طرف صاحبان كمال به او داده شده باشد
واما صفات خالق چون همة صفات خدا غير از خدا است وغير از خدا حادث است و اول واشرف موجـودات              

پس معلوم شد كـه صـفات خـدا وحقيقـت           . مبر است پس اصل ومعدن ومنبع همة صفات خدا اوست         پيغ
  .كامل خلق در نزد اوست وقرآن شرح اين دو امر است
  .اين مطلب از چند جهات مخالف منطق وعقل است

آنچه ما از خداوند متعال مي شناسيم صفات جمال وجلال اوست واو هم هميشه خـود را بـا ذات                     -1
صـفات او   . ي كرده است وصفات خداوند ذوالجلال عين ذات اوست واصلا قابـل انفكـاك نيـست               خود معرف 

است، اگر  ... مثلا از جمله صفات حيات، علم ،اراده، قدرت ،و          . مانند ما نيست كه روزي باشد وروزي نباشد       
،اراده، اين صفات عين ذات او نباشد وحادث باشد مي دانيد چه مي شود يعني خداونـد بـود منهـاي علـم                     

وقتي كه اين صفات نباشد بايد خداوند به نقيض ايـن صـفات متـصف باشـد چـون سـلب                     . حيات وقدرت 
 .نقيضين محال است همان طور كه اثبات آن محال است

معلومي مي شود خداوندي كه اين صفات را نداشته باشد چه خواهد شد وآنگـه حيـات وعلـم وقـدرت را                      
  .و حيات وقدرت وعلم نداشتچگونه آفريد، چون فرض اين است كه ا
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دارندة همة صفات خداوند است وبـه قـول خـان           ) ص(واز آن طرف طبق گفتة خان كرمان حضرت محمد        
اصل معدن ومنبع همة صفات خداوند است، وخود حضرت محمـد هـم حـادث اسـت، قبـل از او صـفات                       

 ازلـي وپيـامبر مخلـوق       خداوند را چه كسي دارا بود واين صفات در كجا قرار داشتند، لابـد ميـان خـداي                 
وحادث فاصله بوده در اين وسط حامل صفات خداوند كي بوده است وحالا كه آن حـضرت چهـارده قـرن                     
قبل رحلت كرده اند بالاخره اين صفات را به چه كسي سپرده است؟ تعالي االله عن ذلك علوا كبيرا اللهـم                     

  .د به فانه كفر والحاد وشرك الي يوم القيامهاعوذ بك من هذا القول وابرءمن قائليه اللهم العن كل من اعتق
 خان كرمان در اين جا و شيخ احسائي در شرح الزياره مكرر ادعا كـرده كـه تمـامي موجـودات از نـور                         -2

  .آفريده شده وهر كمالي كه درآنها است نشأت گرفته ازكمال آن حضرت است) ص(حضرت محمد
ه كـسي آفريـده شـده اسـت، چـرا خداونـد بـاقي               از نور چ  ) ص(ما از خان مي پرسيم خود حضرت محمد       

  .موجودات را از نور خلق نكرده يا پيامبر بي نور خلق شده است
از اين مطلب كه بگذريم موجودات كمال خالص نيستند نقص هم درآن ها هست اين ظلمت ها از نور كي         

  :آفريده شده همان ظلمت وتاريكي كه قرآن از آن نام مي برد
  

  )2/257:  سورة بقره-1) (وا أوليِِاءهم الطاغوت يخرِجونَهم منْ النورِ إِلي الظلماتوالذينْ كفَرً( 

  .سرپرست كافران طاغوتها هستند وآنان را از روشنايي به سوي تاريكي ها بيرون ميبرند
  

  است؟) ص(اين ظلمتها واين طاغوتها هم از نور محمد
ها كه در قرآن هست آيا شرح حال خلق است يا خـالق؟ وآن              اين همه دستورها وقوانين وحلالها وطرح      -3

  همه نعمت هاي بهشتي وعذابهاي دوزخ در قرآن بيان شده شرح حال خلق است يا خالق؟
  

  تنها اين فرقة اهل نجات است
 در ضمن يك فصل طولاني توضيح مي دهد كه اهل حق هميشه در 228در ارشادالعوام، جلد اول، صفحه   

ل باطل اكثريت راتشكيل مي دهند ودر پايان چنين نتيجه مي گيرد كه فرقـة شـيخيه                 اقليت هستند واه  
  :در اقليت هستند حق هستند وآنها كه از اين طريق انحراف پيدا كرده اند باطل مي باشند

كج شـده انـد     ) ع(در ميان شيعه ثابتين برطريقة حق را كه ملاحظه كني با آنها كه از طريقة أئمه اطهار                ... 
  . راه باطل شده اند صدهزار يك اهل باطل نشوندوداخل

  

اولا از نظر اسلام نه اكثريت علامت باطل بودن است ونه اقليت نشانة هدايت وحقانيت اسـت،هر كـس راه                    
حق را يافته وبرهان برحقانيت خود دارد اهل حق است خواه در اقليت باشد يا اكثريت وثانيا شـيخ احمـد                    

شده ولي شيعه از زمان رسول خدا آغاز شده ودر طـول تـاريخ هميـشه بـا                  احسائي در قرن سيزدهم پيدا      
دشمنان ولايت در حال پيكار بودند ومانند پروانه دور وجود أئمة اطهار را مي گرفتند وصدها هزار حـديث    
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وهميـشه دعـاي رسـول      . وروايت از أئمة اطهار نقل كرده اند وتعداد زيادي از آنها شربت شهادت نوشيدند             
  .مة اطهار بدرقة راه آنها وپشتيبان فعاليت آنها بودخدا وأئ

آيا آن شيعيان عقايد وباورهاي همين شيعيان امروز را داشتند شيخ صدوق، كلينيها، علامة مجلـسي هـا،                  
صاحب جواهرها، شهيداولها وعلم الهدي ها،صاجب شرايع آيا بر حق بودند وبه آنها شيعه گفتـه مـي شـد                    

ودند كه شيعيان ديروز و امروز داشتند يا عقايـد شـيخ احمـد احـسائي وخـان                  وآنان داراي همين عقايد ب    
  كرمان را داشتند؟

آيا از اين بزرگان كدامشان به ركن رابع معتقد بودند، يا آنكه أئمة اطهار را صفات خدا وعلتهاي چهارگانـه                    
ر اسلام تـا زمـان شـيخ        مي دانستند يا علوم آنها درخواب بوسيلة چند خواب به آنها داده شده بود؟ از صد               

همة شيعيان وعلماي بزرگ كه هر كدامشان افتخار جهان شيعه هـستند باطـل بودنـد، اسـلام وقـرآن را                     
نفهميده بودند همه كج رفته بودند؟ در مدت سيزده قرن شيعه به چـه كـسي گفتـه مـي شـد؟ وحـديث                        

در ) 9،الحديث238،ص  39الانوار،ج   بحار   -1(›ياعلي أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامه     ‹ : پيامبر كه فرمود  
اين مدت طولاني آيا مصداق نداشت اگر مصداق داشت آنها چه كساني بودند شما صد نفـر از آنهـا را كـه                       
البته قبل از شيخ احسائي بوده اند معرفي كنيد كه أئمه از عقايد آنها راضي بوده نگارنده تعهـد مـي كنـد                    

  .برود وحال آنكه شما حتي يك نفر را پيدا نخواهيد كردعقائد آنها را قبول كند وبه دنبال آنان 
  

  همة موجودات به شكل خداوند است
  : جلد اول ارشادالعوام در ضمن يك فصل بسيار طولاني مي نويسد245در صفحة 

نورهر چيز شباهت با صاحب نور دارد وتابع آن است ،مـثلا نـور خورشـيد در گـردي وزردي وحـرارت          
 درگردي و سفيدي وسردي وتابندگي واينكه هرچه به نور نزديـك تـر اسـت                ودرخشندگي ونور ماهتاب  

  ...روشن تر و هر چه دورتر است تاريك تر وبي شباهت تر
  

  :تا اينكه مي گويد
  

پس دانستي كه خداوند عالم حي است وعالم است وسميع وبصير است پس بايد بداني كه خلق او عكس نوراوينـد    
علم وحيات وسمع وبصر قوي ترند وهر چه دورتر از اويند در اين صفتها ضعيف ترند                هر چه نزديكتر به خدايند در       

كه همة عالم اعم از نبات و جماد وحيوان هر چه هست زنده هـستند ودرك                : واز اين بحث چنين نتيجه مي گيرد      
  .مي كنند ومختارند ومكلف

 كند، بنـابراين همـة اصـناف موجـودات مثـل            خداوند وظائف وراههاي تكامل آنها را بوسيلة پيامبرانشان ابلاغ مي         
سنگ، خاك، گياه وانواع حيوانات پيغمبر دارند مثلا پيغمبر كلاغها با عقابها جدا اسـت وپيغمبـر خرهـا وگاوهـا از                      

هر كـس   . واين پيامبران داراي معجزه مي باشند واز هر گناهي پاك ومعصومند          . پيغمبر خرسها و خوكها فرق دارد     
عت كرد وفرمان بردار شد دردنيا وآخرت مأجور خواهد بود، وهر كس كفر ورزيـد و نافرمـاني                  از پيامبر خود اطا   

  .كرد كيفر خواهد ديد
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براي اثبات اينكه همة موجودات زنده شعور دارند به تسبيح موجودات كه در قـرآن هـست اسـتدلال مـي      

يد كيفر مي بينـد حـديثي   كند، وبراي اثبات اين مطلب كه همة موجودات مكلف هستندواگر مخالفت ورز         
ايمـان نيـاورد شـوره زار       ) ع(نقل مي كند مبني براين كه هر سرزميني كه به ولايت امير المؤمنين علـي                

  .شده است
  :اين مطلب از چندين جهت سؤال برانگيز است كه در ذيل آنها را مطرح مي كنيم

ه تابع محيطي اسـت كـه بـه آن           نور و روشنايي شكل خاصي ندارد وتابع چگونگي نور افكن نيست،بلك           -1
  .مي تابد آن محيط هر شكل هندسي داشته باشد نور هم همان شكل را به خود خواهد گرفت

 تشبيه محسوس به نامحسوس در اين موارد غلط است، ما از ذات خداوند متعال چه اطلاعي داريم كه                   -2
ة كيفيـت از ويژگـي ماديـات        بگوييم موجودات به آن شكل هستند مگر خداوند داراي شكل اسـت؟ انـداز             

  .است
 وقتي كه گفتيد ، چون خداوند متعال حي وعالم وقادر ومختار است پس همـة موجـودات زنـده عـالم                      -3

ومختارند وهر قدر موجودات از علم وحيات برخوردار باشند به خداوند شباهت بيـشتري دارنـد، از ايـشان                   
آنكه مقربـان در تقـرب خـود بـي اختيارنـد وايـن              مي پرسيم معيار اين تقرب چيست؟ آيا اختيار است يا           

مطلب با مختار بودن موجودات منافات دارد، وآنگه خداوند صفات ديگري هم دارد، آيا آن صـفات هـم در                    
  مثلا آب وگل وسنگ قادر ومهربان هم هستند؟. حيوانات منعكس است

وأئمه صـفات خـدا هـستند        شما وشيخ احسائي ها بارها گفته ايد صفات خدا حادث است ورسول خدا               -4
پس موجودات بايد به شكل آنها باشند وعلاوه بر اين بارها گفته ايد كه همة موجودات از شعاع نور پيامبر                    

است، ما درگذشته عين عبارت شيخ را در ايـن رابطـه از شـرح               ) ع(آفريده شده وهمة عالم به صورت علي      
صفات خداوند از آن خود او شد وهمة موجودات هم الزياره نقل كرديم،ولي اين جا همة آنها فراموش شده     

  به شكل خود خدا هستند كدام صحيح است؟
اين موجودات با انجام ايـن تكـاليف        .  شرط تكليف ، عقل واختيار است ونتيجة آن تكامل معنوي است           -5

  .به چه كمالي نايل مي شوند
  : در سورة احزاب خداوند مي فرمايد-6
  
)    َرضْنا الأمانهلَها الإنـسانً               إنِا عمح نها وأشفقَنْ م لنَهاوحمنْ أن يالجبِالِ فَأبي الأرضِ و و ماواتلَي السع

  )33/72:  سورة احزاب-1) (إنه كانْ ظلوُما جهولا
ما امانت تكليف را برآسمانها، زمين وكوهها پيشنهاد كرديم آنها ترسـيدند واز پـذيرش آن امتنـاع كردنـد                    

  . پذيرفت چون او ستمگر و نادان بودولي انسان آن را
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آن چه از گفتار مفسران استفاده مي شود اين كه مقصود از بار امانـت كـه انـسان توانـست آن را بـدوش                          
كـه عقـل   ( بكشد بار مسئوليت وتكليف است ولي كوهها ،آسمانها وزمـين چـون شـرايط را پـذيرفت آنهـا            

ن امتناع كردند ولي انسان كه اشـرف موجـودات اسـت            را نداشتند،به زبان حال از پذيرش آ      ) وآزادي است 
وداراي عقل وآزادي است آن را قبول كرد و جهت پذيرش اين بار سنگين نـاداني وسـتمگري اوسـت كـه                      

  .خواست با تحمل بار سنگين تكليف نقص فزون طلبي وناداني خود را برطرف سازد
ه منطوق آية شريفه استفاده مي شود كه        همچنان كه ملاحظه مي كنيدعلاوه بر عقل وحس از مفهوم ،بلك          

هيچ يك از موجودات جامد ونامي كه بشر مي شناسد قابل پذيرش تكليف نيستند وسـخن خـان كرمـان                    
  .كاملا بي اساس است

 موضوع تسبيح موجودات زمين وآسمان كه آيات متعدد قـرآن بيـانگر آن اسـت يـك حقيقـت اسـت                      -7
ند است واين كه او از هر عيب و نقصي به دور است وآن دو به                ومعناي تسبيح به پاكي معرفي كردن خداو      

طريق امكان دارد يكي به زبان قال است،يعني اينكه آنها سخن مي گويند وآيا به چـه لفظـي سـخن مـي                     
گويند وگوش انسان آن صدا را مي شنود و لغت آن را مي فهمد واصولا قدرت شنيدن آن صدا را دارد يـا                       

رت فهم آن را آيا دارد يا نه وآيا بشر در اين رابطه تكليفي دارد يـا نـه؟ صـدها          خير ودر صورت شنيدن قد    
سؤال مطرح است كه انسان به هيچ كدام نرسيده وبا تاتوجه به اين سؤالها گلاية خداوند از اين كه انـسان                     

  .تسبيح آنها را نمي فهمد تكليف مالا يطاق است وآن از خداوند سبحان محال است
حال است، يعني ساختمان شگفت آور همة موجودات هر كدام كتاب بزرگي است در معرفي               راه دوم زبان    

  .خداوند به عظمت وبزرگي، برگ سبز يك درخت خود يك دفتري است،معرفت كردگار
خط اين كتاب براي همه قابل خواندن است ولغت آن براي همه قابل فهم است و اين فريـاد را همـه مـي            

ركتي وهر صداي راهبردي است به سوي آن خداي بزرگ ومهربـان،در روايـت              شنوند در اين صورت هر ح     
راوي گفت نمـي    : است گنجشكي جيك جيك مي كرد امام صادق از وي پرسيد مي داني او چه مي گويد                

  .او خدا را تسبيح مي كند:امام فرمود. دانم
ان دريا همه وهمـه     آري در اين زبان حال حتي جيك جيك گنجشك نيز تسبيح است آهوان صحرا، ماهي              

وحده لاشريك له مي گويند واين صدا هميشه به گوش هر صاحب دلي مي رسد مگر غـافلان واز حقـايق                     
  .عالم بي خبران

واين جا جاي يك سؤال باقي است؟ در صورتي كه همة انسانها حتي آن چوپان هم اين فرياد بلند جهـان                     
  كند ومي گويد شما تسبيح آنها را نمي فهميد؟هستي را مي شنود به چه جهت خداوند از بشر گله مي 

يكي اين كه گلة قرآن از دانشمندان كافر است كه اين همه راه مستقيم را مـي                 : اين سؤال دوتوضيح دارد   
در ساية علم اين همه     . بينند باز بيراهه مي روند ومنكر خالق هستند واين گله وشكوهِ امروز نيز ادامه دارد              

انگيز جهان هستي از آسمانها گرفته تـا زمـين واز درون انـسان گرفتـه تـا اعمـال            راز ورمز واسرار شگفت     
درياها همه جا به چشم مي خورد ولي اكثريت بشر از دانشمندان گرفته تا انسانهاي معمولي آنچـه را كـه                     
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. يـم نمي بينند خالق آنها است وفريادي را كه نمي شنوند تسبيح آنها است كه ما آفريدگار دانـا وقـادر دار             
  .گلة قرآن اين است وبسيار شكوهِ بجا وحق است

وتوضيح ديگر اين كه در زمان نزول قرآن بشر چيزي از اين اسرار نمي دانست و قرآن گلـه مـي كـرد واز                        
امروز هم كه اين همه راز برملا شده باز دانش بشر در مقابل اسرار هستي بسيار اندك وناچيز است وهنوز                    

هايت اگر بگوييم كه تسبيح موجودات به زبان قال است وآنها داراي شعور مرموز              گلة قرآن باقي است، در ن     
هستند آيا لازمه اين حرف اين است كـه آنهـا داراي پيـامبر هـستند وپيـامبر آنهـا داراي معجـزه هـست             
ومعصوم است و موجودات مكلف هستند ومختار مي باشند ومـؤمن وكـافر دارنـد، حـساب وكتـاب دارنـد                      

  دارند؟بهشت ودوزخ 
  

  دوران تكامل اسلام فرا رسيد
  : به طور خلاصه چنين مي گويد357 تا 257ارشاد العوام ،جلد اول از صفحة 

براي پيغمبر درهر زمان شريعتي هست وآن شرايع داراي شش مرحلـه اسـت ماننـد دوران جنينـي يـك                     
  .وتكامل جنيننطفه، علقه، مضغه، استخوان بندي، دميدن روح : كودك كه داراي شش مرحله است

  

اسلام هم داراي همين مراحل است دوران نطفه كـه آغـاز ديـن اسـت صـاحب شـريعت، حـضرت آدم را                        
فرستاد ودوران عقله كه كامل تر از نطفه است، صـاحب شـريعت حـضرت نـوح را فرسـتاد، سـپس دوران                       

موسـي  مضغه رسيد كه كاملتر از عقله است در اين زمـان حـضرت ابـراهيم را فرسـتاد وسـپس حـضرت                       
وحضرت عيسي را فرستاد وهمة اديان آسماني را فقط يك دين مي داند آن هـم اسـلام اسـت وپيـامبران                    

به حـساب مـي آورد، بعـد        ) ص(را علماي ملت حضرت محمد    ) ع(اولوالعزم چون ابراهيم و موسي وعيسي       
  :مي گويد

  

اوست وامت امت او    بلكه در تمام ملك خدا هميشه حرام وحلال اوست وشرع ودين اوست و حكم حكم                
امت او بودند ورسانندگان شروع او بودند به سوي امت او والان هم چنـين اسـت شـرع شـرع                     ) ع(وانبيا

  )257ص :  ارشادالعوام-1.(اوست وأئمه سلام االله عليهم علماي امت مي باشند
  

يافتـه  دوران نبوت ظاهري حضرت محمد را دوران تكامل جسمي جنين مي داند، كه هنوز كودك تولـد ن                 
اليوم اكملت لكـم    : است ودر دوران حضرت علي جنين متولد مي شود او به حد كمال رسيده وآية شريفة               

دوران شـيطنت كـودك     ) ع( در دوران امام صادق  وامـام بـاقر        . دينكم، را براي اين مطلب شاهد مي آورد       
ت كـه قابـل تربيـت    است ونمي شود او را تحت فشار قرار داد تا زمان ما اين كودك بـه سـني رسـيد اس ـ                

وپرورش است وبراي اين دوران علماي خاصي لازم است كه خداوند آن علما را بريا چنـين روزي ذخيـره                    
كرده هست علماي گذشته با آن فقه كه دارند به درد اين دوران نمي خورند چون آنها قبلا هم بـوده انـد                       

  :عين عبارت را ملاحظه كنيد
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است كه خداوند عالم، عالم را به مؤدبين و معلمين سپرده وآنچه بيـشتر              وسن مراهقه عالم همين زمان      ... ‹

بوده است آنها تأديب وتمرين نبوده پس اين علم علماي ظاهري داخل اين تمرين نيست به جهت آنكـه                   
از صدر اسلام تا حال بوده است ولكن آن معلمان كه بناي شناسانيدن خداونـد وپيغمبـران را گذاردنـد                     

 باعث خوف از خداواميد به او ورمحبت او مي شد بـه مـردم آموختنـد وآن معرفتهـاي                    واموري چند كه  
جاهلانه وغلهايي كه در ايام بي تميزي و بي شعوري مي گفتند وخيال مي كردند برطرف كردند وايـشان        
را به حق تمرين دادند وحق را آشكار كردند ايشانند معلماني كه خـدا برانگيختـه اسـت از بـراي تعلـيم                       

أديب عالم وايشان مي باشند آن مؤدبان كه نظير انبيـا و رسـلند در ايـن عـصر در هـدايت مـردم ودر                         وت
تجديد ملت ومذهب وايشانند حاملان دين وبيان كنندگان شرع مبين وگرنه ايـن فقـه ظـاهري هميـشه                   

  )269 ارشادالعوام، ص -1(›.بوده
  

ي گويد جسد مقدمـه دميـدن روح اسـت          چندين صفحه به همين روال مي باشد وپيش مي رود تا آنكه م            
وروح مقدمة ظهور نفس است وآن مقدمه ظهور عقل اسـت وآن مقدمـة ظهـور فـؤاد اسـت وظهـور فـؤاد                        

  .مقصود از خلقت است و وقتي كه فؤاد دين آشكار شد آن وقت دين به كمال وتمام رسيده است
بعثـت پيـامبر اسـلام فقـط روح بـه           در زمان   : خوانندة گرامي توجه دارد كه خان در اين عبارت مي گويد          

  .جنين دمين وظهور نفس وعقل وفؤاد همه بعد از پيامبر انجام گرفته است
بعد خودش ملاحظه مي كند كه مسأله خيلي سؤال برنگيز شد ومي گويد اين مطلب با آية اليوم اكملـت                    

ب برآمـده ومـي گويـد    لكم دينكم منافات دارد چون آيه مي گويد كه دين آن روز كامل شد، در مقام جوا      
اگر دين آن روز كامل شده بـود بايـد بگـوييم ديـن سـنيها                . آن روز كه اين آيه نازل شد سنيها هم بودند         

كامل است ، گمان نمي كنم يك نفر شيعه به اين مطلب راضي باشد، پس با آية اكملت ظاهر دين كامـل                      
  .ظاهر مي شوددر ابلاغ پيامبر ،ولي شرح دين وآن گفتارها در اين زمان . شد

اين بود خلاصة قريب بيست صفحة كتاب دراين جا حرف دل اين فرقه از پشت پرده بيرون افتـاده اسـت                     
وآنچه تاكنون گفته شده به عنوان مقدمه بوده تا بتوانند زمينة گفتن اين مطلب را فراهم كننـد در گفتـه                     

  .ها اين قسمت استاش تشبيهي داشت كه آن تشبيه خيلي چيزها رامي فهماند كه عمدة آن
عالم وبشر هر چه كامل تر مي شود پيامبر آن زمان نسبت به پيامبر زمان گذشته هم كامل تر مـي شـود                       
ودوران تكامل اديان را وبشر را به دوران تكاملي جنين تشبيه مي كند كه دوران انعقاد نطفه، زمان نبـوت                    

 دوران بعثـت پيـامبر اسـلام اسـت          حضرت آدم است وهنگام دميدن روح كه دوران تكامـل جنـين اسـت             
وهنگام تولد اين كودك دوران حضرت علي هست كه كودك بعد از تولد كاملتر از قبل از تولد است، لابـد                 
سنخيت بايد مراعات شود و در دوران حضرت صادق اين كودك دو سال بيشتر نداشـت ،دوران شـيطنت                    

شي خود باشد، دوران هفت سالگي كودك اوست قابل تربيت نيست بايد كودك مشغول شيطنت وبازي گو   
  .زمان تربيت وزمان تمرين است،حساسترين دوران كودك است
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الان يعني زمان شيخ احمد احسائي وتربيت شدگان مكتب او زمان تربيـت بـشريت وتكامـل ديـن اسـت                     
آنها را  وخداوند براي تربيت اين كودك عالماني ذخيره كرده است كه همانند پيامبران گذشته مي باشند و               

  .برانگيخته كه اين عالم را تربيت كنند وآن را به كمال برسانند
وآنچه گذشتگان كفته اند همه اش ظاهري بوده پوست بوده اين فقه كه علماي گذشته به مردم آموختـه                   

  .اند ظاهري بيش نيست
 بـه ايـن عالمـان       سؤالي كه اين جا به نظر مي آيد اين است اين علوم كه بالاتر از فقه است به چه وسـيله                    

كه شيخ در دوران كودكي ديده است، يا ايـن          ) يكي از راههاي وحي   (منتقل شده؟ آيا بوسيلة همان خوابها     
  .علوم را از قرآن واحاديث وروايات استفاده كرده است

بـا رحلـت    ) ع(اگر از طريق خواب باشد اگر خوابي باشد كه حاصل وحي است مثل خواب حضرت ابراهيم                 
  . وحي بسته شد ونبوت به پايان رسيد وخوابهاي معمولي هم حجت نيسترسول خدا درِ

) ع(واگر از طريق احاديث وروايات باشد چطور شد كه حضرت علي وامام باقر وامام صادق وامامـان ديگـر                    
نتوانستند مردم را تربيت كنند وآن حقايق را گفتند بدون آنكه مردم بفهمند وحتي راويان حديث بفهمند               

لاي كتابها آن معارف ذخيره شد تا آنكه يك دفعه شيخ احمد احسائي به قول شما درس نخوانـده                   در لابه   
وخان كرمان يك سال به كربلا رفته وآشپز سيد كاظم رشتي شده آنها را فهميدنـد وآن حقـائق را بـرملا                      

ربيـت  كردند وبشريت را تربيت كردندوراستي محصول تربيت احسائي، رشتي وخان كرمان كجـا اسـت و ت    
شدگان آنها چه كساني هستند؟ حاصل تربيت پيامبر اسلام وتلاش آن پيامبر عاليقـدر قـرآن واسـلام ودر         

چهـار هـزار فقيـه و محـدث     ) ع(وامام باقر) ع(طول تاريخ ميلياردها مسلمان است،حاصل زمان امام صادق  
 بعدي منتقـل كننـد      را حفظ وحراست كنند وبه نسلهاي     ) ص(وراوي است كه توانسته اند علوم آل محمد       

  .كه امروز صدها ميليون مسلمان اعم از سني وشيعه از آن بهره مي برند
اما حاصل اين دوران بلوغ دين وبلوغ بشريت، يعني دوران شيخ احسائي غير از يك مشت خرافات وخرافه                  

نحراف پرست چيز ديگري هم هست وغير از تربيت سيد علي محمد باب كه باعث كشتار دهها هزار نفر وا                  
  گروه زيادي شد نتيجة ديگري داشت؟

چگونه است كاري كه از عهدة شيخ احسائي ساخته است از عهده رسـول خـدا، اميـر مؤمنـان وأئمـه بـر                        
از ... عالمان بزرگ مانند كليني، شيخ طوسي، صدوق، مجلـسي،علم الهـدي و           ) ع(نيامد،وبعد از دوران أئمه   
  عهدة اين كار برنيامدند؟

وجه به اين كه اسلام آخرين دين وپيامبر اسلام آخرين پيامبر هـست خداونـد چـرا ايـن                   وسؤال ديگر با ت   
دين واين پيامبر را زماني فرستاد كه عالم هنوز دوران جنيني خود را مي گذرانيد وقدرت درك آن دين را 

عد بايـد  نداشت وتوان شناخت پيامبر اسلام وأئمه اطهار را نداشت ديني كه لااقل يك هزارودويست سال ب           
آيا كار لغو نبود؟ وكار لغو از خداوند حكيم         .مي آمد تا جامعة بشري از اين رهبران مي توانستند بهره ببرند           

  لغو نيست؟
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سؤال سوم اين كه خان مي نويسد كه پيامبران را صاحب شريعت حضرت محمد فرستاد ولـي قـرآن مـي                     
  :گويد كه پيامبران را خدا فرستاد

  

 )لنا بِالييزانْلقَدَ أرسوالم تابالك مهعوأنزَلنا م 57/25:  سورة حديد-1) (نات(  
  .ما محققا پيامبران خود را با معجزه فرستاديم وبه آنها كتاب وميزان نازل كرديم

  

اين كه ايشان نوشته اند كه دين درنزد خدا فقط اسلام است كه داراي شـش مرحلـه اسـت ايـشان             : آخرين سؤال 
وران اديان الهي را به شش مرحله تقسيم كردند اگر معيار اين تقسيم شرايع الهي اسـت شـرايع     اولا با چه معيار د    

  .پنج نفر هستند) ص(الهي يا پيامبران صاحب شريعت مثل حضرت نوح،ابراهيم ،موسي،عيسي،ومحمد 

ده از  ودر ثاني اديان الهي فقط اسلام نيست واما آيات قرآن كه خان براي اثبات اين مطلـب اسـتدلال كـر                    
مي باشد بايد توجه داشت معني آية آن نيـست كـه ايـشان نوشـته انـد                  › إن الدين عنداالله الإسلام   ‹ جمله

اسلام معني وصفي دارد نه اسمي، وهيچ كدام از مفـسران           . ترجمة آية اين است دين در نزد خداوند است        
  .اين آيات را به آن معنا نگرفته اند

  

  عقل كل خاك مي شود
  : در ضمن يك فصل طولاني مي نويسد275حة ارشادالعوام صف

  
اول ما خلق االله عقل انسان است واو به مبدأ هستي از همه نزديكتر است پس لطيف تر مي باشد وهر چـه                       
دورتر مي شود كثيف تر مي شود وعقل تنزل كرده روح مي شود وروح نيز تنزل كرد نفـس شـد ونفـس                       

 وآن تنزل كرده مثال شد ومثال تنزل كرد وجسم شد           تنزل كرد طبيعت شد وطبيعت تنزل كرد ماده شد        
جسم تنزل كرد عرض شد وآن تنزل كرد كرسي شد وآن تنزل كرد،آسمان شمس شد وآن تنـزل كـرد                    
آسمان زحل شد وهم چنين آسماني به آسماني تا آنكه آسمان قمر تنزل كرد وآتش شد وآن تنزل كـرد                    

  .اك آخر تنزلهاي عقل استوهوا شد وآن تنزل كرد وآب شد وآن تنزل كرد وخ
  

هنگامي كه يك دانشمند يا يك عالم ديني مطلبي را بيان مي كند بايد مستند ومتكـي بـه دلائـل عقلـي       
،علمي ونقلي باشد ايشان براي اين پريشان گوييهاچه سندي دارد، وآنگه عرش مگر جسم اسـت وكرسـي                  

تند ماده وجسم ديگر مراتبي ندارد كـه        مگر جسم است وآنگه طبيعت، ماه، جسم، مگر تمامشان ماده نيس          
  .ايشان دهها مرتبه براي آنها بيان مي كند

از آن گذشته ايشان واشياخ او گفتند كه همة عالم از شعاع نور حضرت محمد خاتم پيامبران آفريده شده                   
ست است ولي در اين جا همة عالم را مراتب تنزل عقل دانستند ومعلوم نيست كه بالاخره عقل باز هم ه ـ                   
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يا آنكه سقوط كرد وآمد وخاك شد لابد نظريه اين دانشمند قرن، عقل تبديل به خاك شـده از آن اثـري                      
  .نمانده است چون عقل در يك زمان نمي تواند هم خاك باشد وهم عقل

آخرين سؤال اين كه ايشان قبلا هم گفتند پيامبر اسلام اول ما خلق االله است و حتي قرآن را عين پيامبر                     
واينجا هم مي گويد كه اول ما خلق االله عقل است و لابد پيامبر وعقل وقرآن وحدت حقيقي دارند                   دانست  

  .واين همه تنزل از آن عقل وپيامبر و قرآن است
در پايان اين نوشتار اين نكته را متذكر مي شوم كه ما در اصول كافي رواياتي در رابطه بـا فـضيلت عقـل                        

ه عقل خطاب مي كند كه با تو ثواب مي دهم وبا تو عقاب مي كنم در                 داريم كه خداوند طبق آن روايات ب      
  .واقع ملاك تكليف همانا عقل اسثت

آنچه از اين نوع روايات معلوم مي شود بيان فضيلت عقل است راجع به رسول خدا هم مطلب همين است                    
رده اسـت واصـولا     اين اول ها اول واقعي نيست وبه آن معني نيست كه قبل از عقل خداوندچيزي خلق نك                

عقل به طور مستقل قابل آفرينش نيست،بلكه يكي از حالات روح انسان است كه خداوند به بـشر عنايـت                    
كرده است ودر خلقت رسول خدا هم مطلب همين است يعني گل سرسبد آفرينش است افضل موجودات                 

  .است نه اول موجودات مي باشد
  

  شناخت خاص
ئمة اطهار را به چهار قسمت تقـسيم مـي كنـد بعـد مـي گويـد يـك           خان كرمان شناخت پيامبر اسلام وأ     

قسمت از اين شناخت به عمل آمده ولي سه قسم آن تاكنون به جهان اسلام وبه مسلمانان عرضـه نـشده                     
است وبيان آ سه بخش به عهدة ما گذاشته شده است وبراين شناختها هيچ گونه سند كتبي وآيه وحديث                   

 سينه به سينه به ما رسيده است وما در اين عصر كه زمينة آماده اسـت آن                  در دست نيست،بلكه آن اسرار    
  .مراتب را بيان مي كنيم، اينك عين عبارت ايشان را ملاحظه مي فرماييد

  : چنين مي گويد293در ارشادالعوام جلد اول صفحة 
  

مخصوص اسـت   مقصد اول در معرفت بيان واين بالاترين معرفت هاي رعيت است به ايشان واين معرفت                
به خواص خواص شيعيان وهميشه در سينه هاي طيب وطاهر شيعيان مخفي بوده است و از سينه بـه سـينه                     

  .مي رفته است واين در كتابها وخطابه ها نيامده است
بلي به طور اشاره وايماء در كتاب خدا وسنت أئمه طاهرين بوده است ولي كـسي غيـر از اهلـش بـه آن                        

اوان كه خورشيد ولايت از مشرق شيخ امجد اوحـد شـيخ احمـد احـسائي سـرزد      برنمي خورد تا در اين   
ونورولايت مطلقه از رخسار سيد اجل اعظم عالم السيد محمد كاظم اجل االله شانه ورفع في الخلد اعلامـه            

گـشتند شـمه اي از آن را بـه مقتـضاي آن زمـان               ) ع(تافت ومأمور به اظهار مقامات وآيات ائمه طاهرين         
مودند وچون روز به روز در ترقي است واستعداد اهل زمان قدري بيشتر شده اسـت حقيـر فقيـر       اظهار فر 

  .خواستم قدري آن امر را آشكار كنم
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آنچه  راجع به مسائل اعتقادي كه اصول دين،ويا از فروع اصول دين است ومسلمانان وظيفه دارند آنهـا را                    
 است و بايد در برنامة عملي مسلمين قرار گيرد، همة آنها            بدانند وبه آنها معتقد شوند يا آنچه از فروع دين         

بوسيلة رسول خدا وأئمة معصومين بيان شده وبه مسلمانان ابلاغ گرديده است وپيامبر اسلام به حكم بلغ                 
ما انزل اليك من ربك بايد همه را ابلاغ مي كرد وآن حضرت هم چه خود به طور مستقيم وچه به وسيلة                       

  .رسالت كردأئمة اطهار ابلاغ 
از باب بيان نمونه در رابطه با حضرت بقيه االله ما احاديث فراوان از شخص رسـول خـدا داريـم وهـر يـك                         
ازأئمه به نوبة خود ارشادها فرموده اند با اين كه شناخت آن حـضرت در آن زمـان بـراي مـسلمانان يـك                        

  .تكليف نبود
ول خدا وأئمة اطهار اسـت از أئمـة حـديثي           ولي چگونه در رابطه بامعرفت بيان كه سه چهارم شناخت رس          

در رابطه با يك چهارم اين همه حديث وروايات داريم ولـي در مقابـل سـه چهـارم سـكوت                     . نرسيده است 
مطلق شده است مگر تكليف مسلمانان تا قرن سيزدهم هجري با مسلمانان بعدي فرق مـي كنـد؟ چطـور               

ازي ها وفرقه بازي ها مخـصوص ايـن قـرن بود،شـيخ     آنها در اين رابطه هيچ تكليفي نداشتند، اين دين س   
احسائي از يك طرف، سيدعلي محمد باب از طرف ديگر،محمد بن عبدالوهاب در حجاز از آن طـرف قيـام      
كند واين همه گرفتاري وبدبختي بايد به سر مسلمانان بيايد وآنگه سينه هاي قبل از شيخ احسائي كـدام                   

ينه ها بيان نشده؟ بالاخره اين هم يك نوع سـند حـديثي اسـت               سينه ها هستند؟ چرا سلسلة سند آن س       
وشيوخ احسائي چه كساني هستند آيا آنها مأمور بودند كه سه چهارم معرفت را بـه شـيخ تحويـل دهنـد                      

وعجيـب ايـن    .وشيخ هم فقط به سيد كاظم رشتي واو هم به خان كرمان وسيد باب شيرازي تحويل دهـد                 
 نفر به سيد باب ايمان آوردند كه حـروف حـي را تـشكيل               18دود  است كه شاگردان خاص سيد رشتي ح      

  .دادند
خان مدعي است كه تا زمان شيخ وسيد زمان بيان اين حقـايق نرسـيده بـود وبـراي همـين سـينه هـاي              
گذشته صندوقهاي دربسته بودند واجازه نداشتند در اين رابطه چيزي اظهار كنند ولي سينة شـيخ وسـيد     

ف حقة ناگفته سرازير شد ولي بعد معلوم شد كه زمان گفتن اين حقـايق نبـوده   وخان جوشيد وسيل معار  
براي آنكه هيچ كس آنها را قبول نكرد، بلكه به نام خرافات ومسائل صددر صد انحرافي كه از مغز چند نفر                     

  .بيمار تراوش كرده به سينة گويندة آنها كوبيده شد،والان هم اين فرقة اندك در حال انقراض است
ن مشخص نكرد اين مأموريت چگونه وبه چه وسيله به شيخ اوحد ابلاغ شد در خواب بود يا بيداري چه          خا

  كسي اين مأموريت را به شيخ داد؟
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  وحدت خدا ورسول 
  : مي نويسد428در ارشاد العوام جلد اول صفحة 

  

 واقع مي شـود وجميـع آنچـه         پس چون به مقام فؤاد رسيد جميع آنچه نسبت به خدا داده مي شود نسبت به او                ... 
علم وقـدرت  . نسبت به داده مي شود نسبت به خدا است پس او مي شود چشم وگوش ودست وزبان ودل خداوند                

  .وسمع وبصر و ولايت وسلطنت وربوبيت خداوند عالم ونفس جميع صفات وفعل گردد
  

اب و فؤاد وپايين ترين مقام      ،چهار مقام معتقد هستند مقام بيان ،معاني ،ب       )ع(حضرات شيخيه براي پيامبر     
  .كه مقام ظهور در لباس بشري است مقام فؤاد است

واز طرف ديگر عقيده دارند واسطه ميان خداوغير او يك وسيله هـست وآن هـم رسـول اكـرم اسـت،پس                      
پيــامبر مخــصوص بــشر نبــود، بلكــه پيــامبر فرشتگان،عرش،كرســي، افــلاك، كــرات، ســتارگان ،درياهــا، 

  ...ندگان، چرندگان،بالاخره مار وماهي ،گاو،الاغ، خوك،سگ وجنگلها،سنگ،خاك،پر
واز آنجايي كه اشرف وافضل از همة آنها بود قدرت داشت كرة زمين را جابجا كند، ستاره، خورشـيد را بـا                      

  .سرانگشت خود بلند كند، عرش وفلك را از مسير خود خارج سازد
بارها هم عين عبارت آنهـا را نقـل كـرده ايـم             واز آن طرف عقيده دارند كه صفات خدا همه حادث است و           

وصفات او غير اوست وصفات خداوند پيامبر اسلام است، پس پيامبر در مقام فؤاد همان صفات خدا اسـت                   
مي توانيم نسبتهاي خدا را به او نسبت بدهيم و بگوييم او اراده االله،علم االله،قدرت االله،غـضب االله ورحمـت                    

،رازق، محي، مميت، مدرك وتمامي اسماء االله را به او نـسبت دهـيم واينهـا                االله است واز آن طرف او خالق      
بخشي از آن اسرار سينه به سينه است كه سينة شيخ احمد احـسائي چـاك خـورده وايـن اسـرار بيـرون                        

  .ريخته وتتمة آن هم از سينة خان كرمان مي جوشد ومي خروشد
گر كسي فهميده اين مطالب را بگويـد وبرصـحت          آنچه در اين جا آمده همه خلاف تعاليم اسلامي است وا          

  .آنها اعتقاد داشته باشد واز نظر فكري سالم باشد، مسلمان بودن او بسيار مشكل خواهد شد
  

  هرگز نمي خوابيد) ص(پيغمبر 
  : جلد اول چنين نوشته437درارشادالعوام صفحة 

  

ت كه سرتا پاي او تمام بينا وشـنوا وگويـا           من به خواب نمي روم واين صفت بعينه صفت جسم فلكي اس           :وفرمود  ... 
وتوانا است وخواب از براي او نيست وهميشه بيدار است وشبيه بـه آن روح اسـت كـه بـراي روح خـواب نيـست                        
وهميشه بيدار است وبدن به خواب مي رود وچيزها مي بيند پس از اينجا معلوم مي شود كه بدن پيغمبـر روحـاني                   

  .وآسماني است
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 افتخاري براي پيغمبر اسلام نيست كه بعد توضيح داده خواهد شد وثانيا خلاف قرآن ويكي اين مطلب اولا
از نيارهاي اولية بدن بشريست، نخوابيدن براي آن حضرت چه فضيلتي است كه اين حضرات تلاش دارنـد        

بر اسـلام   همان طور كه گفته شد ما در قرآن داستانهايي از خوابيدن وخواب ديدن پيام             . آن را اثبات كنند   
  :داريم از جمله اين آيه

  
)         ليم بذِاتع لم إنِهنَ االلهَ سكل ي الأمرِ وعتمُ فلتَناز لتمُ وَم كثَيرا لفَشلَو أراكَه قلَيلا و كنامي مااللهُ ف مريكَهإذِ ي

  )8/43:  سورة انفال-1)(الصدورِ
ندك به تو نشان داد واگر آنها را به تو زياد نـشان             به ياد آور آن زمان را كه خداوند دشمنان را در رؤيا ا            

مي داد دچار وحشت مي شديد ودر كار زار گرفتار نزاع ودرگيري مي شديد وليكن خداوند از خطر بـه                    
  .دور داشت كه او به مكنون سينه ها آگاه است

  
أمور شد با مـشركان     شأن نزول اين آيه وآيات بعدي اين است كه پيامبر اسلام براي دفاع از كيان اسلام م                

متجاوز مكه كه امنيت مدينه را به خطر انداخته وتا سرزمين بدر پيش آمده بودند جهاد كنـد ودر مقابـل                     
  .آنها مقاومت ورزد، لشكر قريش از نظر عده نسبت به سربازان اسلام برتري داشتند

ند تعداد كفـار را در خـواب        براي آنكه ارتش اسلام از نظر رواني تحت تأثير تفوق دشمن قرار نگيرند خداو             
به پيامبر اسلام اندك نشان داد ورسول خدا هم خواب را براي سربازان اسلام بـازگو كـرد وباعـث تقويـت                      

  .روحي وآمادگي بيشتر آنان شد
توجه داريد كه قرآن به صراحت تمام مي گويد كه پيامبر مي خوابيد ومانند ديگران خواب مي ديد، علاوه                   

ومـن آياتـه منـامكمُ      ( ،رآن خواب را يكي از آيات ونشانه هاي عظمت خود مي دانـد            براين خداوند در ق   
  )30/23:  سورة روم-1 ()بِالليلِ و النهَارِ

از نشانه هاي خداوند يكي هم خواب شبانه روزي شما اسـت وآن را يكـي از نعمتهـاي ارزنـدة خـود مـي                         

  .ما خواب را براي شما وسيلة آرامش قرار داديم) 78/9 : سورة نبأ-2() باتاو جعلنا نَومكمُ س( داند،

از نظر بهداشت وسلامت تن وجان يك انسان سالم مي خوابد وانساني كه دچـار بـي خـوابي باشـد بيمـار                       
  .است، يك بيماري خطرناك ورنج آور كه پايانش جنون ومرگ رقت بار است

مت كامـل برخـوردار بـود وآدم بـي خـواب         حضرات شيخيه تأكيد دارند كه پيامبر اسلام معتدل و از سـلا           
پيامبر نياز به خواب نداشت ودر عين حال از سلامت جان وتن برخوردار : مريض است پس نمي شود گفت

  .بود واز نظر طب امكان ندارد يك نفر شصت سال بدون اين كه بخوابد زنده بماند
 خواب نداشت و اگر هم روايتي باشـد         معلوم نيست اين آقايان به كدام دليل ومدرك مي گويند كه پيامبر           

افرادي مانند خود حضرات آن را نقل كرده اند وروايتي كه برخلاف صراحت قرآن وحـس و وجـدان باشـد            
دروغ است پيغمبر از نظر جسم وعواطف بشري و نيازهاي جسماني با ديگران كوچكترين فرقي نداشت او                 
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اد، شاد مي شد ومحزون مي شد، در جنگها گـاهي           طعام مي خورد مي خوابيد، عمل زناشويي انجام مي د         
  .پيروز مي شد وگاهي شكست مي خورد

  

  نمي ميرد) ص(پيامبر 
  : مي نويسد435در ارشادالعوام جلد اول صفحة 

  

اگر كسي آنها را نمي كشت ونمي خواستند كشته شوند محال بود عادتا مردن ايـشان چـرا كـه                    ...
  .نانكه فلك نمي ميرد وهميشه زنده هست تا قيامتبدن ايشان نقش روح بود همچون افلاك چ

بدن ايشان كه شريف تر ومعتدل تر بود بايستي دوام بيشتري كند مضمون كل شي هالك الا وجهه                 
  .به عمل آيد، زيرا كه بدن ايشان وجه خدا است در اين عالم

  
ريك جمله شما   يكي گفت خسن وخسين هر سه دختران مغاويه هستند، آنكه اين سخن را شنيد گفت د               

چند غلط گفتيد، اولا خسين وخسين نيست حسن وحسين است، سه تن نبودند دو نفر بودند ثالثا دختـر                
  .بودند نه معاويه) ع(نبودند پسر بودند، رابعا مغاويه نيست معاويه است، خامسا پسران علي 

  :در يك مطلب چندين غلط وانحراف دارد
ميرند واز اين نظـر بـا ديگـران كـوچكترين فرقـي ندارنـد، وقـرآن                 مانند ديگران مي    ) ع( پيغمبر وامام  -1

  :باصراحت به جنگ اين عقيده خرافي رفته است وبا صراحت تمام فرموده
  
  )39/30:  سورة زمر-1) (إنِك ميت و إنَِهم ميتوُنْ(

  .پيامبر هم تو وهم ديگران مي ميرند
  

مبر وافراد عادي نگذاشته اسـت، و درآيـة ديگـر مـي             ملاحظه مي كنيد قرآن دراين مسأله فرقي ميان پيغ        
  :فرمايد

  
  )3/144:  سورة آل عمران-2 ()أفَإِن مات أو قتُلَ انقلَبَتمُ علي أعقابكِمُ(

  ...اگر پيامبر بميرد، ياكشته شود آيا شما به دوران جاهليت بر مي گرديد
  

 بيماري،تب شـديد دار فـاني را وداع وروح          واز نظر تاريخ اسلام قطعي است كه پيامبر اسلام در اثر عارضه           
مقدسش به عالم ملكوت پر كشيد، نخستين فردي كه ادعا كرد پيامبر نمي ميرد عمـر بـن خطـاب بـود،                      
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مسلمانان اشك ماتم مي ريختند، ناگهان پـسر     . جنازه وبدن مقدس آن حضرت در ميان حجره قرار داشت         
 ظاهر شد وبا صداي بلند فرياد بـرآورد وبـه حاضـران             خطاب با شمشير از غلاف كشيده در ميان عزاداران        

پيامبر مرده او را با شمشير دو نـيم مـي كـنم، مـردم درحيـرت      : پيامبر نمرده است، هر كس بگويد     : گفت
: مگر تو قران نخواندي كه خداوند مي فرمايـد : بودند كه ابوبكر بن ابي قحافه خود را به عمر رسانيد وگفت        

 )يتم پيامبر مرده است دست از اين كار بردار) 39/30: ة زمر سور-1 ()إنِك.  
تا عمر اين آيه را شنيد به ابوبكر گفت مثل اين كه تا كنون اين آيه به گوش من نخورده بود وماجرا تمـام              
شد اكنون بعد از چندين قرن اين صحنه بوسيلة خان كرمان تجديد مي شود ولي اين از آن خانها نيـست            

 بكشد، چون در اين صورت تمام رشته هاي او پنبه خواهد شد وهمه چيـز خـراب                  كه دست از حرف خود    
  .مي شود

مـا  .  خان مدعي است كه پيغمبر وامامان روح بودند وروح مانند فلك مرگ ندارد ولي كشته مـي شـود      -2
ازايشان مي پرسيم كشته شدن بامرگ طبيعي چه فرقي دارد؟ كشته شدن يك نوع مرگ اسـت وكـشتن                   

محال را ممكن نمي سازد ،بلكه مرگ ممكن است علتهاي متعددي داشته باشد يكـي از آنهـا                  شدن وقتل   
هم كشته شدن است علاوه براين مردن درمقابل زنده بودن اسـت نـه در مقابـل كـشتن، مـوت وقتـل دو                      
حقيقت جداگانه نيست مردن انواعي دارد،طبيعي ،انتحار، سوختن، خفه شدن،كشته شدن،سقوط كردن و             

  .ع ديگرصدهانو
 فلك جسم نيست وحيات ندارد،بلكه جاده ومدار سيارات ويك راه فضايي است كرات درآن گردش مي                 -3

  .كنند بعد در اين رابطة توضيح بيشتري داده خواهد شد
  :بدن پيامبر وجه خدا است وآية شريفه مي فرمايد:  وجه خدا، در عبارات ملاحظه كرديد كه مي گويد-4
  
) ككُلُ شَيء هالهجه28/88: سورة قصص-2)(إلاِ و(  

  .همه چيز مي ميرد مگر وجه خدا چون پيامبر وجه خدا است پس مرگ ندارد
  

آنچه از اين آيه استفاده مي شود اين است كه غير ذات ذوالجلال هلاكت ومرگ همه چيز حتمي اسـت از    
وديـت وبنـدگي بـا وجـه خـدا      جمله آنها پيامبر مي ميرد، پيامبر وجه  خدا نيست بلكه بندة خدا است عب           

بودن نمي سازد با اين كه هر روز چندين بار جملة اشهدان محمدا عبده ورسوله در نماز تكرار مـي شـود                      
يكـي از علمـا   .خـدا سـاختند  ) ع(براي آنكه از پيامبر ،خدا نسازند وبت درست نكنند همانطور كـه از علـي              

ازمبلغان فرقة شيخيه در منزلي مهمان بوديم بزرگ شيراز نقل مي كرد كه يك شب بطور تصادفي با يكي 
كشيد، او مطلب غلو آميزي در رابطه بـا آن          ) ع(سخن اي عقايد اين فرقه پيش آمد بالاخره مطلب به علي          

  من پرسيدم آيا خدا مي تواند علي ديگري خلق كند؟: حضرت گفت
  !وانسان ديگري خلق كندبه عزت وجلال خدا كه نمي تواند مانند علي يك موجود : در جواب چنين گفت
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كاري كه كردم بلند شدم رفتم سر حوض ودست ودهانم را آب كشيدم بعد كه برگشتم                : ايشان مي گفتند  
او پرسيد كجا رفتيد؟ گفتم چون با تو غذا خورده بودن وبا ايـن حرفـت يقـين كـردم كـه نجـس هـستي                 

  .ومرتدي
 عالم به قول حضرات شيخيه از شعاع پيغمبر         روح منطق آقايان هيچ موجودي نبايد بميرد براي آنكه تمام         
  .آفريده شده است وشعاع ونور با صاحب نور يك حقيقت است

كـل شـيء   ‹ قاعدتا بايد لغت مرگ را از قاموس لغت نامه ها حذف كنند ويك خط بطـلان هـم روي آيـه         
  .بكشند› ...هالك 

  

  سايه نداشت) ع(پيامبر 
  :د مي گوي437در ارشادالعوام جلد اول صفحة 

  

چون تناسب ميان روح وجسم شرط است،اصولا روح جسم روان است و جـسم هـر روح منجمـد                   
روي اين زمينه روح پيغمبر كه از روح عرش وفلك شريف تر ولطيف تر اسـت وبايـد                  . وبسته است 

جسم او هم لطيف تر از بدن عرش وكرسي وافلاك باشد، ودر يان قاعده شك وشـبهه راه نـدارد                    
طيف تر از هوا ونار و افلاك وكرسي وعرش است واالله از ايـن جهـت بـود كـه                    پس بدن پيغمبر ل   

  .سايه نداشت در آفتاب حجاب برچيزها نمي شد
  

اگر چه نقل عبارت ارشاد بهترين دليل برخرافي بودن اين مطلب است ولي باز براي اتمـام حجـت بيـشتر                 
  :توضيح داده مي شود

ه دهد ناگزير بايد مطيع قوانين حاكم بر بشر باشد، تخلـف از             اگر بشر بخواهد به زندگي معمولي خود ادام       
وجود مقدس پيغمبر اسلام دردرجـة اول بـشر بـود           . قانون طبيعت وناموس هستي مساوي با نابودي است       

وبر بشر بودن خود هم افتخار مي كرد وبايد از قوانين حاكم بر بشر كه همان ستونهاي الهي است پيـروي                     
  .دگي ديگران ضروري است ،در ادامة زندگي ايشان هم ضرورت داردكند وآنچه درادامة زن

سران فرقة شيخيه اعتراف دارند كه رسول خـدا وأئمـة اطهـار غـذا مـي خوردنـد، داراي همـسر وفرزنـد                        
بودند،آيا تحليل غذا نيازمند معده، روده وبطور كلي جهاز هاضمه نيست؟ آيا صاحب اولاد وفرزندان شـدن                 

سلي ندارد؟ حيات انسان وابسته به گردش خون در رگها ونيازمند به قلب است، آيا فرد                نياز به دستگاه تنا   
لطيف تر از هوا چگونه زنده واز ضروريات زندگي استفاده مي كرد واصولا چنين فردي چگونه قابل رؤيـت                   

  است؟ وآنگه ابر سايه دارد،بخار ودود سايه دارد، چطور پيغمبر سايه ندارد؟
حايل نبود چگونه لباس مي پوشيد؟ ولباس پيامبر كـه از عـرش نيامـده بـود ماننـد                   اگر پيغمبر جسمش    

  لباس ديگران بود چرا لباسها سايه نداشت؟
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مسلم است كسي كه بشر است بايد قوانين حاكم بر بشر پيروي كند، پيغمبر به شهادت تاريخ وقران بـشر                    
 پوشيد، حب بغض داشـت آنچـه ديگـران          بود ومانند افراد عادي زندگي مي كرد غذا مي خورد، لباس مي           

داشتند در او نيز بود، مي خوابيد، خواب مي ديد، سايه داشت ومانند ديگران بيمار شـد ودر سـن شـصت                      
  .وسه سالگي چشم از زندگي فرو بست وبه سراي ديگر انتقال يافت

ل سـايه هـم     آخر سايه نداشتن براي رسول خدا چه امتيازي است واگر آن حضرت جسم بود ودر عين حا                
نداشت وخواب هم نداشت وپشت سرش را مي ديد، هنگامي كه مشركان بـه او ايـراد مـي گرفتنـد ومـي                       

  :گفتند تو هم مثل ما بشر هستي
  
  )26/154:  سورة الشعراء-1( )ماأنت إلاِ بشَر مثلنُا فَأت بĤِيه إِن كنُت منْ الصادقينْ( 
  

 مثل شما بشر هستم چرا سايه ندارم چرا خواب ندارم؟ كجاي مـن   اگر من :پيامبر اسلام چرا به آنها نگفت       
  .مثل بشر است

يا هنگامي كه مشركان تقاضا مي كردند فرشته وملائكه نازل شـود تـا آنكـه مـا ازاو پيـروي كنـيم قـرآن                         
  :درجواب آنها مي گويد

  
  )6/9:  سورة الانعام-1 ()سونْو لوَ جعلناه ملكَا لجَعلناه رجلا و للَبَسنا عليَهمِ ما يلبِ(

وكار را بر آن ها . اگر ما پيغمبر را از فرشتگان قرار مي داديم ناگزير او را به صورت مردي قرار مي داديم      
به معني  ) بروزن درس ( لبَس -2.(مشتبه مي ساختيم همان طور كه آن ها كار را به ديگران مشتبه مي سازند              

  .)آن لبَس ومضارعش يلبِس مي باشد در آيه از اين باب استپرده پوشي واشتباه كاري است ماضي 
  

ازاين آيه به خوبي معلوم مي شود كه پيامبر به شكل همين مردم بود از نظر شكل ظاهري با مردم عـادي           
كوچكترين فرقي نداشت اگر پيغمبر اسلام ازنظر شكل وقيافه با ديگران كـوچكترين فرقـي داشـت قـرآن                   

  .شت وآن را برجسته مي كرد ومي گفت او چنين است وچنان مي باشدانگشت روي آن مي گذا
خوشبختانه قرآن تمام جزئيات و ويژگي هاي پيامبر را بيان كرده وكوچكترين اجمالي نگذارده است حتي                
به دوران يتيمي آن حضرت وتهيدستي وي اشاره مي كند، اگر كسي بخواهد پيغمبر را غير از آنكه قـرآن                    

  . معرفي كند او به قرآن دهن كجي كرده استمعرفي كرده است
در پايان اين بحث بايد متذكر اين نكته بود كه ايشان مي گويند روح،جسم روان است وجسم روح منجمد        
معلوم نيست،ايشان در بيان مطلب خود پايبند چه اصلي هستند؟ اگر مطيع قرآن است؟هرگز قرآن چنين                

است يك روايت صحيح بياورد كه روح جـسم روان وجـسم روح             نگفته است ،واگر مطيع روايات اهل بيت        
  .منجمد است
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اگر تابع فلسفه وكلام است سخنان فلاسفه ومتكلمين را بازگو كند بلي گروهـي از فلاسـفة مـادي اصـولا                     
روح رابه آن نوع كه دراديان آسماني هست قبول ندارند وقطعي است اين آقا نمي توانـد بـه مطالـب آنهـا                       

منطق قرآن در برابر مـسألة روح سـكوت اسـت وسـكوت             ) . عد نمونه هايي نقل مي كنيم     ب( متمسك شود 
قرآن هم بي جهت نيست،يا براي اين است كه فهم آن از درك فكر بشر بالاتر است يا آنكه قرآن حقيقـت                      

  .راگفته فعلا بشر آن را درك نمي كند شايد در آينده بتوان آن را درك كند
) طبـق نقـل كتـب تفـسيري    ( ز روح سؤال مي كنند قرآن بعد سـكوت ممتـد    هنگامي كه علماي يهودي ا    

  :چنين پاسخ مي دهد
  
  )17/85:  سورة الاسراء-1 ()ويسئلُونكَ عنِ الروحِ قُل الروح من أمرِ ربي و ما أوتيتمُ منْ العلمِ ألا قلُيلا(

  .ت ودانش شما بسيار اندك وناچيز استدر رابطه با روح از تو مي پرسند، بگو روح از امر پروردگار منس

  
اما از نظر روايات تا آنجايي كه امكان داشت به كتب روايات واحاديث مراجعه شـد جـديث وروايتـي پيـدا                      

بلكـه از روايـات   . نشد كه بتواند اين مطلب را منعكس كند كه روح جسم روان وجسم روح منجمـد اسـت          
نه ومستقلي است كه قبل از جسم آفريده شـده اسـت            اسلامي معلوم مي شود كه روح يك حقيقت جداگا        

  .مخصوصا ارواح پيامبران و أئمة طاهرين كه قبل از خلقت جسمشان در عرش قرار داشتند
  

  بلند گوي ماديون
در مسألة شناخت روح ايشان خواسته يا نخواسته بلندگوي بيگانگان وعلماي مادي شـده اسـت چـون بـه      

قيقت جدا از ماده وجود ندارد ودر ساختمان بدن انسان غيـر از جـسم   عقيدة ماديون روح به عنوان يك ح 
  .چيزديگري نيست هر چه هست همين جسم وعمل ميكانيكي بدن است

بخنر مي گويد همان گونه كه دينام برق توليد مي كند ومردم از آن استفاده مي كنندهمان طور دسـتگاه                    
  .مغزي انسان وساختمان ويژه آن توليد فكر مي كند 

همان طور كه هضم غذا كار معده است همان گونه فكر كار دستگاه وسـاختمان مغـزي                 : ديگري مي گويد  
توجه مي كنيد كه به گفتة ماديون غير از جسم چيز ديگري وجود ندارد، فكـر وحيـات وسـاير                    . بشر است 

  .عوارض حيات را در كيفيت تركيب مغز وساير اعضاي بدن مي دانند
قت روح وجسم يكي بيش نيست روح جسم سيال وجـسم روح منجمـد وبـسته                حقي: ايشان هم مي گويد   

است ويا به قول خودش مانند تخم مرغ پخته است،دو حقيقت جداگانه به نام روح وجـسم نـداريم، بلكـه                     
  .روح جسم روان وجسم روح منجمد وبسته است
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  يك بام ودو هوا
است ادراكات وعقائد خود را بعنـوان يـك         حضرات شيخيه بايد توجه داشته باشند اگر خان كرمان مي خو          

فرد بگويد به كسي ارتباط نداشت، ولي ايشان درمقام بيان نظرات آيين مبين اسلام اسـت وايـن مطالـب                    
  .ضد عقل وضد قرآن را به نام اسلام به خورد مردم مي دهد

اول ما خلق االله است تا اين كم وبيش با اين مسأله آشنا شديم كه اين آقايان ادعا كردند كه جسم پيغمبر 
ومقصودشان ازواژه كثيف همـان مـاده       (وچون ارادة خدا لطيف است، به موجودات كثيف تعلق نمي گيرد            

ولي پيغمبر واسطه است والطاف وفيض خدا را گرفته وموجودات ديگـر را بوجـود آورده اسـت وبـاز              ) است
فات خدا هستند واز اين طرف هم مـي         ادعا كردندكه أئمه علم خدا، قدرت خدا، اراده، سمع، بصر وهمة ص           

  .گويند كه تمام عالم جسم است واصولا غير ازجسم چيز ديگري وجود ندارد
سؤال اين است چطور شده جسم پيغمبر مورد ارادة مستقيم خدا قرار گرفته وآن را بدون واسـطه آفريـده         

 دو جسم با هم چه تفـاوتي  ولي جسم ديگران كثيف است ومورد ارادة مستقيم خداوند قرار نمي گيرد،اين        
  دارند به اين يك بام ودو هوا نمي گويند؟

  

  معصوم كلي است؟ 
  : در رابطه با معراج چنين مي نويسد441 اردشاد العوام جلد اول صفحة 

  
كلي مي باشند وپر كرده اند فضاي عالم را بوجود شريف خـود وجـايي نيـست كـه                   ) معصومين(ايشان  ...

همه جا هستند همه جا مي توانند ظهور فرمايند وحاجت نيست كه از جايي به               ايشان نباشند پس چون در      
  .جايي بروند، بلكه درآن واحد در زمين وآسمان ومشرق ومغرب وجنوب وشمال وهمة اطراف هستند

  
ايشان اين مطلب را در باب معراج بيان كرده است واز اين طريق مي خواهد مشكل معراج را حل كند ودر                    

هد بگويد پيغمبر در عرش ودر آسمان بود،وبراي اين سفر جابجـا نـشده اسـت، كـه در بـاب                     واقع مي خوا  
  .معراج توضيح بيشتري داده خواهد شد

تاكنون بارها نوشته شده است كه جسم پيامبر وأئمه با بدن ديگران كـوچكترين فرقـي نداشـت هـر چـه                      
لبي به ايـن سـستي و بـي ارزشـي           هست مربوط به روح مقدس آنان مي باشد وخان كرمان تا اين جا مط             

  .نگفته است
افرادي كه با منطق آشنايي دارند مي دانندكلي يعني چه؟ واين حرف چه معني دارد، كلي از نظر منطقي                   

  .هرگز به فرد مشخص درخارج اطلاق نمي شود، او فردي از كلي و مصداق آن است
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ارج انتزاع مي شود وفـرد مـصداق آن كلـي    كلي يك امر انتزاعي وعقلي است كه نوعا از افراد موجود در خ        
محسوب مي شود مثل انسان كلي است، حسن، تقي، علي واحمد مصاديق آن كلـي هـستند، گفتـه مـي                     
شود علي، انسان است،يعني يكي از افراد انسان كلي است،خلاصه كلي هرگز درخارج وجود خارجي ندارد،                

  .باشديك فرد نمي تواند كلي باشد، يك بدن نمي تواند كلي 
امكان دارد كه رسول خدا وأئمه معصومين احاطة معنوي  داشته باشـند يـا دراثـر قـدرت معنـوي وتـوان                     

همان طور كه درجريان حاضر     .علمي هر زمان كه بخواهند در هر قسمتي از اين جهان پهناور حضور يابند             
كلـي بـودن يـك فـرد        ساختن تخت ملكة سبا بوسيلة آن دانشمند اتفاق افتاد ولي اين مطالب ربطي بـه                

  .ندارد
  

  )ع(همه چيز به شكل علي
  : در دنبالة مطلب گذشته چنين مي گويد443درارشادالعوام صفحة 

  

تمام عالم از انوار أئمه خلق شده است پس كل عالم حقيقتا برهيأت وشكل ايشان بايد باشد وهمة ايشان                   ... 
س همه عالم برهيأت حضرت امير است يك شكلند كه شكل ولايت باشد پس همه به شكل حضرت اميرند پ

از آسمان و هوا وزمين وجماد ونبات وحيوان وجن وانس وغير ذلك همه هيأت ايـشانند چـرا كـه همـه                      
ازنور آن بزرگوار مي باشند ونور به شكل منير است پس تعجل حقيقتا درآن است كه كسي همة عالم رابه                    

  ...شكل ايشان نبيند نه آنكه به شكل ايشان ببيند
  

واقع محسوس اين است كه هر موجودي به شكل خود مي باشد حتي دو برابر يك شكل ندارنـد، و كـسي    
هم از نورأئمة آفريده نشده است همه مخلوق اراده خداوند هستند و ولايت هم شكل ندارد زيراولايـت در                   

كل داشته باشـد    أئمه سرپرستي امت اسلامي ونگهباني از قرآن است آيا سرپرستي وزمامداري مي تواند ش             
كه همه به شكل ولايت باشند،بلي ولايت امير مؤمنان معيار والگوي حكومتهاي مشروع وعادل مـي توانـد                  

  .باشد
واين كه ايشان مي گويند تمام موجودات به شكل علي هستند ولي تو آنها را به شكل اصـلي نمـي بينـي                       

  .براي اين كه تو با چشم عرضي نگاه مي كني
 نوع چشم بندي وصحنه سازي است كه براي فرار از جواب مي گويد والا هـر جـسم                   اين حرف ايشان يك   

يك شكل دارد وآن هم در شرائط عادي با اين چشم قابل رؤيت است وشكل و هيأت هم مخصوص جسم                    
است وما بعد از مرگ كه حضرت علي را مي بينيم آن قالب مثالي است وبا اين چشم او را مـشاهده نمـي                        

ين مطلب ربط به اين عالم مادي ندارد، جهان ديگر شـرائط خـاص خـود را دارد،ومـا نبايـد                     كنيم واصولا ا  
  .ويژگي هاي آن جهان را الگو ومعيار اين دنيا قرار دهيم
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هستند اهانت به مقام شامخ آن حضرت اسـت، زيـرا           ) ع(ايشان مي نويسند تمامي موجودات به شكل علي       
حيوانات نجس مانند سگ، وخوك را به شكل ولي االله اعظم يك شيعه نمي تواند خودش را راضي كند كه 

  .بداند
  .خوشبختانه در اين موردهم آيات فراواني هست كه مي فرمايد موجودات يك نوع ويك شكل نيستند

  
  ) 30/22:  سورة روم-1() ومن آياته خَلقً السماوات والأرضِ و اختلاف ألسنتَكمُ و ألوانكمُ إنَِ في ذالك لآيات للعالمَينْ(-1

از جمله نشانه هاي پروردگار آفرينش آسمانها وزمين واختلاف زبانها و رنگهـاي شـما اسـت قطعـا در آن                     
  .دليلها ونشانه هائيست براي دانشمندان

  
يكي از دليلهاي محكم براي اثبات وجود حضرات احديت همين اختلاف در خلقـت وآفـرينش موجـودات                  

  .وطراز اصل خلقت زمين و آسمان قرار داردمي باشد كه در رديف 
  
  )71/14:  سورة نوح-2 ()و قَد خَلقكَمُ أطوارا( -2

  .خداوند شما را گوناگون ودر اشكال مختلف آفريده است
  

واين تنوع شامل انواع اختلافهاي دروني مانند استعدادها،صفات انساني و اختلافهاي ظاهري مانند قيافـه،               
ايي،كوتاه قدي وبلند قدي مي شود، واين اختلافها در خلقـت يكـي از نعمتهـاي                رنگ ،پوست ،زشتي وزيب   

  .بزرگ خداوند است
واين همه تكامل و پيشرفت كه در زندگي انساني از هرجهت بوجود آمده وانـسان را از غارنـشيني تـا مـاه       

  .نشيني پيش برده ناشي از همين اختلاف در خلقت وتنوع درآفرينش است
  
ناس إنِا خلَقَناكمُ من ذكََر و أنُثي و جعلناكمُ شُعوبا و قبَائلَ لتَعارفُوا إِنَ أكرمْكمُ عند االلهِ أتقـاكمُ                   يا أيها ال  ( -3

  )49/13:  سورة حجرات-3() أنَ االلهَ عليم خبَير
وسـيلة  اي مردمان ما شما را از يك زن ومرد آفريديم وشما را شعبه شعبه وقبيلـه قبيلـه قـرار داديـم تـا                    

شناخت شما شود، قطعا گرامي ترين شما نزد خداوند پرهيزگارترين شما است، محققا خداوند دانا وفرزانه                
  .است
  

  .در اين آيه نيز اختلاف از نظر قبيله وتيره يكي از اثرات علم وحكمت پروردگار بحساب آمده است
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  تكرار گذشته
  : بااضطراب ودو دلي بار ديگر تكرار مي كند جلد اول ازشاد العوام مطالب گذشته را444در صفحة 

  
چون دانستي كه حضرت پيغمبر در همه جا حاضر است يعني خداوند پر كـرده اسـت فـضاي آسـمان                     ...

وزمين را به وجود شريف ايشان در همه جا به بدن شريف خود ظاهرند وحاضر وموجود چـرا كـه بـدن                      
كه جسم ايشان نباشد همچنـين      . ت وهيچ جا نيست   ايشان كلي است مانند جسم كه درهمة عالم اجسام هس         

ايشان در همه جا هستند واين كه تو ايشان را يك شخص در يك جا مي ديدي عمـلا ايـشان خـود را در                         
يك جا ظاهر ساخته بودند وچشم مردم را در يك جا به خود بينا كرده اند وبعضي از اعراض كـه دخلـي                     

ود كه گاهي مي آمد وگاهي مي رفت و گاهي زياد مي شـد  به جسم ايشان نداشت به ايشان ملحق شده ب   
  .وگاهي كم وهر وقت مي خواستند از خود دور مي كردند

گاهي اين عرض   ... با اين عرضها نمي توانند درجاهاي متعددي باشند اماجسم اصلي در همه جا هستند             ... 
 ايـن عـرض در بعـضي از    از آب وخاك وآتش همين زمين است وگاهي ازاعراض عرش وآسمانها ولهـذا بـا    

  .آسمانها هست ودر بعض ديگر نيست
  

لطف كنيد يك بار ديگر عبارات بالا را مطالعه بفرماييد بعد به اين سؤال ها توجه كنيد شـايد بـراي شـما                       
  :سؤال بيشتري مطرح گرددايشان در اين متن به اين مطالب اعتراف كردند

  .پيغمبر در همه جا حاضر،موجود وظاهر است -1
  . فضاي زمين وآسمان چون جسم از وجود پيغمبر پر است چون كلي است-2
  . انسان كه آنها را در يك جا مي بيند عملا ودستي خودشان اين طور مي كنند -3
 بعضي از اعراض كه دخلي به جسم ايشان نداشت، به ايشان ملحق شـده بـود كـه گـاهي مـي آمدنـد                         -4

  .ياد مي شدندوگاهي مي رفتند گاهي كم مي شدند وگاهي ز
  . با اين عرضها نمي توانستند در جاهاي متعددي باشند اما با جسم اصلي در همه جا هستند-5
 گاهي اين عرضها را آب وخاك وآتش وزمين است وگاهي از اعراض عرش و آسمانها لذا با اين اعـراض                     -6

  .در بعضي از آسمانها ودر بعض ديگر نيسد
مبر در همه جا حاضر؛موجود وظاهر است شـما مـي دانيـد كـه ظـاهر                 پيغ: در ادعاي شمارة اول مي گويد     

يعني چيزي كه در مقابل چشم ما پيدا وآشكار است الآن اين كتاب در برابـر ومقابـل چـشم شـما ظـاهر                        
  .است، خورشيد نيم روز در آسمان صاف ظاهر و هويدا است

سرتاسر جهان هستي ظاهر وآشـكار      معناي گفتة ايشان هم بايد چنين باشد پيغمبر اسلام در همه جا در              
است هر كس چشمش را باز كند نخستين چيـزي كـه مـي بينـد وجـود پيغمبـر اسـت مـثلا الآن امـام                           

  در همه جا ظاهر،آشكار وهويدا است راستي همين طور است؟) عج(زمان
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دقت كنيدگوينده حرفش در جمله ظـاهر وحاضـر اسـت والا ممكـن اسـت احاطـة علمـي داشـته باشـد                        
ي در جهان هستي باشد كه با آن رمزها حرف هر كس را بشنوند يا در صورتي كه كسي توجه بـه                      ورمزهاي

آنها دارد سخنش را بشنوند ايـن مطلـب از نظـر علـم روز هـم تـا حـدودي ثابـت اسـت در صـورتي كـه                              
دانشمندان روز وسايلي ساخته اند كه بواسـطة آن پيامهـاي راديـويي را از فواصـل بـسيار دور درك مـي                       

يند واز ميليونها كيلومتر عكس مخابره مي كنند يا اين كه در يك آن عكس يك فرد بوسـيلة مـاهواره                     نما
هاي در همة دنيا قابل رؤيت باشد، براي پيامبران الهي با آن احاطة علمي كه داشتند امكان داشت با يك                    

يان بردن تخت ملكة سبا از      وسيلة پيشرفته تر ازوسايل امروز اين كار را انجام دهند، همانطور كه قرآن جر             
يمن به اورشليم را بيان مي كند كه اين كار از نظر زماني كمتر از حركت نور وحتي صـوت انجـام گرفتـه                        

  .است يعني چيزي كه امروز هنوز ممكن نشده است
لازمة اين مطلب اين نيـست كـه        .ولي به اين نمي گويند كه پيغمبر در همه جا حاضر است واو كلي است              

در همه جا ظاهر است در اين صورت غيبت آن حضرت چه معنايي مي توانـد داشـته              )ع(امام زمان بگوييم  
باشد وبراي چه علما ومتكلمين كتاب غيبت نوشته اند وبراي توجيه غيبت آن امام همان اين همـه اقامـة                    

  .دليل كرده اند
ن كلي است قبلا در ايـن  فضاي زمين وآسمان از وجود ايشان پر است چون بدن ايشا: در ادعاي دوم گفت 

  .قسمت توضيح داديم كه فرد نمي تواند كلي باشد چون كلي يك امر عقلي وانتزاعي است
ايشان را كه ما فقط در يك مكان معين مشاهده مي كنيم مانند انـسانهاي ديگـر، آنـان عمـدا                     :  گفتند -3

هر است ودليل هم آورده كـه       دقت كنيد الآن ايشان گفتند وجود پيغمبر د رهمه جا ظا          ... چنين مي كنند  
زمين وآسمان از ايشان پر است وجسم آنها همة فضا را پر كرده است ولي اين جا مدعي هـستند كـه مـا                        
آنها را كه مانند ديگران مشاهده  مي كنيم عمدا خودشان را نشان نمـي دهنـد اولا ايـن دو ادعـا بـا هـم                           

است هـر جـا خواسـتند ديـده شـوند وهـر جـا               متناقض هستند ودر ثاني مگر اختيار مردم در دست آنها           
  خواستند ديده نشوند آيا اين كار امكان پذير است؟

 مدعي شدند كه بعضي از اعراض دخلـي بـه جـسم ايـشان نـدارد گـاهي آن عرضـها هـست  وگـاهي                           -4
 با اين اعراض نمي توانستند در همه جا حضور داشته باشند اما اگر آن اعراض از آنها                : نيست،بعد مي گويد  

دور شود در همه جا حاضر هستند لابد مقصود از اين اعراض اين تن وبدن خاكي است، هنگامي كـه روح                     
انسان از اين بدن عنصري جدا شود در اين صورت انسان مرده است ديگر زنده نيست در اين حال روح از                     

پرگـشوده و پـرواز   اين قفس رها شده، در اين فضا رها است وبه هر كجا خواست مانند پرندگان سبك بال  
  .مي كند ولي ديگر در هيچ جا پيدا نيست

خان كرمان با زيركي خاص نام روح را جسم گذاشته وبه اين وسيله مسائلي چون معراج ومعاد را حل مي                    
جسم او همه جا را پر كرده است وحال آنكـه           : كند واين مطلب را اختصاص به پيغمبر مي دهد ومي گويد          
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حضرت ندارد ارواح همه بخصوص پاكان بعد ازمرگ از اين محدوديت رها مـي      اين مطلب اختصاص به آن      
  .شوند

در ادعاي پنجم مي گويد با اين عرضها نمي توانستند در مكانهاي مختلف باشند اما با جسم اصـلي در       -1
همه جا هستند در بالا توضيح داديم اگر اين عرضها كه همالن بدن عنصري است از بين برود آنچه بـاقي                     

ماند جسم است يا روح اگر گرفته شود جسم است پس آنچه مـرد چـه چيـز بـود مـا دو نـوع جـسم                           مي  
 .نداريم،وآيا مي شود هم جسم اصلي و هم روح هر دو نامحدود باشد پس فرق اين دو در كجا است

  .گاهي اين عرضها از آب وخاك وآتش آسمانها است:  در نكتة ششم گفت-6
بايد يك قسمت از بدن پيامبر اسلام از آب وخاك و آتش آسـمانها باشـد؟   نگارنده كه متوجه نشد كه چرا     

  . آيا آب وخاك زمين تمام شده بود كه از خاك آسمانها آوردند
   مگر بدن پيامبر با ديگران فرق داشت؟ مگر نطفة او از عبداالله به رحم مادرش منتقل نشد؟

  مكه واطراف آن زندگي نگرد؟مگر او نه ماه در شكم مادرش آمنه پرورش نيافت ودر شهر 
  اين آب وخاك وآتش چه زماني وبه چه وسيله وبه چه منظور از آسمانها آورده شد؟ 

 درقرآن در ضمن آيات متعدد دوران پرورش كودك در شكم مادر بيان شده وآن را يكي از آيـات ونـشانه                     
را ازخـاك آفريـديم چـرا بايـد         منها خلقناكم،شما   : هاي قدرت وحكمت پروردگار دانسته وبارها تذكر داده       

بدن مقدس حامل وصاحب قرآن كه مخاطب مستقيم قرآن است از اين قانون استثناء شده باشد،قرآن مي    
فرمايد پيامبرا تو را از خاك اين زمين آفريدم ولي ايشام مي گويد نخير خداوند بـدن پيغمبـر را از خـاك                       

  .آسمان آفريده است
  

  است) ص(اول ما خلق االله جسم پيغمبر 
  : جلد اول مي نويسد448در ارشادالعوام صفحة 

  

به اجماع مسلمين وصريح كتاب وسنت جسم پيغمبر اسلام اول موجودات است وشك نيست كه مقصود اين عرضها                  
بلكه مرادجسم اصلي ايشان است كه حقيقـت آن         ... كه چشم تو مي بيندنيست چرا كه اين عرضها اول خلق نباشند           

ر همه حال باقي است وآن كم وزياد نمي شود و حجام نمي تواند از آن بخـورد وآن چـاق                     جسم ايشان است ود   
ومريض نمي گردد واز وقتي كه در اين دنيا ظاهر شدند تا وقتي كـه رحلـت فرمودنـد                   . ولاغر در ايشان نمي شود    

  .هميشه بريك قرار بود پس اول ما خلق االله همان جسم ذاتي ايشان است
  

ست جسم پيغمبر اسلام با جسم ديگر فرق ندارد و بيش از تولدش نبوده اسـت او در                  آنچه قطعي ومسلم ا   
 ربيع الاول در مكة معظمه از حضرت آمنه بنت وهـب متولـد شـد وپـدرش                  12 يا   17تاريخ عام الفيل در     

عبداالله بن عبدالمطلب بود ودر هنگان تولد او در مكه نبود، واز اين جهت با ديگران فرقـي نداشـته اسـت                      
به مناسبت تولد آن حضرت مسلمانان در ماه ربيع الاول مجالس جشن وسرور برپا مي كنند وحتي خود                   و
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حضرات شيخي هم در آن مجالس شركت مي كنند وقبل از اين تاريخ پيامبر اسـلام در ايـن دنيـا وجـود                       
  .نداشت

اكنون كسي ديده پسر اگر جسم پيغمبر اول ما خلق االله باشد چگونه عبداالله پدر آن حضرت مي شود آيا ت            
  جلوتر از پدر قدم به جهان خاكي گذاشته باشد؟

از آمنه دختر وهب متولد شده وحليمه سعيديه او را بـه عنـوان دايـه بـه                  ) ص(كوتاه سخن حضرت محمد   
ميان قبيله اش برده وپس از دوران شيرخوارگي، يا مقدار بيشتر او را بـه مكـه برمـي گردانـد وبـه دسـت                         

  ...ردحضرت آمنه مي سپا
خوشبختانه تاريخ تولد ورحلت وزندگاني وسالهاي نبوت آن عالي جناب روشن ومشخص است، آقايان كـه                
تا حدودي مرحوم علامة مجلسي را قبول دارند زندگاني آن حضرت به قلم علامـه موجـود اسـت بردارنـد                     

  .بخوانند
به طور قطع مقصود از ايـن اول، اول         علاوه برتاريخ، ما روايات زيادي داريم كه اول ما خلق االله عقل است و             

  .رتبي است نه  اول زماني
بلي ما روايات فراواني داريم كه روح مقدس پيغمبر خيلي جلوتر از جـسم او آفريـده شـده وايـن روايـات                       
خيلي فراوان هم هست، ولي مي دانيد كه روح غير از جسم است اگر مقصود ايـشان از جـسم روح اسـت                       

ه است، هر   چرا اسم روح را عوض كرده اند مگر اختيار فرهنگ يك دين جهاني به دست ايشان سپرده شد                 
لفظي بايد در معني مصطلح خود به كار برده شود چه حقيقي وچه مجازي يـا كنـايي واسـتعاره اي،هـيچ         

  .كس حق تصرف در فرهنگ يك امت بزرگ را ندارد
اگر عبارت ايشان در نظرتان باشد ايشان مدعي بودند كه به اجماع مسلمين وصريح كتاب وسـنت جـسم                    

عد تصريح مي كند كه مقصودم از جسم پيغمبر جـسم اصـلي آن حـضرت         پيغمبر اول ما خلق االله است وب      
  .است

از ايشان سؤال مي كنيم در كجاي قرآن واحاديث نوشته شده كه جسم وبـدن پيغمبـر اول مـا خلـق االله                       
است وكداميك از علماي فرق مختلف اسلامي گفته كه جسم پيغمبر اول ما خلق االله است از بـاب نمونـه                     

ت يا قول يكي از علماي اسلامي رانقل نكرده وبه عنوان شـاهد برمـدعاي خـود نيـاورده                   چرا يك آيه ورواي   
  .است

  .مقصود ازجسم پيغمبر اين اعراض يعني دست وپا وسر و قلب وكليه نيست: بعد مي گويد
مقصود از اين جسم اصلي چيست كه نـه كـم           : ثانيا.اينها عرض به معناي فلسفي نيستند،بلكه جوهرند      :اولا

   ونه زياد وقابل هضم هم نيست؟مي شود
ما ناگزيريم اول معناي جسم را كه يك واژة عربي است از نظر لغت بدانيم و بعد ملاحظه كنيم كه با ايـن                       
ادعاي ايشان وفق مي دهد وايشان هم ناگزير در مقابل آن تسليم شوند براي آنكـه لغـت از هـزاران سـال                       

  هم همان معني را مي فهميده اند؟قبل در اين معني استعمال مي شده وشنوندگان 
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 فرهنـگ   -1.( جسم،جسم وجسوم يعني بدن، تن، اعضاء بدن وآنچـه داراي عـرض وطـول و عمـق باشـد                  
توجه داريد كه جسم يعني بدن، تن، اعضاء بدن وبالاخره هر آنچه داراي عـرض وطـول                 ) جامع،مادة جسم 

تشكيل مي دهد وبدن هم غير از همـين  وعمق باشد واعراضي كه ايشان مي گويند همان است كه بدن را        
  .اعراض نيست وجسم بايد با چشم ديده شود براي اينكه هر جسمي داراي عرض وطول وعمق است

وآنگه چگونه مي شود جسمي در اين جهان باشد ولي به طول كلي از عوامل مؤثر در آن مصون باشـد نـه                
  .كم شود ونه زياد

  

  !زنده باد هيئت بطلميوسي
دتها است خرافي بودن هيئت بطلميوس براي دانشمندان ثابت شده و اكنون آن را جزو افسانه                با اين كه م   

هاي گذشته واساطير اولين به شما مي آورند باز افرادي پيدا مي شود كـه طرفـدار آن بـوده، بلكـه نظـام                        
مبـر اسـلام    هستي را برآن متفرع نمايد ودنباله روهاي او اين سـري مطالـب را از اسـرار وعلـوم ويـژه پيغ                     

 جلد اول آن را مطالعه كنيـد        454وفرزندان دانشمندش بدانند اين كتاب ارشادالعوام است برداريد صفحة          
  :مؤلف نوشته

خلقت آسمان وزمين مانند پوست پيازتو در تو است وپرده بر روي پرده كشيده ودر ميـان همـه همـين                     
تـش وبـر روي او آسـمان اول وبـالاي او        زمين است وبر روي او آب وبر روي او هوا است وبر روي او آ              

  .دويم وبالاي دويم سيوم وهمچنين تا هفت آسمان وبالاي آنها كرسي است وبالاي همة آنها عرش است
  

: همانطور كه اشاره شد حاجي كرماني عمدة مذهب وعقايد خود را بر همين هيأت تطبيق مي كند ماننـد                  
اثر ندانم كاري هاي گذشتگان ،هيأت بطلميوس يـك نـوع           متأسفانه در   . مسألة معراج، معاد وخلقت انسان    

رنگ مذهب به خود گرفته است افرادي كه خود را مدافع معارف ديني مي دانند برخود لازم مي داننـد از                     
آن دفاع كنند واگر بطلان آن  روشن شد مثل اين كه يكي از اركان دين خراب شده است ومتأسفانه ايـن                      

يت است كه وارد مسيحيت عالم اسلام شده است وعـده اي ندانـسته، يـا                هم يكي ازخرافات جهان مسيح    
  .دانسته وفهميده از آن دفاع مي كنند

  

  هيئت بطلميوس چيست؟
  :بطلميوس در يك قرن ونيم قبل از ميلاد مي زيسته وخلاصة نظريه وي اين است

  

ع زمـين را آب فـرا   زمين كره ساكن وثابتي در وسط زمين بوده ومركز كرات ديگر است سه چهارم سـط        
گرفته ومجموع آن را كره هوا احاطه كرده وكرة هوا را هم كرة آتش در برگرفته وفلك قمر نيـز كـرة                      

 وفلك قمر ماه وستاره ندارد وسپس فلك عطارد فلك زهره،فلـك شـمس، فلـك                -آتش را در ميان دارد    
هر يك از آنها را ستاره اي مريخ، فلك مشتري وفلك زحل هر كدام به ترتيب بر فلك قبلي احاطه دارد و

  .هست كه بدان شناخته مي شوند
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فلك اطلس ديگر ستاره ندارد وقطر آن نامحدود است وتا آنجا كه سطح محدب آن را جـز خـدا كـسي                      
نمي داند وسرعت حركت آن از اين جا معلوم مي شود كه در هر شبانه روزي، بـا همـة افلاكـي كـه در                         

  ) نقل از هيأت واسلام مرحوم علامة شهرستاني-1.(ددبردارد يك بار به دور زمين مي گر
  

اين بود فشردة هيأت بطلميوس وبطلان آن در اثر پيشرفت علم امروز بـر همـة دانـشمندان روشـن شـده              
وگمان نمي كنم امروز كسي پيدا شود كه بتواند از آن طرفداري كند وبر آن صحه بگـذارد، چـون وسـايل     

  .ه زمين حركت داردعلمي امروز به خوبي روشن كرده ك
  .وستاره هاي ديگر كه نام برده شد با زمين همه دورخورشيد مي گردند

آيا قرآن مجيد وروايات اهل بيت بطلان هيأت قديم را ثابت كرده ويك قسمت مهم از هيأت كوپرنيـك را                    
خود زحمت مي   قبول دارد واين آقايان كه خود را زنده كنندة علوم آل محمد مي دانند آيا سزاوار نبود به                   

  .دادند آيات وروايات مربوط به اين قسمت را مطالعه مي كردند وآن چه مي فهميدند همان را مي نوشتند
در اين جا به قسمتي از آيات وروايات اشاره مي كنيم هر كس مايل است اين بحث را دنبال كند به كتاب                      

  .ارزندة اسلام وهيأت مرحوم علامه شهرستاني مراجعه كند
هر يك در فلك ومداري شنا مي كنند از ايـن آيـه             ) 36/40:  سورة يس  -2() كُل في فلَكَ يسبحون   و  ( -1

لطائفي استفاده مي شود ازجمله اين كه اجرام سماوي مطـابق گفتـار دانـشمندان معاصـر در فلـك شـنا                      
انستند انتقال  وگردش مي كنند، به خلاف پيشينيان كه اجرام علوي را مانندميخ در پيكر افلام ثابت مي د                

آنها را از جايي به جايي محال وممتنع مي شمردند وحركاتشان را تابع حركت افلام مي پنداشتند ومطابق 
تعبير امام فخر رازي در تفسير كبيرآنچه ظاهر قرآن دلالت دارد اين است كه خـود افـلاك برجـاي خـود                      

  . مي كندايستاده وستارگان در آن گردش مي كنند چنان كه ماهي در آب شنا
وديگر آنكه اجرام سماوي وسيارات در افلاك به ماهيان دريا تشبيه شده اند كه مي فرمايد يسبحون يعني      

  .آنها در فلك شناورند
سوگند به شنا كنندگان شنا كردني، طبق ظاهر آيه اين          )  79/3:  سورة نازعات  -1() و السابِحات سبحا  ( -2

اشد ونتيجة آن است كه نسبت شناگران بـه خـود سـتارگان داده              شناگران نجون وستارگان آسماني مي ب     
شده واين معني موافق هيأت جديد ومخالف با هيأت قديم مي باشد واز فـرط وضـوح محتـاج بـه توجيـه           

  .نيست
به راستي در بـالاي سـر شـما هفـت راه            ) 23/17:  سورة مؤمنون  -2 ()و لقَدَ خلَقَنا فَوقكَمُ سبع طَرائقْ      (-3

طرائق جمع طريق است وظاهرآيه چنين مي فهماند كه افـلاك عبـارت از خطـوط سـير اجـرام                    . آفريديم
. آسماني است كه هر جرمي در فلك وخط سير خود حركت مي كند چنان كه مرغ در هوا وماهي در دريا                    
  .برخلاف رأي متقدمين كه گفته اند افلاك عبارت از اجسامي عظيم است كه ستارگان در آن مستقر است
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وآماده كـرديم بـراي مـاه       ) 36/39:  سورة يس  -3() والقَمرْ قدَرناه منازلَِ حتي عاد كَالعرجونِ القدَيمِ        ( -4
  .فرودگاه هايي تا برگشت كند مانند بنه خوشه كه از كهنگي خشك شده باشد

 تـا ماننـد   در تفسير اين آيه احتمال حذف مضاف داده شده يعني سير قمري را منزل به منزل كـرده ايـم     
  .هلالي شبيه به عرجون برگردد

به عبارت ديگر در اين آيه جرم قمر را به مسافري مثل زده كه خود طي منازل وقطـع مراحـل مـي كنـد                         
واين معني با رأي متأخرين درست است ولـي تطبيـق آن بـا عقيـدة قـدمامحتاج بـه مجـازگيري ورفتـار              

كرديم سير فلك را در مواجهه با منازل وايـن تأويـل    برخلاف ظاهر است وبايد چنين تأويل شود كه مقدر          
غير قابل قبول است،زيرا در هر حال نمي توان سير فلك را بدون منازل فرض كرده، زيرا حركـت وضـعي                     
درجسم كروي هيچ مناسبت بانزول ندارد، چه آن نزول مختص به سير انتقال است وقمر هم مطـابق رأي                   

 هيـأت  -1.( آية شريفه در كمال بلاغت ناظر به همين معنـي اسـت            متأخرين داراي سير انتقالي است پس     
  )واسلام، علامه شهرستاني

 سـورة   -2 ()و تَري الجبِالَ تَحسبها جامده و هي تَمرمـرَ الـسحابِ صـنع االلهِ الـذي اَتقَـنْ كُـل شـيء                     (-5
  )27/88:نمل

انند ابر در حال عبور هستند ايـن اسـت          كوه ها را مي بيني وگمان مي كني كه ساكنند وحال آنكه آنها م             
  .صنعت خداوندي كه هرچيز را استوار ساخت

با در نظر گرفتن جزئيات اين آيه گمان نمي رود كه كسي در دلالت آن بر حركت زمين به خـوب شـبهه                       
راه دهد آيه ظاهر در حركت زمين است وتشبيه آن به حركت ابر خالي از لطف نيست همان طور كـه ابـر                 

  . جريان دارد زمين هم مانند ابر در فضا جريان دارد ودر حال عبور استدر هوا
  :واين كه بعضي ها خواسته اند اين آيه را به مناسبت آيات قبل مربوط به قيامت بدانند درست نيست زيرا

 )فُـوشِ و تكَُونً الجبِـالُ كـالعهنِ المن      ( ،در قيامت كوهي وجود ندارد كه جامد باشد يا در حال حركت           : اولا
  .پس بايد مربوط به دنيا بدانيم)كوه ها مانند ذرات در هوا پراكنده مي شوند) (101/5: سورة قارعه-3(

برفرض مربوط به قيامت باشد ودر روز قيامت زمين كه راه نمي افتد ،بلكه زمين در حال سابق خـود           : ثانيا
  .هست اگر زمين روز قيامت حركت مي كند حالا بايد حركت كند 

صنع االلهِ الـذي أتقَـنْ      (  :روز قيامت روز ويراني وخرابي است نه روز آبادي آيه سخن از آبادي مي زند              :اثالث

  )27/88:  سورة نمل -4 ()كُل شيَء إنه خبَيِر بِما تفَعلُونْ
  :روايات در اين مورد فراوان است كه در اين جا براي نمونه به سه روايت اكتفا مي كنيم

 ›ثم علقْ في جوها فلَكَهـا ‹: يكي از خطب نهج البلاغه دربارة نظم آسمان ها مي فرمايد          حضرت امير در     -1
خداوند معلق ساخت در فضاي آسمان ها فلك نجوم را،          ) 191 خطبه   128 نهج البلاغه ،صبحي صالح      -1(

 بديهي است كه معلق ساختن فلك كواكب در جو آسمان وجو فضا مناسب با قول اشخاصي است كه مـي                   
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گويند فلك مجراي گردش ستارگان ومانند حلقه در فضا آويزان است وبه هيچ وجه سازش با گمـان آنهـا                    
  .ندارد كه مي پندارند فلك عين آسمان است وتمام عالم را در شكم خود گرفته است

روان كـرد خـدا سـتارگان را در فلـك           : طبق تفسير قمي وبحـارالانوار مـي فرمايـد        ) ع( حضرت صادق    -2
 پيدا است كه روان ساختن ستارگان در فلك با نظريه جديد مطابق است نه بـا نظريـه        ›ها في فلك  واجرا‹

  .پوچ قديم
من ‹ : بحار در جواب يكي از زنديق ها چنين فرموده         14طبق نقل احتجاج وجلد     ) ع( باز حضرت صادق   -3

سوه قم، بحار الأنـوار ،ج       طبع انتشارات اُ   240، ص   2 الاحتجاج،ج   -2 (›تدبير النجوم التي تسبح في الفلك     
  .واز قبيل تدبير خدا است درباره اختراعي كه در فلك شنا مي كنند) 223، ص 58

  .اين حديث نيز مانند احاديث ديگر صراحت دارد دراين كه ستارگان در فلك شناورند
 همان طور كه بيان شد تفصيل مطلب در كتاب سودمند هيأت واسلام است حالا حضرات شيخي ها براي                 
خدا وآسايش وجدانشان با انصاف قضاوت كنند، انصاف دهند صاحب ارشادالعوام در مقام احياي علـوم آل                 
محمد است؟ مگر اين همه آيات وروايت را نمي ديد چرا از ايـن آيـات وروايـات اسـتفاده نكـرد وجريـان                        

تـضاد  مرحـوم علـي قلـي ميـرزاي اع        . فهميدن حركت زمين هم قبل ازحاج كريم خان كـشف شـده بـود             
السلطنه پسر فتحعلي شاه حركت زمين را از قرآن استباط نموده بودواين مرحوم هم قاعدتا هم زمان ويـا                   

  .مقداري جلوتر از حاجي خان مي زيسته است
  

  فلك چيست؟
همانطور كه اهل هيأت اطلاع دارند علماي هيأت در قديم با استفاده از بافته هاي فكر خودشـان فلـك را                     

تمام عوالم وبلورين وشفاف مي دانستند وگمان مي كردند كه آن زنده وصاحب عشق              يك جسم محيط بر     
ولي ما از دين كوچك ترين شاهدي براين مطلب نداريم،بلكه بزرگـان علمـا ماننـد سـيد                  . واراده مي باشد  

  .مرتضي با اين عقايد مخالفت كردند
م مي گويند هرگاه فلك تغيير كند     مرد: مرحوم شيخ مفيد از ابي بصير واو از حضرت صادق سؤال مي كند            

  .اين عقيدة زنديقان است ولي مسلمانان را بدين امر راهي نيست: فساد رخ مي دهد فرمود
فلك عبارت است از مدارهاي فرضي ستارگان آسماني كه هر كـدام از سـتارگان درآن مـدار حركـت مـي                 

ي شوند ومقصود از فلـك همـان مـدار    كنند واز مدار خود منحرف نمي شوند وبه مدار ستاره ديگر وارد نم   
  :است وروي اين حساب هر ستاره براي خود فلك ومداري دارد علامه شهرستاني چنين مي گويد

  
چنـان كـه   ( لفظ فلك ومشتقات آن كه در لغت عرب برهر چيزي كه عرفا مدور وگرد باشد گفته مي شود        

ه در كتاب قاموس وغيره است كـه  چنان ك) در فارسي هم به جاي فلك چرخ وگردون استعمال مي شود 
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وفلك هر چيز گرد وچرخـي اسـت واز         ) هنگامي كه پستان زد گرد شود گفته مي شود        (فلك ثدي المرئه  
  .اين قبيل است چرخ ريسندگي

ولـو  ( هر كس كه نام فلك را بر زبان آورده مقصودش گردي و چرخي آن بـوده               : پس از اين مي گوييم    
شرع مقدس اسلام نيز به دقت نگريسته وگفتار محدثين ولغـويين را از    وهر گاه در كلمات     ) گردي تقريبي 

صدر اسلام مورد مطالعه قرار دهيم همه را ناظر، بلكه ظاهر در معناي متداول امـروزه خـواهيم ديـد كـه               
يك نمونه هاي چند از     . مقصود از فلك مجراي سير انجم ومدار حركت فرضي آن در فضاي پهناور است             

فلك مجراي گردش انجم اسـت در آسـمان وصـاحب        : ابن اثير در نهايه گويد    : غويينكلمات محدثين ول  
فلك به حركت فا ولام مدار ستارگان است وضحاك گويد فلك جـسم نيـست وفقـط                 : قاموس مي گويد  

نجوم است وراغب اصفهاني در مفرداتش ذكر كرده كه فلك مجراي كواكب است وابـن قتيبـه تـصريح                   
  .ي است كه با خود داردنموده كه فلك مدار نجوم

  
ومستفاد از آيات قرآن هم غير از اين نيست قبلا نقل شد كه قرآن در سوره يس بعـد از ذكـر زمـين وآن                         

 سـورة   -1() كُـل فـي فلََـك يـسبحونْ       (: چه دراو است وبعد ازذكر آفتاب وماه ومنازل آسماني مي فرمايد          
  .هر يك در چرخي شناورند) 21/33:أنبياء

هر كـدام   › كل‹اين آيه به دست مي آيد كه هر كدام از ستارگان براي خود فلك ومداري دارد                 در ضمن از    
در يك مدار مي چرخند نه آن كه آنها مانند ميخ به فلك كوبيده شده است وخود فلك گردش                   › في فلك ‹

  .مي كند
م از پيغمبـر  شيخ ابوليث سمرقندي از ابن عباس نقل مي كند كه ستارگان در آسمان معلقنـد وابـن سـلا             

  .معلق هستند) مانند گوي(،ستارگان درآسمان › إن النجوم معلقه في السماء‹ نقل مي كند كه فرمود 
فضل بن عمر از امام صادق نقل مي نمايدكه حضرت فرمود كسي را كه از علم اين نجون معلق درآسـمان                     

... جـومي نمـي تـوان واقـف شـد         والبته با حواس ظاهري از حقيقت مسائل ن       ... عميقا مطلع باشد نمي يابم    
نجومي كه معلقند وگاهي طلوع وگـاهي غـروب مـي كننـد ودر زيـر زمـين هماننـد آسـمان شـناور ودر                         

  ...حركتند
روايات به اين مضمون فراوان است كه مستفاد از همه اين است كه فلك مدار است جسم نيست ومحـيط                    

  .بركره ديگر نيست
ر كه حضرات شيخيه گمان كردند و جهت اين كه اين بحث            ودر افلاك آب وخاك وآتش نيست همان طو       

قدري بيشتر توضيح داده شد براي آشنايي بيشتر با مكتب دين و اهل بيـت بـود وايـن كـه آقايـان زنـده                         
  .كننده مكتب آل محمد نيستند
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  چشم برهمن ها روشن
 افـراد انـسان بـه       آنهايي كه با مكتب دين برهمن وهندوها آشنايي دارنـد مـي داننـد كـه در آن مـسلك                   

چندمرتبه تقسيم شده است وافراد هيچ رتبه نمي تواند قدم به رتبة بالاتر بگذارد واسلام بـا ايـن تقـسيم                     
وهر تقسيم اين نوعي به سختي پيكار كرد ولي سركار آقـا از سـرمي خواهـد همـان طبقـات را در ميـان                         

 در هر مقامي كـه هـست در همـان           انسان قابل ترقي نيست هر كس     : مسلمانان شيعه زنده كند مي گويد     
  .رتبه بايد بماند

  : مي گويد22در ارشادالعوام جلد دوم ص 
  

به دو جهت عوالم از اين عالم هميشه بايد وجود داشته باشد يكي اين كه اگر آن عواملي كه نزديـك تـر                 
وديگر ايـن   هستند اگر نابود شوند عوالم دورتر هم از بين مي رود چون فيض از نزديك به دور مي رسد                    

كه نمي شود نور نزديك را از بين برد ودورتر را به جاي او گذاشت چـون كـه اگـر آن لياقـت داشـت                          
خوب بود از اول در رتبه نزديك خلق مي شد واگر قابليت نداشت بعد اين قابليت از كجا پيدا شد؟ پيدا                     

ي رياضت وانجام عمـل     شدن قابليت محال است وهيچ چيز امكان ندارد كه از حد خود تجاوز كند وحت              
ها كوچك ترين تأثيري در ترقي انسان ندارد عملي كه رتبة دور انجام مي دهد همان در آن رتبه انجام                    

  .ميدهد وعطا هم درآن رتبه داده خواهد شد
  

بارها در اين كتاب يادآوري شده كه يكي از شريف ترين اصول اسلام اين است كه دراسلام ازنظر آفرينش                   
فرقي گذاشته نشده به اين معني كه خداوند كسي را به خود نزديك تر وديگـري را دورتـر                   بين موجودات   

بـا  . نيافريده است ونسبت تمام انسان ها در پيشگاه خدا يكسان است وانسان هم قابل ترقي وتنـزل اسـت                  
 الهـي   عمل به برنامة اسلامي يك انسان  از پله هاي ترقي بالا مي رود وبا مخالفـت وسـرپيچي از فـرامين                     

) 5-95/4:  سـورة تـين    -1) (لقَدَ خلَقَنا الانسانْ في أحسنِ تقَويم ثمُ رددناه اسَفَلَ سـافلين          ( سقوط مي كند  
براي اين كه حضرات شيخيه از اين قانون من درآوري سوء استفاده نكنند وآن را زير بناي ركن رابع قـرار                     

  .ندهند ناگزيريم اين مطلب را قدري بيشتر توضيح دهيم
 سـورة   -2...) (انا خلَقَنا كُم من ذكر و انُثي و جعلناكمُ شُعوبا و قبائلَ لتَعارفُوا ان اكَرمْكمُ عنـد االله اَتقـيكمُ                   ( 

  )49/13: حجرات
آيه گوياي اين حقيقت است كه انسان ها از نظر مقام وتقرب نسبت به خداوند يكـسان مـي باشـند وايـن                     

  . براي شناخته شدن است وتأثيري در قرب وبعد معنوي ندارداختلاف هاي ظاهري تنها
كه انـسان قابـل ترقـي وپيـشرفت اسـت وتكامـل او در گـرو عمـل بـه                     : وباز اين آيه به صراحت مي گويد      

معلوم مي شود كه نزديكـي      › اكرمكم  ‹دستورات اسلامي است كه از آن تعبير به تقوا شده است واز تعبير              
ا مراتبي دارد چون اكرم فعل تفضيل است وفعل تفضيلي بايد مراتبي داشـته              معنوي بندگان نسبت به خد    
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باشد وگرنه تعبير تفضيلي غلط است با تقواتر نزديك تر است هر كس با تقوا است نزديك است هـر كـس       
تقوايش بيشتر باشد قرب او به جوار الهي بيشتر خواهد شد وهر كس تقوايش كمتر ،قربش نيز كمتر است        

ايشان مي گويند انسان با رياضت وانجام عمل ها كوچك ترين ترقي به دست نمي آورد، مخالف                 و اين كه    
  .اين آيه شريفه، بلكه مخالف ناموس اسلام است ،زيرا تمام دستورات ديني براي تكامل وترقي است

  آيا يك فرد لاابالي با يك فرد متعبد وپاي بند به اصول اسلامي از نظر تكامل يكسان است؟
   يك فرد تحصيل كرده با يك فرد درس نخوانده برابر است؟آيا

افرادي كه يك عمر رنج بندگي وتلخي رياضت را متحمل مي شوند با آنهايي كه در درياي شهوات دسـت                    
  وپا مي زنند در نظر خدا مساوي هستند؟

 آدم كشتند، از    افرادي كه در راه هدف وتعالي اسلام از هستي خود گذشتند با آنان كه براي يك لقمه نان                 
  خدا يك نوع پاداشت مي گيرند؟ آيا پيرو كثيف ترين مسلك ها زير بار اين عقيده مي رود؟

مي داند ومي گويد همه بايد براي آشـنايي بـا مكتـب             ) ص(شگفتا كسي كه خود را حامل علوم آل محمد        
را كـه ترقـي وتكامـل    دين به خانة او بروند وآن گه خودش اين قدر از مرحله دور باشد كه مقـصد اسـلام    

است نفهمد وعقايد برهمن ها وبودايي ها وهندوها را به حساب اسلام بگذارند وانسان ها را تقسيم بنـدي                   
كند وهر كس در هر مرحله كه هست نتواند يك گام جلوتر بگذارد ومرتبة قبلي را واسطه در انتقـال نـور                      

  .خدا بداند
ي نزديك تر وبعضي دورتر وآن عوالم نزديك تر را واسـطه در             ايشان ادعا كردند كه عوالم مراتبي دارد بعض       

  .فيض دانستند
  مقصود شما از اين دوري ونزديكي چيست؟: سؤال

اگر مي خواهيد بگوئيد بعضي از عوالم نزديك تر وبعضي ديگر نسبت به خدا دورتر است اين حـرف دور از                  
كه بگوييم فاصله اين كـوه تـا آن كـوه           منطق اسلام است، زيرا دوري ونزديكي بين دو جسم متصور است            

نزديك تر است تا فلان كوه، اما خدايي كه جسم نيست وبه همة موجودات احاطه دارد نـسبت همـة آنهـا        
براي او يكسان است هيچ گونه فرقي ميان موجودات نيست وهرگز خدا عالمي را نزديك تر وعالم ديگـر را      

  : مورد هم صراحت دارددورتر خلق نكرده است همچنان كه قرآن در اين
  واگر بگويي مقصود از قرب وبعد دوري ونزديكي معنوي وروحاني است؟

اين ادعا نيز از شما پذيرفته نيست براي آنكه اولا درعوالم وجمادات قرب وبعد معنوي صحيح نيست قرب                  
  .وبعد معنوي از مختصات انسان است

 وگفتيد انسان ها در مراتب محفوظ آفريده شده انـد           وثانيا شما قرب وبعد معنوي را در انسان انكار كرديد         
وهرگز براي آنها ترقي وجود ندارد وهيچ انساني از حد خود نمي تواند تجاوز كنـد در صـورتي كـه انـسان                       

  .چنين باشد موجودات ديگر جاي خود  دارد
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* عِ البصرْ هل تَري مـن فُطُـور       اَلذي خلَقَْ سبع سموات طباقا ما تَري في خلَقِ الرحمانِ من تفَاوت فَارجِ            ( 

  )4-67/3:  سورة ملك-1 (... )ثمُ ارجعِ البصرْ كَرَتيَنِ
  .آن كه هفت آسمان روي هم آفريد در آفرينش خدا تفاوت وفرق نمي بيني بار ديگر دقت كن

خداوند در اين آيه گوشزد مي كند كه اختلاف وسستي در جهـان خلقـت وجـود نـدارد وهمـه در كمـال                        
  .تحكام واتقان آفريده شده است از اين نظر در ميان موجودات فرقي نيست وهمه يكسان مي باشنداس

ولي ايشان مي گويند عوالمي قبل از اين عالم بايد باشد تا فيض به عوالم ديگر برسد چون اگر عوالمي كه                     
  . به دورتر مي رسدنزديك تر هستند نابود شوند عوالم دورتر هم از بين مي رود، زيرا فيض ازنزديكتر

اگر آن عـوالم از بـين       .آيا تفاوت وسستي از اين بيش تر؟ يك قسمت از عوالم صدقه خود عوالم ديگر باشد               
رفت عوالم بعد هم از بين برود چون نور خدا به آنها نخواهد رسيد، ايشان بـا ايـن حـرف خـدا را محـدود                          

  .وناتوان معرفي مي كنند وحال آنكه او برهمه چيز قادر است
  

  معراج
معراج با مسافرت فضايي پيغمبر اسلام يكي از محكم ترين معتقدات تمـام مـسلمانان اسـت وهمـه فـرق                     
اسلامي با اندكي اختلاف آن را پذيرفته اند ومستفاد از قرآن و احاديث اين است كه پيامبر اسلام در يـك                     

  .ي آسمان ها پرواز كردشب از بيت االله الحرام تا مسجد اقصي در بيت المقدس واز آن جا به سو
  
سبحانْ الذي اسَري بِعبده ليَلا منْ المسجد الحرامِ الي المسجدِ الأقصا الذي باركنا حولهَ لنُريِه مـن آياتنـا                   (

  )17/1:  سورة اسري-1 ()إنِه هو السميع البصيرِ
رام به مسجد اقصي كه در سـرزمين        پاك ومتزه است آن خدايي كه بندة خودش را در شبي از مسجد الح             

  .مبارك ومقدسي واقع شده است برد تا آيات و نشانه هاي خود را به او نشان دهيم او شنوا وبينا است
  

اگر چه در اين آيه تنها مقدمه ويا يك مقدار از اين مسافرت بيان شده است هنوز از اصل سفر سخني بـه                       
  :را بيان مي فرمايدميان نيامده ولي آيات سورة نجم دنبالة آن 

  
مازاغَ البصرً و ما    * عند سدره المنتَهي،عندها جنه المأوي،اذْ يغشيَ السدره ما يغشي        * ولقَدَ رآه نَزَلهَ أخري   (

  )18 -53/13:  سورة نجم-2 ()لقَدَ رأي من آيات ربه الكبُريْ* طَغي
  

را ) جبرئيـل (اين است كه پيغمبر اسلام براي دومين بار فرشتة وحـي          خلاصه مفاد اين آيات با آيات قبلي        
واين ملاقـات در نـزد   ) مرتبة اول درآغاز نزول وحي در كوه حرا بود(به صورت اصلي مشاهده وملاقات كرد   
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سدرالمنتهي كه بهشت جاويدان نزديك آن است صورت گرفت، وچشم پيغمبـر در مـشاهدة ايـن منظـره           
  .ه وآيات ونشانه هاي بزرگي از عظمت خدا را مشاهده نموددچار خطا واشتباه نشد

گرچه در اين آيات تصريحي به معراج و وقوع اين ملاقات ومشاهده آن آيات عظمت درآسـمان هـا نـشده                     
است ولي قرائن موجود در آيات گواهي مي دهد كه اين جريان هنگام سير پيغمبر در آسمان هـا رخ داده                     

 مي كند كه ملاقات مزبور، نزديك بهشت جاويدان صـورت گرفـت لـذا اكثـر                است، ازجمله اين كه تصريح    
مفسران شيعه وسني اين آيات را مربوط به معراج پيامبر دانسته وشرح جريان معراج را در ذيل اين آيـات               

  .بيان كرده اند
چشم پيامبر )  و ماطَغيَ مازاغَ البصرً  (از اين آيات نيز ظاهر است كه اين حادثه در بيداري اتفاق افتاده وآية             

لقََـد رأي مـن آيـات ربـه         ( دچار خطا وانحراف وطغيان نشده، گواه ديگري براين موضوع مي باشد وآيـة              

 قسمتي از آيات ونشانه هاي بزرگ عظمت خدا را مشاهده كرد نيز هـدف ايـن سـير آسـماني را                      )الكبُريْ
 نقـل از كتـاب   -1.(وردگار در جهان بالا بوده اسـت اجملا روشن مي سازد كه براي مشاهدة آثار عظمت پر  

  .)همه مي خواهند بدانند
اين از نظر قرآن، واز نظر روايات به اندازه اي روايت در اين بار وارد شده است كه شايد كمتر مسأله اي در                

مـة  اسلام يافت شود كه به اين مقدار مورد توجه ائمه اطهار وشخص نبي اكرم قرار گيـرد ودر ضـمن از ه                     
آيات وروايات باب مستفاد مي شود كه معراج جسماني بوده وبا همـين جـسم عـادي وبـشري هـم انجـام            

  .گرفته است
  

  معراج در ارشاد العلوم
 جلد اول وارد بحث معراج مي شود اول مي گويد تا كنون هـيچ كـدام از علمـا حقيقـت     416ارشاد از ص    

 آن را بيان نموده اند وجهت اين كه علما اين مـسأله را              معراج را نفهميده اند ومشايخ ما هم با صدها پرده         
› نفهميده اند اين است كه چون معراج محتاج است به علم هاي هندسه ،هيأت، مجسطي، جغرافيا، مناظر،   
مرايا، طبيعي،الهي،صناعت فلسفي، طب، انطباع، سيميا، اوفاق، بيان، معاني، ابـواب، ضـم واسـتناج،تقارب،               

ب،علم نجوم، رخائم، استحالات، انعكاسات،ابعاد ،اجرام، جرثقيل، مشاحكه و امثـال ايـن             تباعد،اقترانات، نس 
سپس يك مشت فحـش وناسـزا       . ها كه انسان اينها را نداند از اين مسأله به طور حقيقت بهره نخواهد برد              

وسياه كردن به علماي شيعه مي دهد كه چرا در مسأله معارج به شيخ وسيد ايراد گرفته اند وبعد از بافتن        
بدان كه پيغمبر در هر عالمي بـه منزلـة روح جـسماني قلـب     :چندين صفحه اين نحوه وارد بحث مي شود     

  :است،براي توضيح اين مطلب عين عبارت نقل مي شود
غذائي كه انسان با دندان هاي خود آس مي كند وبا آب دهن خود آن را خمير مي كند كه صالح شـود از بـراي    

 منزلة به حمل وهضم است از براي غذا واين طبخ در مرتبة اعـراض اسـت در ايـن دنيـا وبـه                    فرو دادن وهمين به   
واسطة رطوبت دهن كه متولد است در بدن انسان شباهتي به اجزاي بدن پيدا مي كند ومناسب بـدن انـسان مـي      
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همچـون  شود پس چون وارد معده مي شود حرارت معده آن را فرو گيرد وآن را در معـده طـبخ مـي دهـد تـا                           
كشكاب شود واين هضم دويم است واين طبخ به منزلة جماد است ومعادن اين دنيا است پس جگر با ان رگ هاي                      
نازك به معده دارد آب صاف آن كشكاب را وآن رگ ها مثل صافي آن كشكاب را صاف مي كنـد وثقـل  آن در                          

ح ونفس ولطيف غـذا را بـه خـود    معده مي ماند واز مجراي خود دفع مي شود وآب صاف آن كه همة جوهر ورو         
گرفته است به جگر مي رود ودر جگر باز طبخ مي شود در مرتبة سوم واين طبخ به منزلة نبات اسـت در دنيـا ودر                          
اين جا اين آب نيز طبخ مي گردد وجوهر خالص آن از غير خالص جدا مي شود وغيـر خـالص آن را گـرده بـه                           

هر خالص آن را همان جا به چهار قسمت مي شود و چهار خلط              خود مي كشد واز مجراي بول دفع مي شود وجو         
بدن آن جا پيدا مي شود كه آن صفرا وبلغم وخون وسودا باشد واز آن جا خون خالص لطيـف صـافي بـدل مـي                 
رود وصفرا به زهره مي رود وسودا به طحال مي رود كه سپرز باشد كه آن خون خالص لطيف كه بـدل رفـت در                      

 گيرد واين طبخ چهارم است واين طبخ مقام حيوان را دارد دردنيا پس در اين دنيا آن                  آن جا طبخي ديگري مي    
سپس اين بخـار بـالا مـي        ... خون صاف لطيف بخاري مي شود روحاني كه در صفا ولطافت مانندجسد افلاك باشد             

شـود ودر هـر   رود در سرانسان و در آنجا پنج موضع مي گيرد كه اين بخار به هر موضعي مي رسد لطيف تـر مـي    
موضع به لطافت فلكي مي شود وروح آن فلك در او واز او آشكار مي شود پس در منـزل اول بـه لطافـت فلـك                           
عطارد شود وروح فكر به آن تعلق گيرد ودر منزل دوم به لطافت فلك زهره شود وروح خيال به آن تعلـق گيـرد                        

گيرد ودر منزل چهارم به لطافت فلك مـشتري         ودر منزل سوم به لطافت فلك مريخ شود وروح تو هم به آن تعلق               
شود وروح علم به آن تعلق گيرد ودر منزل پنجم به لطافت فلك زحل شود وروح عاقله به آن تعلق گيرد وچـون                       
اين منازل را طي كرد به اعتدال فلك شمس شود وروح ماده به آن تعلق گيرد ومـستولي شـود بـرافلاك وجـود                        

  .ومالك ادراك هاي خودشود
  
در . ين جا عين عبارت را نقل كرديم تا خودتان در آن تأمل كنيد شايد چيزهايي بيـشتري درك شـود                   درا

سابق راجع به هيأت بطلميوس گفته شد كه فلك عبارت از مدار است ومـدار يعنـي يـك خطـي فرضـي                       
فتي وخيالي كه اين ستاره ها در آن مسير به حركت خود ادامه مي دهند در اين صورت آنها لطافت وكثـا                    

  .ندارد تا روح جسماني انسان رفته رفته لطافت پيدا كند وبالاخره معراج پيغمبر را تشكيل دهد
 يك مقدمه ديگري تمهيد مي كند چون عباراتش طولاني وخسته كننده اسـت خلاصـه مـي                  435در ص   

ت شود كه تقريبا روح عقيده اش در همين مقدمه است وآن مقدمه اين است كه لطافت جسم تابع عظم ـ                  
ولطافت روح است هر قدر روح لطيف تر ونرم تر باشد جسم هم لطيف تر مي شود وچـون پيغمبـر اسـلام        
اول ما خلق االله است روحش از همه لطيف تر وشريف تر است پس جسمش هم لطيف تر است چنان كـه          
 روح او شريف تر از روح عرش وكرسي وافلاك است بايد بدنش هم شريف تـر ولطيـف تـر از بـدن عـرش                        

پس بدن پيغمبر لطيف تر از هوا وآتش وافلاك و كرسي وعرش اسـت واز ايـن جهـت                 . وكرسي افلام باشد  
بود كه سايه نداشت در آفتاب وحجاب بر چيزها نمي شد وفرمود من از پشت سر مي بيـنم چنـان كـه از                        

 به اين پيش رو مي بينم وفرمود من به خواب نمي روم واين صفت به عينه صفت جسم فلكي است وشبيه    
جسم روح است وخواب ندارد وهميشه بيدار است وقاعدتا نبايد جسم ايشان ديـده شـود وايـن كـه افـراد                      
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كثيف مي توانند او را ببينند براي خاطر مصلحت بود واز اين جهت اين بدن در يك آن همة عوالم را مـي           
  .گشت واگر آنها را نمي كشتند مرگ براي آنها نبود

كه همان روح باشد معراج مفهوم ندارد وبلكه ايـن جـسم بـه ايـن خـصوصيات                  پس براي يك چنين بدن      
اصولا جسم نيست وما د رمطالب سابق مفصل متذكر شديم كه بدن پيغمبر با بدن هاي ديگر كوچكترين                  

  .فرقي ندارد
 مطلبي دارد به اين مضمون كه بدن پيغمبر از عرش به زير آمده است وپيغمبر                448 تا ص    444از صفحه   

 عالم بالا بوده است بعد روي مصالحي به زمين آمده وهر چيز هم بـه طـور طبيعـي متمايـل بـه محـل                          از
خودش هست خاك مي خواهد به طرف زمين برود دود چون از كره آتش است به طرف آسـمان متمايـل               

ر از  است مگراين كه عوامل قهري وجبري خاك را بالا ببرد وآتش ودود را به زمين برگرداند وچون پيغمب ـ                 
عالم بالا بوده به اجبار روي زمين نگه داشته شده بود بـا مختـصر قطـع علاقـه از زمـين رفـت بـه طـرف                  

  .آسمانها
آن چه مسلم است روح پيغمبر از طرف بالا آمده است نه جسم او وما سابق جسم را معني كرديم كه بايد                      

ه حالا همان جسم به طـرف آسـمان         جسم داراي ابعاد باشد جسم وبدن پيغمبر از آسمان ها نيامده بود ك            
برود روح آن حضرت از طرف بالا نازل شد واگر همان روح بالا رفته باشد معـراج روحـاني مـي شـود ،بـه                         

  .خلاف عقيده تمام فرق اسلامي وصريح كتاب وسنت
براي هر چيز جا ومحلي است به طـوري كـه   :  ارشادالعوام مي گويد448به اين مقدمه نيز توجه كنيد ص     

 از محل آن پايين بيايد وچيزي به آن برسد جزو آن نخواهد شد، بلكه از عراض است مثل اين كه اگـر               اگر
عرش تا به رتبة كرسي بيايد ولباس كرسي به تن كند آن لباس عرض است وپيغمبـر اسـلام هـم اول مـا                        

  . خلق االله بودخلق االله بوده است آن كه تو مي بيني اول ما خلق االله نيست، بلكه جسم اصلي اواول ما
وآن چه در اين دنيا از گوشت وپوست وخون در بدن ايشان بود همه عرض بودند ودخلي به جـسم اصـلي                  

) 53/6:  سـورة نجـم    -1 ()ذومرَه فَاستوَي ( ايشان نداشت پس محل جسم ايشان بالاي عرش است به دليل            
) 28/14:  سـورة قـصص    -2() وعلما و كَذلك نجَزيِ المحسنِنْ    و لمَا بلَغَ أشُده و استوَي آتيَناه حكما         (وآية شريفة   

  .چون رسيد به نهايت قوت خود ومستوي شد برعرش وجود خود او را حاكم وعالم كرديم
توجه داشته باشيد اين مطالب تلخيص يك فصل ارشاد بود ولي ترجمه آيه عين عبـارت ايـشان بـود ومـا                 

 به اصل مطلب ايشان برسيم والا آيه كوچك ترين ربطي بـه معـراج               خواستيم حرف ايشان را نقل كنيم تا      
  .وپيغمبر ندارد

اين مقدمه را لطفا بخوانيد وحتما بايد حوصله به خرج بدهيد تا به اصل مقصد برسـيم وخلاصـة آن ايـن                      
  :است

م در مزاحمت هم درجه وهم رتبه بودن لازم است بايد هر دو چيز در كثافت ماننـد هـم باشـند تـا مـزاح                     
همديگر شوند مثل دو سنگ، ولي اگر يكي لطيف وديگري كثيف باشـد آن كثيـف نمـي توانـدمزاحم آن                     
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لطيف گردد از باب مثال سنگ بزرگ تر مي تواند مانع عبور سنگ كوچك شود ولـي سـنگ هرگـز نمـي                       
تواند مانع حركت آتش كه از آن لطيف تر است بشود آتش از ديگ سنگي رد شده آب را بـه جـوش مـي                         

رد وجسم فلكي كه از آب، هوا وزمين لطيف تر است اگر بيايد وبـرود هـيچ كـدام آنهـا متوجـه نگـردد                         آو
وعرض نسبت به كرسي لطيف تر، بلكه نسبت به تمام عرش ها لطيف تـر اسـت وآنهـا هـيچ كـدام مـانع                         

  .حركت عرش نشوند
بسيار آسان بـود بـدون    بدن وجسم پيغمبر كه از عرش هم لطيف تر بود پس معراج براي آن بدن                 -نتيجه

با در نظر گرفتن اين مقدمات از جمله لطافت جسم پيغمبر وآن جسد كـه از                . آن كه مزاحمتي ايجاد شود    
 مي گويدجسد شريف او از زمين به عرش بـالا رفـت بـه طـوري كـه                   459فوق عرش آمده بود در صفحة       

كنم كه چون هر چيز نهايت      فهميدي چون اندكي قدم بيش تر نهادي وفهم ها قدري زياد شد عرض مي               
  .سيرش تا آنجايي است كه از آنجا خلق شده وفرود آمده است

نگارنده بارها گفته است كه روح پيغمبر از آسمان ها آمده بود نه جسم او، بلكه جسم مولود زمـين اسـت                      
م واز همين خاك آفريده شده است اگر آن چه از آسمان به قول ايشان از بـالاي عـرش آمـده وهمـان ه ـ                       

-بـراق - راجع بـه مركـب پيغمبـر       471بخواهد بالا رود معناي معراج روحاني غير از اين نيست لذا در ص              
  .ومقام براق مقام ظهور روح بود: حرف مي زند مي گويد

وقامت آن از الاغ بزرگ تر بود و از قاطر كوچك تر ،زيـرا              ... واز اين جهت برزخي بود نه بلند بود ونه كوتاه         
  . بود واگر تجسد روح بود مساوي قاطر مي شدكه اول ظهور روح

وبه طور واقع چنـان كـه پـيش    ...  به عنوان جواب از طرفداران معراج روحاني چنين مي گويد   474در ص   
گفتيم بدن پيغمبر از عرش هم لطيف تر است ولطيف از كثيف نفوذ مي كند وبيرون مـي رود بـه طـوري                 

 براي روشن كردن ايـن مطلـب        452كردن فلك ودر ص     كه كثيف خبر نمي شود پس چه حاجت به پاره           
ببين هر گاه تو را در خانه اي كنند وجميع منفذهاي او را بگيرند چگونـه خيـال   : مثال مي زند ومي گويد   

جميع بلاد وآسمان وزمين را مي كني وبه هيچ وجه ديوارها صدمه به خيال تو نزنند ومانع خيـال نـشوند             
  .د واگر چه خانه كوچك است وبي منفذ اما خيال تو را پروا نباشدواز حركت خيال تو آگاه نگردن

تصويري كه اين آقا از معراج پيغمبر نموده است واوصافي كه از بـراي جـسم پيغمبـر ترسـيم كـرده وآن                       
  .راتشبيه به خيال وحرارت نموده است همان معراج روحاني مي شود

 از يك طرف مي گويد روح جسم سيال است          مگر با عوض كردن اسم، حقيقت هم عوض مي شود اين آقا           
با زرنگي نام روح را جسم مي گذارد بدون آن كه درحقيقت آن تغييري داده شود وبعد هم فرياد مي زنـد                      
كه معراج پيغمبر جسماني بود كدام جسم همان جسم سيال، همان جسن خيال مانند همـان جـسم بـي             

هم مي نالد كه چرا اين ملاها حرف مرا قبـول نمـي   سايه وغير قابل رؤيت همان جسم شبيه حرارت وبعد   
  كنند وحقيقت را نمي فهمند؟
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نه آقاي بزرگوار وقتي كه تو مي گويي از بدن پيغمبر نور بيرون مي زد عين نور خدا واز بالاي عرش آمده                      
بود وبه همان جا برگشت عوام مي گويد آخ قربانش برم اللهم صل علي محمد وآل محمـد امـا آن مـلاي                       

  .رس خوانده مي فهمد تو چه مي گويي وچه مي نويسي اين است كه زير بار نمي رودد
  

  معاد
اعتقاد به معاد در ميان بشر از اصلي ترين وپر سابقه ترين عقايد بشري است وآن چنان كه از حفاري هاي  

آن مربوط  مصر به دست آمده قديمي ترين بنا وساختمان ناشي از اعتقاد به معاد بوده است وحتي قدمت                  
به ماقبل تاريخ است وريشه واساس دعوت پيغمبران الهي را تشكيل مي داده، به طوري كـه پـس از خـدا                     
شناسي مهمترين مسأله واساس دعوت پيامبران خدا را معاد تشكيل مي داده وهر پيامبر كـه مبعـوث بـه                    

  .رسالت گرديد مردم را به سوي معاد فرا خواند
سألة معاد بسيار اهميت داده شده به طوري كه در قرآن متجـاوز از پانـصد                در اسلامي مي توان گفت به م      

آيه مربوط به قيامت وجود دارد وتمام جزئيات آن به طور مستدل و مشر وح بيان گرديده بـه طـوري كـه        
براي هيچ كس كوچك ترين شبهه نماند ولي با كمال تأسف در اين اواخر ضربة مهلـك وشـكننده اي بـر                      

اسلام از طرف رؤساي فرقه شيخيه وارد شده از يك طرف آن را از مسائل اوليه بودن خـارج                   پيكر معاد در    
: كرده اند، از اوائل اسلام همه مسلمانان معاد رايكي از اصول دين مي دانستند ولي حاج كريم خان گفـت                   

كاسته شده  معاد نسبت به مسايل ديگر امتيازي ندارد واز اصول دين نيست به همين ميزان از اهميت آن                  
ومردم ديگر آن اهميت وارزش را به معاد نخواهند داد، وبا آمادگي كه مردم براي فرار از كيفر اعمال دارند                    

  نتيجه چه خواهد شد؟
  .در اين جا اين مسأله مهم را از نظر ارشادالعوام به طور اختصار ارزيابي مي كنيم

  

  بدن هور قليائي
ار داشته باشند هرگز عقايد خود را بـه وضـوح و روشـن بيـان نمـي      براي اين كه اين آقايان هميشه راه فر   

كنند، بلكه با تمهيد مقدمات پيچيده ودر پرده ابهام بيان مي كنند ومسأله معاد هم ماننـد معـراج از ايـن             
  .مقدمه هاي وابهامات به دور نيست منتهي بايد با صبر وحوصله پيش رفت تا عقيده آقايان را فهميد

د احسائي را قبلا در بررسي كتاب شرح الزياره به طور مفصل نقل كـرديم واينـك همـان                   نظريه شيخ احم  
  .مطلب را در ارشادالعوام دنبال مي كنيم

پيش از آنكه عين عبارت ايشان نقل شود توضيحي لازم به نظر مي رسد ايشان بدن انسان را مركـب مـي                  
حال جمادي بودند بعد به حال نباتي مي رسـند          اين ها اول در     ) عناصر اربعه ( داند از آتش، باد،آب وخاك    

وباز بعد از اعتدال به حال حيواني ارتقا مي يابند كه درآخر مرتبه روح انساني درآن مـي دمـد البتـه ايـن                        
روح از عالم ديگر است ولي روح حيواني مربوط به همين عالم مي باشد، واين بدن نسبت بـه روح انـساني          
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ر آن منعكس مي گردد وهنگامي كه اين بنيه فاسد شد واين آيينه شكست              به منزلة آيينه است كه روح د      
  .عكس از اين عالم محو مي شود از اين جا عين عبارت ايشان را مطالعه كنيد

  

وچون بدن عارض بميرد وآن را در قبر گذارند عناصري كه به هم آمده بود از هم بپاشد والبته نـار آن در زمـين                         
ود و هواي او هم به كرده خود رود وآبش هم به عناصر خـود رود وخـاكش در خـاك                     بلند نشود وبه كره خود ر     

بماند وروح نباتي او هم به تفرقه عناصر از هم بپاشد وروح حيواني او هم برود وداخل شعله هاي كواكـب وانـوار                       
ليـائي و آن هـم   آسماني شود وهر يك به آن جا رود كه از آنجا آمده بود وبماند در قبر بدن اصلي انـسان هـور ق    

جسم است كه صاحب درازي وپهنايي وگودي است مثل جسم ها وآن اجزاء اصـلي بـدن انـسان اسـت وعـرض                       
نيست،بلكه جوهر حقيقي است و ثبات وقرارش بيش از اعراض است وآن بدن اصلي هور قليايي در عالم خـود در                   

 وابدا داخل خاك هاي ديگر نمي شـود         غيبت اين قبر مي ماند سمالة طلا كه در خاك هاي دكان زرگر مي ماند              
  .وسبب اين است كه خاك اين دنيا بر آن مسلط نمي شود

  :در ادامه مي گويد
  

خاك عناصر جسد هورقليايي را نمي تواند خاك كند وآنها را از هم جدا سازد وبراي اين كه اين خاك در رتبـه       
 آن ومقصود از قبر همـين اسـت كـه ايـن             اعراض است وآن در رتبه جوهر وفوق عالم اعراض است وفوق طبايع           

  .خاك بخورد عرض هاي او را وصافي آن در قيامت برپا شود وارواح به جسدها آيند مخلد شود
  

  :در انتهاي همين مطلب از بدن هور قليايي گذشته عالم هور قليايي قائل مي شود ومي گويد
  

دن او به واسطة صدمات برزخي وساير عذاب ها يـا           بدن در عالم هور قليايي در قبر طبع خود مي ماند تا اعراض ب             
:  ارشـادالعوام  -1.(هول هاي برزخ وغيره از روح بهشت و بـاد آن از هـم بپاشـد ومـدتي بمانـد تـا خـالص شـود                         

  )155،156،ص2ج
  

  : باز راجع به بدن هور قليايي مي گويد158در ص 
  

صل ها و حقيقت هاي اين عناصر باشد وزمـين          واما بدن اصلي چنان كه دانستي عناصرش هور قليايي است كه ا           ... 
عالم هور قليايي از بالاي عرش لطيف تر است اگر چه در غيب اين زمين باشد وبدن اصلي در عالم هـور قلياسـت                      
واز حركت او اين بدن به حركت در نمي آيد وچون روح از زير عرش خدا باز گردد به عالم هور قليا آيد وسبب                 

  .شم از اعراض پوشيده ملتفت اصل ها وحقيقت ها شودبازگشتنش آن باشد كه چ
  

  : ارشاد مي گويد169در ص 
  

بميرد نفس برزخـي واخـروي      ) مؤمن خالص و كافر صد در صد      ( پس هر گاه بدن ماحض الايمان وماحض الكفرها       
  ...دارند پس در غيب اين عالم كه عالم هور قليا وعالم مثال باشد
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هرگز كلمه هور قليا نقل نشده ومـسلمانان        ) ع(ول از نبي اكرم وائمه اطهار     در تمام آيات قرآن وروايات منق     
با يك چنين كلمه وآن چنان بدن آشنايي ندارند انسان بدنش از همين مواد آفريده شده هنگامي كه روح                   
از بدن او مفارقت مي كند وبدن هم خاك مي شود وبدن هور قليايي خاك نشو ونسوز از خرافات شـيخيه                     

يك طرف آقا اقرار كرد كه جسم هور قليايي داراي ابعاد جـسم اسـت پهنـائي، بلنـدي ودرازا دارد        است از   
منتهي در ميان اين بدن است مانند طلا در ميان خاك چون جسم است وجسم هم بايد ديده شود اگر با                     
ن چشم عادي ديده نمي شود با چشم هاي مسلح وميكروسكپ بسيار قوي ديده شود ما از متخصصين ف ـ                 

تقاضا مي كنيم اگر در كشورخودمان امكان پذير بود كه چه بهتر والا از يك كـشور خـارج يـك دسـتگاه                       
ريزبين بسيار قوي ونيرومند مي آوريم، يا خاك يك قبر را به آنجا مي بـريم تـا ان جـسد هـور قليـائي را                          

 بـود بعـد همـان       كشف كند ونظريه بدهد كه بلي در ميان اين خاك ها يك جسم خاك نشو وهور قليايي                
جسم هور قليايي را در آزمايشگاه ها بگذارند وتجزيه اش كنند تا اين حقيقت آشكار شود وتمـام دنيـا بـا                      

  .كمال افتخار به مرام شيخي گري وارد شوند
  

  اين بدن كجا بود
 ـ... قرآن تمام مراحل خلقت انسان را كاملا توضيح داده از عالم خاك گرفتـه تـا نطفـه، علقـه، ومـضغه                        ا ت

هنگام مرگ وامروز هم دانش جديد تمام مراحل تكوين اسپرم مرد و اوول زن واختلاط ورشـد وچگـونگي                   
رشد آن رابيان كرده تا هنگامي كه متولد شود ورشد ونمو كرده به سهولت وپيري برسد در هيچ مرحله از                    

 وجود آمده است كه نـه       مراحل اين بدن هنوز قليايي نبوده است آيا اين بدن از كجا پيدا شده وچگونه به               
  .علم دين ونه علم روز هيچ كدام آن را كشف نكرد

حضرات شيخي ها درس خوانده ومدرسه رفته وآقايي كه در روزنامه اطلاعات مي نويسد حضرات مـشايخ                 
)  ش 1350 اين مطلب مربوط اسـت بـه تـاريخ           -1(از وجود اتم خبر دادند وعلم را از ثريا به زمين آوردند           

 باشيد رشيد باشيد نترسيد از دين بيرون نمي رويد،بگوييد اين بدن هور قليايي از كجا بـه                  شهامت داشته 
فهم هر مطلب كليد ورمزي دارد كه بايـد از          : وجود آمده است اي انسان هاي بيدار از شما سؤال مي كنم             

تي به آسمان   كه پس از مردن روح نبا     : آن راه پيش رفت وان مشكل را به دست آورد ايشان ادعا مي كنند             
مي رود وروح انسان به جاي ديگر واين گوشت وپوست واستخوان هم خاك مي شود وآن بدن هور قليايي                   
مي ماند، وخود آن جسم داراي ابعاد سه گانه است كه جسم هاي ديگر دارد ما مي خـواهيم بـه حقيقـت                       

يـك مـسئله اعتقـادي اسـت      اين مطلب پي ببريم واز دوراه مي توان آن را فهميد يا از طريق قرآن چـون                  
حتما بايد دليل محكم ودندان شكن باشد وبايد در زمان پيغمبر واعصار بعدي ايـن طلـب شـهرت داشـته           
باشد ومسلمانان با آن آشنائي داشته باشند وحال آن كه هور قليايي، يك چنين مطلبي در ميـان مـسائل                    

ح بود كه خداونـد چگونـه بـدن هـاي           اسلامي ديده نمي شود، بلكه خلاف آن هست بارها اين مطلب مطر           
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پوسيده واستخوان هاي رميم را زنده خواهد كرد؛قرآن هرگز از بدن هور قليايي سـخن بـه ميـان نيـاورده                     
  .است

  

كُـل  قُل يحييِها الذَي انَشَاها أولَ مرهْ و هو بِ        * وضَربْ لنَا مثلا و نَسي خلَقهَ قالَ من يحيِ العظام و هي رميم            (
  ) خلَق عليمِ

  

مردي از منكرين معاد وقيامت استخوان پوسيده اي را در دست گرفته مي گويد كه اسـتخوان پوسـيده را              
زنده خواهد كرد؟ خداوند به پيامبرش ياد مي دهد كه به او بگو آن كه در دفعه اول آن را آفريد همـو بـار            

  . استديگر آن را زنده مي كند واو به همه گونه آفرينش آشنا
ملاحظه مي كنيد آفرينش قيامت هم مانند دفعة اول از صفر شروع مـي شـود وابـدا سـخن از بـدن هـور        
قليايي نيست وخداوند نمي فرمايد كه به او بگو بدن هور قليايي كـه از بـين نمـي رود در قبرهـست وروز                   

  .قيامت به آن بر مي گردد وهمان بدن هور قليايي به بهشت يا جهنم مي رود
  . اين مطلب واصطلاح سابقه نداشت تا در زمان شيخ وشاگردان او پيدا شدواصلا

يا ازطريق علم چون مي گويند جسم است وداراي ابعاد است بايد ديده شود وبدن اصلي انسان لااقـل بـه                     
اندازة اسپرم بايد باشد وآن را مي توان ديد وحتما طريق كشف آن براي پاسداران ايـن فرقـه گفتـه شـده                

  .نها اين رمز را در اختيار مقامات بي طرف و صلاحيت دار بگذارنداست وآ
يك انسان سالم نبايد با ميراث انبيا ومعتقدات ديني مردم بازي كند واسلام عزيز را به صـورت يـك ديـن     
خرافي ومسخره در بياورد ايشان درمسائل معاد يك بلبشوي شگفت آوري درست كرده كه جـدا خواننـده                  

 مورد را به عنوان نمونه بيان خواهيم كرد از جمله دربارة روزهـاي عـالم مثـال وشـب                    شرم مي كند وچند   
  :وروز آن مي گويد

  
واز براي آن عالم شب وروز هست ولكن بسيار طولاني است روزها و شب هاي او يعني به قدر هفتاد روز                     

 بـدن همـين روز مـا        از اين روزها وشبي به قدر هفتاد شب از اين شب ها است وبا وجود اين روزش در                 
قرار گيرد وشبش دربدن همين شب،پس چون يك روز از روزهاي ما بگـذرد يـك روز از روزهـاي آن                     

 ...عالم بگذرد لكن آن هفتاد روز مساوي چند روز ما است وچون بسيار لطيف است در روز گنجيده است                  
  )180،ص2 ارشادالعوام،ج-1(
  

 با گذشت فصل بلند وكوتاهي آن چند سـاعت فـرق مـي              روز عبارت از طلوع وغروب آفتاب ودر محيط ما        
كند واين طلوع وغروب يكسان است لطافت وكثافت ندارد عالم مثال اگـر در روي همـين زمـين اسـت از                      
قانون زمين بيرون نيست واگر خارج كرة خاكي است، در اين صورت گنجانيده شدن شب وروز بي معنـي                   

  .يست كه در هم پيچيده ودر يك جعبة كوچك جا داداست روز وشب مرور زمان است وآن پارچه ن
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  ماه وخورشيد به جهنم مي رود
  :مؤلف تحت عنوان اين كه بهشت در مغرب است وجهنم درمشرق چنين مي گويد

  
آفتاب مي فرمايند گاهي ومراد ايشان ابوبكر است وماه مي گويند ومراد ايشان عمر              ) ع( در احاديث ائمه  

دا مي فرمايد الشمس والقمر بحسبان يعني آفتاب وماه به جهنم مي روند يعني است پس از اين است كه خ
اولي ودومي واين كه مي فرمايد وقتي كه امام ظاهر مي شود مردم به نور او مستغني مي شوند از آفتـاب             
وماه يعني از ابي بكر وعمر ديگر كسي به طريقه وطرز ايـشان راه نمـي رود وچنـان كـه آفتـاب ومـاه را                          

تيدند آن دو را پرستيدند وهمين است معني قول ابراهيم كه اول ستاره را ديد وگفـت چگونـه مـي                     پرس
شود كه او خدا باشد يعني عثمان را خدا به او نمود وگفت چگونه مي شود كه او امـام باشـد بعـد مـاه را         

ر را وگفت چگونه    ديد يعني عمر را وگفت چگونه مي شود كه اين امام باشد بعد آفتاب را ديد يعني ابابك                 
مي گـنم اوسـت دسـت خـدا     ) ع(مي شود كه اين امام باشد بعد گفت من روي خود را به اميرالمؤمنين         

وهمه ايجاد را خداوند به او كرد تا آخر آيه مجملا مقصود از آفتاب ومـاه وسـتاره آن سـه نفرنـد كـه از                          

  )188،ص2 ارشادالعوام،ج-1(.مطلع سجين طلوع كرده اند
  

داريد حضرت ابراهيم چون در برابر ستاره پرستان زمان قرار گرفت خواسـت بـا منطـق آنهـا                   حتما اطلاع   
پيش بيايد وبطلان عقيدة آنها را به خودشان بفهماند در وهلة اول با آنها هم صدا شد چون سـتاره طلـوع                      

خورشـيد  كرد گفت اين پروردگار من است پس از مدتي ستاره افول و غروب كرد واين صحنه دربارة ماه و                  
تكرار شد وهمة آنها به سرنوشت ستاره گرفتار شدند ابراهيم گفت من خـداياني را كـه دسـتخوش تغييـر                  
وتحول مي شوند و از جايي به جايي منتقل مي گردند دوست نمي دارم ومن از آن چه شما آن را شريك                      

  :خداي يگانه ساخته ايد بيزارم سپس گفت
  
  )6/79:  سورة انعام-2) ( السموات و الأرض حنيفِا و ما انََا منْ المشركِيناني وجهت وجهيِ للذي فَطَرْ(
  

همانا من روي خود را به آن كس متوجه مي دارم كه آسمان ها وزمين را آفريـده اسـت ديـن مـن ديـن                          
  .توحيد خالص است ومن از زمرة مشركان نيستم

شما را به خدا اين جريان چه ربـط         .ران مي باشد  اين فشردة صحنه مبارزه توحيدي حضرت ابراهيم با منك        
به عمر وعثمان وابوبكر دارد مگر عمر، ابوبكر وعثمان در زمان حضرت ابراهيم بودند وبـه جـاي خورشـيد                    
،ماه وستاره آسماني انجام وظيفه مي نمودند، مگر در آن زمان مردم دنباله روي ايـن سـه نفـر بودنـد واز                       

  ند تا حضرت ابراهيم با آنها مبارزه كند؟وجود چنين افرادي اطلاع داشت
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مردم هـر چيـز     . وآن گه اين تأويل نادرست از آيات قرآن غير مستقيم تعريف وتمجيد از آن سه نفر است                
خوب را به ستاره، ماه وخورشيد تشبيه مي كنند در جهان هستي چيزي معروف تـر ومحبـوب تـر از مـاه               

 نفر را تشبيه به محبوب ترين وپر منفعـت تـرين سـتارگان              وستاره وخورشيد نيست حالا آقا آمده آن سه       
! آسماني مي كند در آخر هم حرفي مي زند ومطلبي مي گويد كه نمي دانـم دربـاره اش چـه بايـد گفـت                       

همانا من روي خود را به ان كس متوجه مـي سـازم كـه آسـمان هـا                   : ابراهيم گفت : دوباره تكرار مي كنم   
ن توحيد خالص است واز زمرة مشركان نيستم، واما عبارت ارشـادالعوام        وزمين را آفريده است،دين من، دي     

كه اوست دست خدا وهمه ايجاد را بـه         ) ع(بعد گفت من روي خود را نمودم به اميرالمؤمنين          :چنين است 
  .او كرد

راستي شما از اين عبارت چه مي فهميد اگر ديگران اين عبارت را به بينند وبگويند شيعه مشرك است ما                    
خدا مگـر بـدون علـي نمـي         !  مي توانيم بگوييم حضرت ابراهيم چرا رو به خدا نكرد؟ وروبه علي كرد؟             چه

  تواند موجودات را خلق كند؟
اگر خدا همة موجودات را به علي ايجاد كرد، علي را با چه ايجاد كرد؟ بـه قـول شـماها خلقـت علـي كـه             

لـق كنـد ولـي آفـرينش موجـودات ديگـر            خيلي مشكل است خدا بدون دستيار و وزير توانست علي را خ           
  قاعدتا بايد آسان باشد چرا خلق نكرد؟

آيا در آنجا جنگ علي وعمر بود يا جنگ خدا وبت؟ ابراهيم يا بت پرستي مي جنگيـد ولـي خـودش مـي                        
خواست يك بت پرستي بدتري جانشين او كند شريك خدا بودن وبت تراشي زشت است اين بت هركسي                  

  .زي مي خواهد باشدمي خواهد باشد وهر چي
را اين طـور    ) 5/. 55: سورة رحمن  -1() الشمس و القَمرً بِحسبان   ( بعد ايشان عبارتي داشتند كه آية شريفة        

  .معني كرده كه يعني آفتاب وماه به جهنم مي روند يعني اولي ودومي
 هـم وزرن فعـلان      واژة عربي است  › حسبان‹ وحال آن كه معني آيه اين است خورشيد وماه حسابي دارند،          

  .وبطلان واز ماده حسب ويحسب مي باشد وآيه در مقام اثبات نظم براي ماه وخورشيد است
آيا ايشان مي توانند لغت نامه اي پيدا كنند كه حسبان به معناي جهنم آمده باشـد اصـلا كوچـك تـرين                       

قرآن هاي ترجمه   تناسب لغوي ميان جهنم حساب هست؟ حضرات شيخي ها بروند لغت ها را نگاه كنند،                
  .دار را مطالعه نمايند اگر جايي يافتند كه حسبان به معني جهنم ودوزه است

اين ها مطالبي است كه ما درك مـي كنـيم و ديگـران نمـي                : اگر چه مي دانم به طور قطع خواهند گفت        
 گوينـد   فهمند واز مختصات اين خانواده است با همين بهانه و وسيله هر چه مي خواهند مي نويسند ومي                 

  .ويك عده جاهل ونادان هم آن را مانند وحي منزل مي دانند
اجازه بدهيد جرياني يادم آمد، در سال گذشته يك آيه توسط سركار آقا تحريف شده بـراي يكـي از ايـن                      

ركار ولي س ) 15/2:  سورة حجر  -1 ()ربما يود الذينْ كفََروا لَو كَانُوا مسلمينْ      (حضرات فرستادم آيه اين بود      
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واز او  › ربما يود الذين كفروا بالولايـه كـانوا مـسلمين         ‹ ارشاد چنين نوشته است      380آقا اين آيه را در ص       
  پرسيدم كه در قرآن ها لفظ ولايت نيست آيا اين دست اندازي در قرآن نيست؟

 در  تو خودتن اقرار داري كه اين آيه در قرآن هـست ولفـظ ولايـت هـم كـه                  ‹ ايشان  در جواب نوشته بود     
سوره هاي ديگر هست ايشان از بيرون قران كه چيزي نياورده است از جاي ديگر قـرآن برداشـته در ايـن                      

  ؟!آيا اين نوع افراد را مي شود فهمانيد واز اين گمراهي نجاتشاد داد. › آيه گذاشته اين كه اشكالي ندارد
  

  در قيامت هم دو چشمي
  :چنين مي گويد كه راجع به حساب قيامت بحث مي كند 535در ص 

  

اعظم نخواهـد بـود چـرا كـه     ) ص(وباز مي داني كه هيچ ازاطاعتي در ملك خدا از محبت آل محمد   ... 
اصل همه خيرات است وجميع طاعت ها فرع اوست پس هيچ فرعي سنگين تر از اصل نـشود پـس هـيچ                      

پس طاعت دوسـت    طاعتي به آن نرسد پس ذره از حب امير مؤمنان از عالم عالم معصيت سنگين تر است                  
  .آل محمد هميشه از معصيتش سنگين تر است پس خدا او را البته مي آمرزد و مغفرت خواهد كرد

  

آن چه از روايات قرآن فهميده مي شود كه دوستي وحب علي وآل علي از اهم عبادت ها وطاعت ها است                     
قُـل لَـا    (  وآيـة شـريلفة      واين مطلب را علاوه بر شيعه عدة زيادي از اهل سنت و جماعت هم قبول دارنـد                

شاهد اين مدعي است ولي اين مطلـب        )42/23:  سورة شوري  -1 ()أسئلَكُمُ عليَه أجرا إلا الموده في القُربي      
عبادت است وتخلف از دستورات الهي گنـاه ومعـصيت؛ نـه            ) ع(حب علي . نمي تواند بهانة لا اباليگري شود     

يدگي نشود ونه بزرگي گناه سبب مي شود دوستي علـي           باعث مي شود به گناهان كسي رس      ) ع(حب علي 
اين منطق قرآن واسلام است وانحراف از آن انحـراف از     ) ومن يعمل مثقال ذره شرا يره     (ناديده گرفته شود    

  . كوچك ترين ارزشي ندارد- هر چند زياد وفراوان باشد-عقل است ورواياتي كه با قرآن مخالف است
  

  معاد روحاني
 صفحات قبل متذكر شديم كه ايشان معاد را با بدن هور قليايي مي دانند ومـي گوينـد بـدن                با اين كه در   

هور قليايي زنده مي شود ولي در اين قسمت كه نقل مي شود مقصود خود را با صـراحت بيـشتري بيـان                       
  :مي كند

  
 ذكر مثال   فصل در اين دنيا عرض هايي چند است كه هيچ دخل به وجود انسان ندارد و اين مطلب را با                   

روشن مي كنيم وچند سؤال از تو دارم پس اولا بگو كه هر گاه تو چند ماهي بخري ودر ملك تو در آيد            
آيا اين ماهي جزو حقيقت تو مي شود وبايد به عمل هاي تو ثواب وعقاب بيند وبا تو به عرصة محشر آيـد            
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م كه اگر آن ماهي را تـو در بغـل   حاشا وگمان نمي كنم چنين جهالتي بكني بگويي بلي باز از تو مي پرس            
خود بگذاري آيا جزو ذات توست وبايد با تو محشور شود وجزو ذات تو گردد وثواب وعقـاب تـو بـرآن             

  .وارد آيد حاشا و گمان نمي كنم كه اين قدر جاهل باشي وبگويي بلي چرا كه دخلي به تو ندارد
ا جراحي بيايد و پوست تـن تـورا بـشكافد           باز از تو مي پرسم وعقل خود را حكم كن كه اگر آن ماهي ر              

وزير پوست تو بگذارد وپوست تو را بخيه كند آيا آن ماهي جزو تو مي شود وبايد بـا تـو محـشور شـود                         
وثواب وعقاب تو بر آن وارد آيد وحال آن كه ماهي خود بنده از خدا بوده وتكليفـي نداشـته وشـرعي                      

ي چرا كه بديهي است كه آن چيزي ديگر اسـت وجـزو             وپيغمبري داشته باز گمان نمي كنم كه بگويي بل        
تو نبوده است ودخلي به تو ندارد باز از تو سؤال مي كنم كه گيرم تو آن ماهي را خوردي وفـرو دادي                       
ودر معده تو درآمد چه دخلي به تو دارد وچگونه ذات تو شد وحال آن كه يك روز بيش تر در معدة تو                       

 جزو تو مي شود وثواب وعقاب تو بايد بـرآن وارد آيـد وهمچنـين    نمي ماند وبيرون مي آيد پس چگونه      
گيرم كه آن ماهي در شكم تو طبخ شد و بعضي از جسم صاف او آمد وهمچنين گيـرم كـه آن مـاهي در       
شكم تو طبخ شد وبعضي از جسم صاف او آمد در جگر توداخل شد باز چه دخل به تو دارد وچگونه جزو                      

آن كه جراحي جگر تو را بشكافد وآن مـاهي را در جگـر تـو داخـل كنـد                    تو مي شود وچه فرق دارد با        
وبخيه كند باز گيرم كه آن جسم لطيف در رگ هاي تو داخل شد باز چه ربط به تو دارد باز گيرم كه از                        

وآن چـه در ايـن عـالم        ... رگ ها آمد در زير پوست تو وتورا چاق كرد وفربه نمود چه دخل به تو دارد                
سم تو نيست اين ها صفت ها ورنگ ها وبوها هستند همه عرض وهمه زايـل دخـل بـه    ادراك مي شود ج  

جسم ندارد وجسم تو چيز ديگر است ودر همين بدن است ومثل خاك دكان زرگـر اسـت كـه خـورده                      
بدن اصلي تو در عرض هاي ايـن دنيـا مثـل طـلا             ... هاي طلا در ميان خاك مي آيد ولكن در طلا هست          

خاك ،خاك جزو طلا نمي شود و عرض ها جزو تو وهر چه عرض ها زياد وكم                 است واين عرض ها مثل      
وزياديـت وكمـي تـو بـه        ... شود بر تو چيزي نمي افزايد و چيزي كم نمي شود ابدا تو هماني كه بودي               

طاعت و معصيت است هر چه طاعت كني فربه مي شود وهر چه معصيت كني لاغر چرا كه هر چـه روبـه                       
ا بيشتر به تو مي رسد وهر چه معصيت كنـي از مـدد او وفـيض او دورتـر مـي                      خدا كني مددها وفيض ه    

وكافر محشور مي شود با بدن اصلي خود ومؤمن محشور مي شـود بـا بـدن                 ...شودي ولاغري درآن است   

  )63 -71، صص 2ج:  ارشادالعوام-1.(اصلي خود وثواب وعقاب هر يك بر بدن اصلي خود وارد آيد
  

ظ شخصيت انسان است وتا آخر هم آن را حفظ مي كند روح وحيات است روح                آن چه از اول كودكي حاف     
در همه حال هست واما بدن مرتب در حال عوض شدن است ومسلم غـذاي ايـن روح هـم مناسـب خـود            
اوست وخصوصيت هايي كه ايشان براي بدن اصلي بيان مي كنند خصوصيات روح است ملاحظـه كرديـد                  

ي به اطاعت وبندگي است ولاغري آن با گناه ومعصيت اسـت ايـن روح             كه تصريح كرد چاقي اين بدن اصل      
است كه با بندگي كامل مي شود ويا به قول ايشان چاق مي گردد وباز روح اسـت كـه بـا معـصيت از آن                           
درجه  مقام سقوط مي كند ولاغر مي گردد، منتهي ايشان گمان مي كنند كه با عوض كردن اسم، حقايق                    

م روح را بدن اصلي يا هور قليايي گذاشتيم وگفتيم كه روز قيامت هم ايـن بـدن               عوض مي شود اگر ما اس     
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اصلي زنده مي شود معاد جسماني خواهد بود ولي اگر گفتيم آن بدن اصلي حافظ شخـصيت انـسان روح                    
  .است وروز قيامت همان خواهد آمد در اين صورت معاد روحاني خواهد بود

ين اعراض است از عالم نطفه با همين عرض بزرگ شده تـا آخـر               بدن بشر وهر موجود زنده متشكل از هم       
هم همين عرض ها جاي خود را عوض مي كنند عرض جديد كه آمد جاي عرض قديم را مي گيرد وپس                     

 -1( از مرگ هم بدن ها پوسيده مي شوند وروز قيامت هـم همـان بـدن كـه مركـب از عـرض هـا اسـت                          
يح كافي داده شده وگفته شد انسان در حين مـرگ دارنـدة             درگذشته در رابطه با شبهه آكل ومأكول توض       

زنده مي شود، معاد از نظر قرآن واخبار اين است وهر كس غير اين مطلـب                ) خلاصه وعصارة گذشته است   
را بگويد از حق وقرآن منحرف شده است وتصويري كه از معاد در عبارات بالا خوانديـد تـصويري اسـت از           

  .ان نمي تواند آن را قبول كندمعاد روحاني كه يك فرد مسلم
  

  شاهد ديگر
اگر حضرات شيخيه در معنايي كه براي بدن اصلي بيان شد شك وشبهه دارنـد عبـارت زيـرا را از كتـاب                       

  :تنزيه الاولياء بخوانند
  

ومنظور اين است كه نفوس قدسيه از اين مواد عرضيه دنيويه گرفتـه نـشده اسـت وبرخودشـان مـستقلند                   
را كه خيال مي كند نفوس انسانيه مأخوذ از اين مواد جسمانيه زمانيه اسـت وهمـين                 وقول آخوند ملاصد  

جماد است كه نبات مي شود ونبات است كه حيوان مي شود وحيوان است كه انسان مي شود غلط است                    
است وهم چنين قول آخوندهاي قشري كه انسان را عبـارت           ) ع(وبرخلاف كتاب خدا واخبار ائمه اطهار       

بدان عنصريه مي دانند وهمين ابدان كثيفه عرضيه را مي خواهند به آخرت برگردانند بـه ايـن         از همين ا  
دليل كه معاد جسماني است اين هم غلط ايت وجسم منحصر به اجسام عرضيه دنيويـه نيـست، بلكـه مـراد                      

جسم خدا ورسول اجسام اصليه اناسي است كه از عالم خودشان گرفته شده كه عالم نفس است وماده آن          

  )78 تنزيه الاولياء،ص -1(.از عالم عقل است
  

كسي بتواند تأويل وتفسير كند اين عبارت هيچ گونه جاي تأويل وتفسير            › ارشاد  ‹اگر در عبارت منقول از      
را ندارد براي آن كه به صراحت مي گويد مقصود از جسم اين جسم كه ما مي بينيم نيست،بلكه آن يـك                      

فس واز عالم عقل گرفته شده است آن كه با عقل ونفس سنخيت دارد ويا               جسم ديگري است كه از عالم ن      
  .در مواقع عقل ونفس نام مراتب جلوه هاي آن است روح مي باشد

ومعناي جسم از اول تا زمان قرآن واز زمان قرآن تا عصر ما همان جسم عنصري كثيف است وتمام آيـات                     
سماني بودند مخالف جسم اصلي اناسي كـه از عـالم           قرآن هم در اين زمينه است وآنان كه مخالف معاد ج          

نفس و عقل است نبودند واصولا يك جسم چناني به گوششان نخورده بود آن مـرد مـشرك و ضـد معـاد                       
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) 36/78:  سـورة يـس    -2 ()من يحيِ العظام و هي رميم     ( : استخوان پوسيده به دست مي گيرد ومي گويد       
زنده نمي كنيم، بلكه جسم اصلي اناسي را زنده خواهيم كرد،بلكه مي قرآن هم نمي گويد كه اين جسم را      

گمان مي كـنم بـالاخره مقـصود        . آن خدايي كه دفعة اول آفريد حالا هم قدرت برآفرينش آن دارد           : گويد
ومرام آقايان در موضوع معاد روشن شد البته در اين باره جدا خزعبلات وافسانه هاي فراواني بيـان كـرده                    

رنده وقت آن را دارد كه همة آنها را بيان كند وجواب دهد ونه خواننده چنين وقت وحوصـله اي                    كه نه نگا  
  .دارد
  

  امامت
  

  امامت در شيعه
آييني . به عقيده شيعه آيين مقدس اسلام يك آيين زندگي ساز، خوشبختي آفرين، جهاني وجاودانه است              

وع ملت ها باشد وبا هـر تمـدني سـازگار،           است كه مي تواند در تمام اعصار جواب گوي خواسته هاي مشر           
وتعديل كننده آن تمدن ها شود به اين معني پيشرفت علم وصـنعت را مهـار كـرده آن را در راه سـعادت              

  .وآسايش جوامع استخدام كند
ولي از نظر شيعه اين امتيازها براي اسلام هنگامي امكان پذير است كـه از يـك رهبـر خردمنـد، دلـسوز،                       

 برخوردار باشد به طوري كه بتواند دستورات و قوانين حيات بخـش اسـلام را آن چنـان        دانشمند ومعصوم 
كه هست بفهمد وبا مصونيت از تعصبات اقليمي وقومي و وطني آن را به كار ببندد وان چه در نظر او مهم  

ت خلاصه شـيعه اسـلام را بـه شـرطي سـعاد           . است تنها فهم قوانين واجراي عادلانه وبي غرضانه آن است         
آفرين مي داند كه به دست يك رهبر پاك ومعصوم باشد وزمامداري اين امـت را او عهـده دار باشـد روي                       
همين انگيزه ومنطق عقيده دارد كه مقام امامت همانند مقام رسالت يـك منـصب ومقـام الهـي ومعنـوي                     

 شـرايط رهبـري     است وبايد عهده دار اين مقام از طرف خداي دانا تعيين واعـلام شـود آن مقـام از تمـام                    
مكتب شيعه دربارة شرايط امامت بيش از اين حرفي ندارد وكاري به چگـونگي              . وزمامداري برخوردار باشد  

تن وبدن آن امام ندارد وبحث در اين مطالب امام را از آن مقام شامخ پايين آوردن ومكتب شـيعه را يـك                       
  .مكتب خرافي معرفي كردن است

جنايت غير انساني دست زده براي امام وپيغمبر مقاماتي قايل شـده            متأسفانه سران شيخيه به يك چنين       
وافسانه هايي بافته اند كه با اين مكتب مترقي سازگار نيست در اين جا به مـواردي از آن هـا اشـاره مـي                         

  :كنيم
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  عين معرفت خداست) ع( معرفت علي
ه موجـودات ادلـه وراهنمايـان       هم ـ.  ما معتقديم كه همه چيز مي تواند راهنماي بشر به سوي خدا باشد              

قافلة بشري به سوي خداي قادر، عالم، واحد هستند ولي از آنجايي كه در اين راه در عين آسـاني ممكـن                      
است انسان گمراه شود ورندان عقل او را بدزدند چه بهتر اين راه را با راهنمايي قهرمانان ايـن طريـق كـه                       

 بلـد   -1(› من عرفهم فقـد عـرف االله      ‹  بپيماييم وجملات    بزرگ ترين آنان پيامبران وائمه طاهرين هستند      
وامثال آن ناظر براين مطلب است ولكن حضرات اين حقيقت را مـسخره كـرده واز آن                 )  297ص  : الأمين

معجون افلاطون وآش رشته نذري درست كرده اند دراين باره مطالبي به هم بافته اند كه راستي بايـد بـه                    
  : جلد سوم ارشادالعوام اين جملات را مي خوانيم116 خدا پناه برد از جمله در ص

  

هر كس او را نشناخت خدا را نشناخت وهر كس او را شناخت خدا را شناخت نمي گوييم هر كـس او را                       
شناخت چنان است يا گويا كه خدا را شناخته، بلكه همة معرفت خدا وتمام معرفت خـدا وعـين معرفـت                     

عينه بدون زياده وكم وتشبيه وكنايه چرا كه معرفت خدا بـه ذات        خدا همان معرفت حضرت امير است به        
كه نمي شود به تجلي است واوست تجلي بلا شبهه پس جاهل به امام جاهل به خداست وخدايي از براي                    
خود نگرفته ودر حقيقت بت پرست است بتي خيالي تراشيده واو را مي پرستد وبا بـت پرسـتان محـشور                     

  . او مي پرستد خداي مسلمانان نيستشود بلا شك چرا كه آن چه
  

نگارنده در حيرت است به كجاي اين نوشته ايراد بگيرد واز كدام قسمت اغماض كنـد روي كـدام مـلاك                     
  .حضرت امير است چه وجه مشتركي بين خداوحضرت اميروجوددارد اسلامي شناخت خدا،شناخت وميزان

ست يعني چيـزي در چيـزي آشـكار شـود در     واين كه مي گويد علي تجلي خدا است مقصود از تجلي چي        
مورد بحث خدا در علي آشكار گردد اگر مقصودش حلول است كه آن عقيده بعضي از اهـل تـصوف اسـت                      
وهمه قابل به كفر معتقد به حلول هستند واگر مقصود اين است كه علي آيت قدرت، عمل وحكمت خـدا                    

ي مي برد در درجه اول ايـن تجلـي نيـست            را مطالعه كند به عظمت خالق پ      ) ع(است، يعني هر كس علي    
وبـاز گفتنـد هـر كـس        . ودر ثاني اين كار از تمام موجودات ساخته است واختصاصي به حضرت امير ندارد             

علي را نشناسد بت پرست است تاكنون احدي از دانشمندان چنين فتوايي نداده وچنين حرفي نزده است                 
  .ستواين فتوا نشانه بي اطلاعي ومغرض بودن مؤلف ا

  

  صفات خدا نيستند) ع(ائمه 
مكرر در اين كتاب گفته شده كه صفات خدا عين ذات هستند وصفات فعل هم بـالاخره بـه ذات بـر مـي                        
گردد وصفاتي ذاتي پروردگار هرگز حادث نبوده است ولي حضرات شيخيه مي گوينـد ائمـه صـفات خـدا                    

ت خدا خواهند بود آيـا ايـن عقيـده          هستند در صورتي كه صفات خدا عين ذاتش هست وائمه هم عين ذا            
  اسلامي است؟
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واين مطالب چگونه با موازين اسلامي سازگار خواهد بود چرا بايد عقايد محكم و متون اسلامي را با يكـي                    
ودوتا روايت غلو آميز اگر باشد تعيين كرد وسرنوشت اين دين را به دست آنها داد، آخر ايـن مطلـب چـه                       

لي عين علم خدا، قدرت وحكمت خدا است مگر يك فرد در خارج مي توانـد                معني دارد كه بگوييم مثلا ع     
حالا كه علي مرد پس علم خدا چه شد وكجا رفت وخود آقايان هم قبـول        .علم خدا باشد،قدرت خدا باشد      

دارند كه علم خدا ذاتي است واز اين طرف هم مي گويند علي علم خدا اسـت نتيجـه چـه خواهـد شـد؟                         
لي عين خدا است ومعرفت خدا عين معرفت علي است نه كم ونه زيـاد همـان طـور                   نتيجه اين است كه ع    

  :اينك عبارت ارشاد را در اختيار شما مي گذارم شايد بهتر از نگارنده متوجه اين عبارت شويد: كه گفت
  

صفات كليه خدا هستند پس ايشان در اين مقام علم خدايند كه محيط بـه هـر                 ) مقام معاني ( ودر اين مقام  
يزاست وقدرت اويند كه مقهور كرده است هر چيز را وگوش خدايند كـه شـنواي هـر صـوتي اسـت                      چ

وچشم اويند كه بيناي هر چيزي است وسلطنت اويند كه مستولي برهر چيزي است وعرش اويند كه فـرا                   
دارد هر چيزي را و نور اويند كه روشن كرده است هر چيزي را و وجه اويند كه جلوه گر است در هـر                        

يزي ودست اويند كه تواناست بر هر چيزي واسم خدايند كه پر كرده است جميع ملك را وامر اوينـد                    چ
كه سر پيچ از آن نيست هيچ چيز وحكم اويند كه مطيع اوست هر چيز وهمچنين ساير صفت هـاي كليـه                      

ت مگر آن   خداوند كه از آنها بيرون نيست مگر آن كه در ايشان ظاهر است، بلكه صفتي از صفات خدا نيس                  
 ...كه خود ايشان است چرا كه صفت خدا هر چه باشد غير خدا است وهر چه غير خداست خلق خداست    

  )136، ص 3ج :  ارشادالعوام-1(
  

  . يكي از غلط هاي  اين فرقه اين است كه مي گويند تمام صفات خدا غير خدا است
ه نفهميده چنين مي گويند بـه طـور         نمي دانم معناي صفت را مي فهمند اين حرف را مي زنند، يا اين ك              

قطع در درجه اول معناي صفت را نمي فهمند ودر درجه دوم خدا را نشناخته اند والا كسي كـه بـا خـدا                        
وصفات خدا آشنا شود امكان ندارد يك چنين مطلبي را بگويد،زيرا با هيچ منطق سازگار نيست نه منطـق          

امامت كجا واين نوع مطالب     . وت وامامت آشنايي ندارد   عقل ونه منطق دين وهمين طور با مقام ومعناي نب         
متأسفانه اين كتاب انباشته از اين مطالب است وتمام كتاب همين است مثـل ايـن كـه                  ! غير منطقي كجا  

  !معارف اسلامي همه اش خلاصه در اين اباطيل شده است
  

  پيامبر بي اسم ونشان
ن اسـتخراخ كنـد واز آن تجـاوز نكـرده وقـصور هـم               يك مسلمان وظيفه دارد پيغمبر ومقامات او را از قرآ         

زندگي پيغمبر اسلام از دو نظر قابل مطالعه ورسيدگي است يكي از نظـر سـاختمام جـسم وبـدن                    . ننمايد
وزندگي خصوصي وديگر از نظر معنوين و مقام ورتبه الهي، وعمده هم همين قسمت دوم است، زيرا جنبة                  

با ديگران فرقي نداشته است از آميزش يك مـرد وزن پـاك             ساختمان بدن پيغمبر وزندگي خصوصي اش       
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نطفه اش منعقد شدوسپس چشم به اين جهان گشود ودوران طفوليت وشبابش هماننـد ديگـران سـپري                  
  .گرديد ومانند افراد ديگر مشغول كسب گرديد وازدواج نمود وصاحب فرزنداني شد

ايف وصفات يك مصلح بـزرگ ونجـات بخـش          اما قسمت دوم زندگي او داراي ملكات عظيم انساني واز ظر          
او از طرف خداوند بـه      .او داراي خلق عظيم،صبر، شجاعت وپشت كار وعلم وافر بود         . انسان ها برخوردار بود   

عالي ترين مقام ها كه براي يك انسان ممكن است نايل گرديد ورسالتي كه داشت به نحـو احـسن انجـام                     
در ايـن بـاره مطالـب     › ارشـاد ‹ولي صاحب . يامبران همين بود  دادواجمال صفات ممتاز و قابل توجه خاتم پ       
  .بافد وبه ريش مردم بي سواد وجاهل مي خندد از جمله مي خوانيمديگري مي گويد واباطيل غير عقلايي مي 

  

از توصيف وتعريف در جميع ملك خدا فزون است، زيرا او آيت بـي اسـمي                ) ص(مقام حضرت پيغمبر  ... 
لي خدا است پس از او در نزد ما ذكري نه وهيچ خبري نيست نه آن كـه هـر                    وبي رسمي وپنهاني ومجهو   

چه مي گوييم وصف است ونه آن كه نهايتش تا مقام پيدايي است ونه آن كه آن بزرگوار آيت ناپيـدايي                  
خدا است وآيت نفي صفات وآيت احديت وغيب بودن خدا است واگر نه او آيت اين ها است پس كـه                     

  )139، ص 3 ارشادالعوام، ج -1...(آيت اين ها است
  

شما با توجه با تذكر قبلي غلط بودن اين مطلب را به زودي تصديق مي كنيد در درجه اول خدا بي اسـم                       
تمام نام هاي كمال نـام      )  59/24:  و سورة حشر   8/ 20:  سورة طه  -2 ()لهَ الأسماء الحسنيَ  ( ورسم نيست و  

اَاللهُ نُـور   (  به هر كجا بنگريم روي رخـش جلـوه گـر اسـت             خدا است وخدا پنهان ومجهول هم نيست،بلكه      

ووجـود مقـدس    . هر چه هستي هست از اوست وآيت اوسـت        )  24/35:  سورة نور  -3 ()السموات و الأرضِ  
پيغمبر هم يكي از آيات بزرگ خداست مي گويد اگر او آيت احديت وغيب بـودن خـدا نباشـد كـه وچـه                        

گر ايشان قرآن مي خواندند واهل قرآن بودند مي فهميدند كـه نظـم              حالا ا . كسي آيت احديت خواهد بود    
) 22/ 21:  سـورة انبيـاء  -4 ()لَو كَانْ فيهِما الهه إِلا االلهُ لفَسَدتَا( حاكم برعالم هستي آيت يگانگي خدا اسـت     

يان بايد آيت احديت خدا هميشه باشد وبراي همه باشد نه شصت وسه سال، اكنون وجود پيغمبر كه در م                  
  .مردم نيست از كجا بفهمند كه خدا يكي است وجود پيغمبر كه الأن لااقل در عالم ظاهر نيست

  

  را بشناسيد) ع(به جاي خدا علي 
شناختن خداوند يكي از اهداف اصلي همه پيامبران است وپيامبر بزرگوار اسلام در اين باره سهم بزرگتري            

اگر خواسته شود به ملكات يك انسان كه در برابر ما قـرار             دارد وچون همه چيز را با آثار مي شناسد حتي           
دارد پي برد به طور قطع بايد از آثار آن ملكات انساني به خود آن پي برد تا شاعر شعر نگويد وخوشنويس                      
خطي ننويسد وميناكار از خود اثري نشان ندهد وسخنور خطابه ايراد نكند هرگز كسي نمـي توانـد بـا آن                     

 شود، خداشناسي نيز از اين قانون جهاني مستثني نيست بايـد بـه وجـود حـضرتش از                   ملكات نهاني آشنا  
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بـالاخره  ... آثارش پي برد وپيامبران هم مي خواستند مردم را متوجه نمايند به آثار حكمت وقدرت وعلم و                
 خود خداوند،وبه همين جهت ملاحظه مي شود تمام آيات قرآني كه مربوط به خداشناسي است از آثـار او                  

  .سخن مي گويد واز اين طريق به سوي صاحب اثر رهبري مي كند
ولي متأسفانه حاج محمد كريم خان اين اصل مسلم را واژگون نموده،بلكه منكر شده مـي گويـد بـا هـيچ              
معرفت وبه هيچ وسيله نمي توان خدا را درك كـرد وبـالاتر از فهـم و ادراك اسـت ودر ايـن صـورت او را                           

نمايند چون عبادت فرع ادراك است روي اين زمينه بايد واسطه وقائم مقام ايجاد              عبادت هم نمي توانند ب    
  :چون عين عبارت ايشان. كرد وآن هم مقام اول پيغمبر و بعد هم امامان مي باشند

  

پس چون ادراك كردن خلايق خدا را محال بود وخلق به جهت عبادت و معرفت خلق شده اند واين                ...
ي واضح است ومعرفت فرع ادراك چيزي است وعبادت فرع ادراك معبـود             هم يقيني است وبرهرمسلم   

است وشنيدن امر ونهي او واين هـا برخلـق محـال بـود خداونـد برگزيـد از ميـان خلـق كـسي را و او                         
راجانشين خود ومقام خود نمود تا اين كه دست خلق در رتبة فؤاد و عقل ونفس وجسم به آن برسـد وبـا                     

ورا ادراك كرد وبا اومعامله هانمود ،بلكه چون درحقيقت ادراك خلق مـر خـدا               هر يك اين ها بتوانند ا     
رااز جمله محالات وممتنعات است كه به هيچ وهمي تجويزآن درنمي آيـد تكليـف بـه آن نـشده اسـت                      
ازاول دفعه چرا كه خداعدل است وتكليف ما لا يطاق بل ممتنع ازخداوند عدل صورت نگيرد وثـواب و                   

  . ع صورت نبندد و احتمال نرودعقاب برامر ممتن
پس حضرت رسالت كه اشرف خلق است اولي است از او به اين كه محل تكليف خلق تواندپس جميع                  ... 

تكاليف نسبت به اوشده است واز اين جهت است كه محبـت ايـشان محبـت خـدا و بغـض ايـشان بغـض                         
خدا مگرنسبت به ايشان پـس جميـع        و نيست نسبتي به     ... خداست وپيوستن به ايشان پيوستن به خدا است         

نسبت ها و قرين شدن هاي به ايشان همانند نسبت ها وقرين شدن هاي به خدا است و باز چون حـضرت                      
رسالت مĤب عليه السلام هم از ادراك خلايق برتر است پس جميع آن سخن ها همه دربارة ايشان جاري                   

يع آن چه ذكرشدخواهندبود جميع آن تكليف ها        خواهد شد وامامان قائم مقام پيغمبر عليه السلام در جم         
به كلي راجع به سوي ايشان مي شود چراكه هيچ كس راهي به خدا ورسول ندارد وجز ايـشان پيـدايي                     

بالجمله ايشان در مقام امامت ظاهره ظاهر خدايند ازبراي بندگان و ديـدار             . ازبراي خدا و رسول نيست      

  .) 202-198 ، ص 3ارشادالعوام ،ج -1(... رفت خداايشان ديدار خدا است و معرفت ايشان مع
  

  تكليف بشر چيست؟ 
مهم ترين منطق اين حضرات آن است كه چون خداوند از ادراك افهام بالاتراست و عقل هـا هرگـز بـه او                       
نمي رسد پس تكليفي درقبال او ندارد بايد سراغ پيغمبر رفت ولي چون پيغمبر قابل ادراك نيـست پـس                    

م رفت و شناخت امام شناخت خدا است البته نه اين كه امـام واسـطه مـي شـود تـا خـدا را                   بايد سراغ اما  
  . بشناسيم نه ، بلكه وظيفه ما به جاي شناخت خدا شناخت امام است 
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ولي بايد متوجه بود كه وظيفه بشر در باب خداشناسي تاچه حدود است آيا انسان مكلف است كه احاطـه                    
ع معرفت نه تنها در باب شناخت خدامحال است درباره ادني بشر نيز ممكن به ذات خداداشته باشد اين نو

  . نيست حتي ما نمي توانيم به كنه صفات و ادراكات و خصوصيت روحي يك فرد عادي احاطه پيدا كنيم 
آن چه عقل و قرآن و دين ازما خواسته ايـن اسـت كـه بـدانيم ايـن جهـان هـستي آفريـدگاري بـا ايـن                             

وبـا تعلـيم    ... ي ،ابدي،عالم،قادر،عدل،حكيم،رازق،پروردگارو محيط بـه عـالم هـستي و         خصوصيات دارد ازل  
ما عبادت را براي پيغمبـر وامـام نميتـوانيم         .پيغمبران بايد او را عبادت كرد وعبادت بايد تنها براي او باشد           

 عبادت كنـيم    پيغمبرو امام در اين مورد هيچ هستند آن چنان كه وظيفه داريم در مقابل خدا              .انجام دهيم 
معلوم نيست ايـن آقـا ايـن        .وغير او را به حساب نياوريم پيغمبر و امام عليه السلام نيز چنين وظيفه دارند              

  . كفريات واباطيل را ازكجا آورده به اسلام مي چسباند
لا حول ولا قوه الا باالله كفريات اين كتاب انسان را بـي ادب و بـي نزاكـت مـي كنـدو لاجـرم عنـان قلـم                             

ه مي شود يك قسمت از صوفي ها مي گويند چون خدا بالاتر از فهم و درك است ما نمي تـوانيم                      گسيخت
خدا را درهنگام عبادت در نظر بگيريم ناگريز بايد قطب درنظر گرفته شود اين آقايان هم همـان حـرف را                     

  .طق واحد را شناخت درباب چهارم مي گويد چون امام هم ازدرك بشر بالاتر است بايد ركن رابع و نا. مي زنند

ايشان اول مي گويند چون شناخت خدا محال است ما تكليفي دربارة آن نداريم ، اولااين خود يك     : سؤال  
نوع شناخت و معرفت است كه خدا را نمي توان شناخت لابد اين قدر و تا اين حدود خدا شـناخته شـده                       

ال با اين مطلب تكميل مي شود وقتـي         است ايشان ازكجا فهميدند كه خدا قابل شناخت نيست و اين سؤ           
كه درك پيغمبر هم از فهم مردم بالاتر باشد چرا مردم مأمور به شناخت پيغمبر مي شوند واز اول وظيفـه             

  . براي آنها معين نمي شود
و آن كه انسان هاي قبل از اسلام و پيغمبر و امام خداشناس بودند ، يا نبودند اگر بودند چطور خدا را مي                       

  .  د آيا وظيفه آنها چه بود؟ چون به طور قطع پيغمبرو امام در آن زمان كه نبودند شناختن
  

  ركن رابع 
ازجمله مختصات اين فرقه اين است كه در اسلام قائل به اصلي شده اند كه با ايـن خـصوصيات در ميـان                       

شت شمار شيخي ها هيچ كدام ازفرق اسلامي سابقه نداشته و اصولا مسلمانان امروز و حتي خود تعداد انگ         
يك مجلد ازمجلدات قطور ارشادالعوام را دربارة همـين ركـن نوشـته كـه گـاهي                 . هم با آن آشنايي ندارند    

انسان از خواندن آنها مبهوت مي شود كه چه مي خواهد بگويد واين همه مطالب خلاف عقل و دين براي                    
 حاضـر كنيـد كـه ممكـن اسـت           لطفا دستمال :(  از همين جلد چنين مي گويد        30مثلا در ص    . چيست  

  ). ازفشار خنده آب چشم وبيني تان كتاب را خراب كند 
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هر سلطاني بايد چهار وزير داشته باشد نه زياده ونه كم به طوري كه اگر اين چهار عدد تغيير يابد ملك                   ... 
ان و سلطنت   ومملكت از بين برود پس زياده از اين نشايد كم از اين هم نبايد چرا كه اختلال در امر سلط                   

  ). وزير دارايي كه ماليات بگيرد (ظاهر شود و امور به انجام نرسد و آن چهار نفر يكي امير جبايات و خراج 

   .دوم وزير بده و انفاقات و سوم وزير جنگ و عساكر چهارم وزير دادگستري 
وز كـرده و بـا فرمـان    حتما اين كه دنيا را فساد گرفته براي آن است كه وزراي كابينه ها از عدد چهارتجـا           

  . سركار آقا مخالفت كرده اند 
از مزاح مي گذريم به چه دليل وبا كدام مـدرك بايـد وزرا از چهـار نفـر بيـشتر نباشـد عـدد چهـار چـه                             
خصوصيتي دارد ؟ غير ازاين كه از اين جا شروع كرده تا وجود ركن چهارم را اثبات كند والا هيچ دليـل و                

  . ار نيست برهان و منطق و مدركي در ك
 همان جلـد  18دربارة اين كه حتما بايد ركن رابعي باشد و وجودش از ضروريات عالم هستي است در ص             

نغمة ديگري ساز كرده است مي گويد چون خدا و پيغمبر وامام از جنس بشر نيـست و قابـل درك نمـي                       
در همـان صـفحه ايـن       باشد حتما يك واسطه از سنخ خود ما لازم و قطعي است تا تجلي گاه خدا باشـد                   

همان حاكم ظاهر تجلي خداوند است در عالم تو و تجلي اگر در عـالم تـو و از        : عبارت به چشم مي خورد      
  ... سنخ تو نباشد كه اورا درك نمي كني 

اگر مقصود از تجلي اين باشد كه نور خدا حالت تجسم پيداكرده اسـت ايـن محـال اسـت و از خرافـات و                         
  . چون ذات خدا از اين نسبت ها منزه و مبرا است تعالي االله عن ذلك علوا كبيرااباطيل فرقه صوفيه است

  

  يك اقرار 
  ...ائمه كه امهات مؤمنين مي باشند وقواء شرع روحاني اند: باز راجع به مقامات ركن رابع مي گويد

د و علمـش   پس از اين جا به فهم و بدان كه عالم حقيقي امروز آن كسي است كه تابع علماي سـابق باش ـ                    
آقاي سركار آقا اگر در ميـان       . مأخوذ از علم ايشان باشد و به واسطة ايشان متصل به علم رسول خدا شود              

. تمام نوشته هايش يك حرف حسابي و درست نوشته باشد آن هم همين حرف است البتـه تـا حـدودي                      
حترام بـه نظريـات     چرا تا حدودي ؟ چون عالم حقيقي كسي است كه علوم خـود را از قـرآن و سـنت بـاا                     

دانشمندانه علما گرفته باشد و در هركجا ديد يكي از علماي اسلامي اشـتباه كـرده آن را علامـت گـذاري        
  . كرده و روشن نمايد

اصل موضوع ، ماهم قبول داريم كه عالم حقيقي امروز كسي است كه علم خود را از آنها گرفته و خـودش                      
خودتان بارها فريـاد زده     . احسائي تابع علماي سابق خود بود ؟ ابدا         هم تابع آنها باشد ، اما آيا شيخ احمد          

ايد كه علماي قشري و ظاهري مأمور به ظاهر بودند و اما شـيخ و سـيد مـأمور بـاطن هـستند و ايـن هـا                  
موظفند حقيقت دين و فروع آن با آنها مخالفت كرد ، از قضا علم خود راهم كه از علم آنها نگرفت ، بلكـه                        

  : د كه فرياد كشي
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من بر جاده ارباب حكمت نرفتم و گرفتم تحقيقات علم خود را از ائمه هـدي ودر كلمـات مـن خطـائي                       
نيست به علت اين كه هرچه ثبت كردم در كتاب هاي خود ازايشان است وايـشان معـصوم انـد از خطـا                       

  .) ديباچه كتاب فرائد -1.(وغفلت وهركس از ايشان گرفت خطا نمي كند
  :  شرح الزياره مي گويد327 يا اين كه در ص

  . من نمي گويم مگر به قول اهل بيت عليه السلام وخودشان به من آموختند مقصودشان را

آيا اين اقرارها براي هر منصفي گوياي اين حقيقت نيست كه ايان علـم خـود را از علمـاي سـابق برخـود                        
  نگرفته و روش آنها را قبول نمي كرده است ؟ 

ا ازعلماي سابق گرفته بود علم اونيز تابع سرنوشت علوم گذشتگان بـود اگـر خطـا در          اگرايشان علم خود ر   
علوم آنها وجود دارد در علوم اونيز وجود دارد واگر ندارد كه علوم اوهم تابع علوم سـابقين اسـت و ايـشان                 

اب باشـد   راهي نداشته كه تمام علوم خود را بدون واسطه از ائمه بگيرد و اگر مقصودش اخذ علوم در خـو                   
براي عالم روشن است كه درخواب براي كسي سواد پيدا نمي شود و خواب در ميـان هـيچ ملتـي حجـت                       

اي كاش خودشما به اين گفتة خوتان ايمان داشتيد و عمل مي كرديد واين همه شـقاق و                  . نبوده ونيست   
  . اختلاف كلمه به وجود نمي آورديد 

  

  استاد به شاگرد مي چسبد 
ر پيروان خود اصول خود ساختة فراواني درست مي كند كـه هـيچ كـدام از نظـر عقـل و                      براي تمهيد افكا  

منطق ضرور و لازم نيست ولي تمام اين مقدمات براي آن است كه ايمان به ركن رابع را در دل پيروان به                      
وجود بياورد ازجمله درضمن يك اصل يا فصل پافشاري مي كند كه حكما هركسي نيازمند پدر و مـادري                   

ست كه آن پدر و مادر با شاگرد ويا فرزندان خودشان ملاصق باشند وبه آنها بچسبند تا بتواننـد ايمـان را             ا
  . در دل آن شاگرد به وجود بياورند

  : مي گويد53تا 39از ص 
انسان بايد پدر ومادر ايماني داشته باشد ودر هرعصري كه پدر ومادر ملاصق مي خواهد تا روح الايمـان                   

تولد شود وپدر ومادر ملاصق بايد شهود فرزندباشند چراكه از ايشان تولدكرده واز ايشان بايد اواز ايشان م
تعليم گيرد پس برو واز براي خود پدر ومادري پيدا كن و بي پدر و مادر مباش كه روح الايمـان از زيـر                        

  . بوته بيرون نمي آيد و عادت االله براين جاري نشده است 

ده در درجه اول به خدا مي باشد كه تقليدي نيست و اگر انسان بخواهد از كسي ايماني كه ازما خواسته ش
به طور تقليد ياد بگيرد كوچك ترين ارزشي ندارد ، ايماني ارزش دارد كه متكي بـه دلايـل روشـن باشـد                       

 بگيرد  وانسان بايد ايمانش را ازآسمان ها ، زمين ، كوه ، دشت ، سبزه ، دريا ،باد وباران وهزاران چيز ديگر                    
  .) 18-88/17: سورة غاشيه -1... ).(و الي السماء كيف رفعت * افلا ينظرن الي الابل كيف خلقت ( 
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ايمان به نبوت و امامت اصلش بايد به دليل عقل باشد و جزئيـات آن در كتـب مربوطـه نوشـته شـده بـا                          
  . مراجعه با آنها مي توان ايمان به آنها را تكميل كند

قدرت علمي انسان آن چنان نيرومند باشدكه       :  اسلامي از چند راه امكان پذير است         جريان آشنايي بافروع  
كه بتواند با مراجعه به كتب مربوطه ومدارك آنها آن فروع حاضر را به دست بيـاورد يـا آن كـه از علمـا و                          

ويا اين كه بـه     يعني احكام حاضر وآماده را مستقيما يا از رسالة عملية آنها ياد بگيرد              . مراجعي تقليد كند    
پس هيچ فرد در فرا گرفتن احكام دين وبه طـور كلـي             . طور احتياط در مسايل به وظيفة خود عمل كند          

پدر و مادر ايماني ندارد كه آن پدر ومادر به اين فرزند بچسبند ومشهود او قرار گيرند ، اين غير ازاين كـه                       
  .  نيست مي خواهد شالودة ركن رابع يا قطب را محكم كند چيز ديگري

  

  به علما ناسزا مي گويد 
حاج محمد كريم خان و وارثين او در كتاب هاي خود تا توانسته اند به علما و مراجع و دانشمندان شـيعه                      
فحش و ناسزا گفته واز اين راه خواسته اند عداوت آنها را در قلب پيروان خـود جـايگزين سـازند وبراغـي                       

بـراي  . نها باشد تا مبادا نفس گـرم آنهـا راهنمـايي شـان كنـد                هميشه بغض و كينة علما در دل پيروان آ        
ارشاد و كتاب هدايه الطالبين را مطالعه فرماييد وحال آن كه در هـردين              59 و   58تصديق سخنم صفحات    

و مسلك دانشمندان محترمند وطبقة تحصيل كرده و ممتاز يك كشور به ويژه اگر آنها راهنمايان اسلامي                 
اسزا گويان در امان باشند ، بلكه بايد ازآنها تجليل و تعظيم به عمل آيد تا اين كه اين                   باشند بايد از خطر ن    

طبقه روبه كاهش نگذارد ، ولي ايشان خلاف رويه را درپيش گرفته و ارادتمندان و دوستان قران و ائمه را                    
  . كنند مورد ناسزا قرار ميدهند و رگبار كلمات ركيك و عبارات چندش آور را نثار آن ها مي 

  

  ركن رابع پيدا شد 
همان طور كه تذكر داده شد پس از ناسزا و بدگويي ها و تهمت ها آن چه در دل دارد بيرون و بر ملا مي                         
سازد و مي گويد تنها كسي كه در اين عصر صلاحيت دارد از اسلام و كيان آن نگهداري كنـد فقـط مـن                         

  :  جلد چهارارشاد مي گويد 63هستم در ص 
 غير اين علماي ظاهري بايد در هر عصري علمايي باشند كه چـون بـر ديـن حادثـه وارد آيـد                       پس به ... 

بتوانند از عهدة حادثه بر آيند و البته خداوند در حكمت مدينة عـالم و بنـي آدم اخـلال بـه چنـين امـر                        
ه ما عظيمي نخواهد كرد وچون بعد از اين آيات و اخبار برصدق اين مطلب ايراد كنيم خواهي دانست ك

منهدم كرديم و مذهب آل     ) بابيها  ( تا ما آمديم و به همت اولياي دين اساس ايشان را            ... راست گفته ايم    
  . محمد را سلام االله عليهم آشكار كرديم وايران را پر از علم ايشان كرديم 
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و براي اين كه كاملا موفقيت خودش را استحكام بخشد در حدود بسيت صفحه فحـش و ناسـزا و تهمـت                      
 همـين  71افترا به علماي شيعه نثار مي كند آن هارا به جن زده ها و ديوانه ها تشبيه مي كند در صفحة                   

  : كتاب مي گويد 
اگر انصاف دهند مي بينند كه شيطان براي ايشان ديني نگذاشته ونه اعتقادي به خدا دارند ونه نبي ونه                   ... 

طمع يابه خوف وبه اغواء همان شيطان متعرض اوليـاء االله           امام ونه نبي ، الفاظ اسلامي را مي گويند يا به            
مي باشند كه القاء عقايد و براهين حقه را ننمايد چرا كه آن شيطان مي داند كه بنيادش ازاين علم به بـاد           
مي رود ، مي بينيم ايشان را مانند آن جني كه چون معزم از دور مي آيد آن جـن در انـدرون مـصروع                         

تلاطم مي آورد وسر ودست وپاي آن بيچاره را به زمين ها مي زند واورا به بلنـدي                  مضطرب شده اورا به     
  ... برده مي اندازد و اين ها همه از اضطراب آن جن است كه از معزم ترسان است 

  

  دين به كمال مي رسد 

در بررسي جلدهاي سابق اين مطلب مورد توجه قرار گرفت و يادآوري شد كـه حـضرات شـيخيه تكامـل                     
 را به دوره هايي چند تقسيم مي كنند كه عالي ترين و كامل ترين دوران آن زمان ظهـور ايـن فرقـه                        دين

  :  باز اين مطلب را دنبال مي كند و مي گويد 84مي باشد در اين جلد ص 
تا زمان شيخ احمد احسائي دنيا قابليت اظهار حقايق را نداشتند اما دراين زمان چندين قابليت پيدا شـده                   

يشه دين تا اين زمان به مردم گفته نشده بود و حقايق در سينة رؤساي اين فرقه يافت شده و البته                     جان ور 
اين حقايق درسي و بحثي هم نيست چراكه تا حال به واسطة غلبه جهال و اهل ضلال مخفي بوده تـا آن                      

د واين علم را ابـراز      كه دراين اوقات كه خداوند صلاح عالم را در ابراز ديد آن نفوس زكيه را برانگيزانن               
  ... دادند 

  

حاصل اين فصل به طور اختصار آن است كه خداوند در هر زماني به قدر صلاح آن زمـان از ديـن وشـرع                        
خود ابراز مي دهد واين است سبب آمدن انبياء پي در پي ونسخ شرايع وكتب وكسي را نمي رسد كـه بـر                       

پـس از ايـن     ... چيزي را كه در زمان سابق نداده بودي       خداوند بحث نمايد كه چرا د راين زمان ابراز دادي           
جهت در اين زمان سعادت اختران چيزي چند از اركان ايمان ظاهر شده ومي شود كه سابق ظاهر نبـوده                    

  .و بدعت در دين نيست بلكه همان دين سابق است
رق اسلامي محقـق    آن چنان كه از آيات وروايات به دست مي آيد واين حقيقت در نزد شيعه، بلكه تمام ف                 

ومسلم است كه در زمان پيامبر بزرگوار اسلام همة حقايق واركان اسلام بيان شد وبـاب وحـي هـم بـراي                      
  :هميشه بسته شد همچنان كه پيغمبر اسلام در خطبه غديريه اش فرمود

  

 هر آن چه شما را از خدا دور مي ساخت شما را از آن نهي كردم وهرآن چه شما را به خـدا وبـه بهـشت            
  ...نزديك مي كرد به آن امر كردم
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تمام حلال وحرام را خدا به من آموخت ومن هم به شما گفتم، آيا مي شود چيزي يا چيزهـايي از اركـان                       
واصول دين باشد ولي در كتاب مقدس آسماني واحاديث وروايات به آن اشاره نشده باشـد؟ چـه شـد كـه                      

 قرار گرفته ولي اركان اسلام مسكوت مانده ودر آيـه          تمام جزئيات احكام فرعي در كتب روايتي مورد بحث        
 سـورة   -1 ()اليـوم أكملـت لكَُـم ديـنكَمُ       ( وروايتي اصلا به آن اشاره نشده است چطور قران فرياد مي زند           

وحال آن كه هنوز اركان دين بيان نشده بود آيا قرآن دروغ مي گفت يا اين حضرات دروغ مي  ) 5/3: مانده
  .يخي بپرسيم مسلم خواهد گفت قرآن دروغ مي گويد والا شيخي نمي شدگويند؟ اگر از ش

سركار آقا مثل اين كه متوجه شده كه اين حرف ها واين عقايد بدعت اسـت مـي گويـد نـه خيـر بـدعت                          
  .نيست،بلكه همان دين سابق است

اين آقا  . ازندبدعت چيزي است كه در دين نباشد ولي ايادي ضد دين آن را به نام خدا در متن آن وارد س                    
مي گويد مثلا ركن رابع بدعت نيست ما از ايشان سؤال مي كنيم كه اگر قـبلا در ديـن بـود مـداركش را                         
نشان بده آن چنان كه موضوع معاد وامامت روشن است شما هم مدارك قطعي آن را در اختيار مسلمانان                   

اگر نتوانستيد اقرار واعتراف كنيد كـه  . بگذاريد از قرآن و پيامبر اسلام در اين مورد مدرك به دست بدهيد   
. چيزي در دين نبوده شما وارد كرديد فلعنه االله علي من ادخل في الدين ما ليس من الـدين                  . بدعت است 

وآن گه شما گفتيد چون وقت اين حرف ها رسيده بودافكار مستعد وآماده شده بود روي اين جهت شـيخ                    
ا كرديد وحتما اين مأموريت به توسط جبرئيل بـه شـما   شما وشخص سركار از طرف خداوند مأموريت پيد 

ابلاغ شد والا باب وحي قطع وبسته شده بود كه اركان وحقايق را به مردم برسانيد وشـما هـم بـه وظيفـة                     
ولي در اين جريان اشتباهي رخ داده هنوز مـردم بـه كمـال نرسـيده بودنـد وعامـل                    . خودتان عمل كرديد  

يرا اگر مردم به كمال رسيده بودند لازم بود به طـور قطـع لااقـل اكثريـت                  اشتباه كه بوده معلوم نيست، ز     
شيعه تابع مذهب تكامل يافته باشند وبه شيخ ايمان بياورند ولي با اين كه متجاوز از يك قرن از اين ادعـا         
گذشته يك هزارم شيعه شيخي نشده است براي اين كه طبق مدارك موجـود الان بـيش از صـدو پنجـاه                

يعه هست ولي تعداد تمام شيخي ها به طور قطع به ده هزار نفر نمي رسد و موجـودين هـم رو                      ميليون ش 
مثل اين كه شـيخ     ! به انقراض هستند اين چه نوع آمادگي بود كه يك هزارم شيعه هم آن را قبول نكردند                

  !خيلي عجله كرده زود آمده است
  

  ركن رابع بود) ع(مقصود همة انبياء
  : همين جلد مي گويد100 مطلب سابق بازآن را تعقيب مي كند ودر ص براي به كرسي نشانيدن

چون در اين زمان عقل ها بالا رفت ودقايق امـر توحيـد ونبـوت وامامـت را فهميدنـدومي فهمنـد پـس                 
خداوند جل شأنه چون استعداد ايشان را زياده ديده خواست آن ركن رابع ديگر از ايمان را برايشان القا       

در كتاب خود ونبي وائمه درسنت خود ذخيرده كرده بودند از براي آخر الزمان ابرار               كند وآن چه خدا     
فرمايد پس اين بود كه ابراز فرمود مقامات ركن رابع ايمان را وبرخي از فضايل ظاهره ايشان را و تـسليم                     
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 سـوي خـدا     امر ايشان به طور كليت وآن معرفت ثمره ايمان است كه تا حال انبياء واولياءكه مردم را به                 
مي خواندند براي وصول به چنين مقامات وصـعود بـاين درجـات بـود وآن تكـاليف امـور بـي حاصـل                        
نبوده،بلكه براي آنها غايتي بوده كه مالك شده اين قدرتها و قوه ها ودرجه ها باشد وصاحب شـدن ايـن                     

  . خدا رسيده اندفضايل باشد وركن رابع نيست مگر معرفت آن اشخاص كه به ثمره ايمان به خدا ورسول
  

تا آن جايي كه اسلام شناسان مي گويند ومي نويسند به ويژه كتـب شـيعه انباشـته اسـت از بـشارت بـه                         
است ولي در قـرآن وحـديث       ) ع(ذخيرة خدا، نبي و وصي براي آخرالزمان همانا حضرت حجه بن الحسن             

ز قبل از شـيخ هـم چنـين         خبر واثري از اين ركن نيست،بلكه آن چه دركتب فقهي به چشم مي خورد وا              
وغير از اين راجع به ركن رابع چيزي        ! › الركن الرابع النجاسات  ‹ بوده اين است ركن رابع در نجاست است         

  .گفته نشده است
  

  ذات خدا بي اقتضا است
با اين كه ايشان عقايد خود را در جلد اول ارشاد گفته اند ونگارنده هم در همان جا متعـرض شـده اسـت                        

ه مناسبت هايي دراين باره مطالب انحرافي ديگري مي گويد كه ناگزير براي آشنايي بيشتر بـا         ولي گاهي ب  
  .ماهيت اين فرقه متعرض مي شويم

  : ارشادالعوام مي گويد107، ص 4در ج
  

عادت االله بر اين جاري نشده است كه فيض به بعيد رسيد قبل از قريب پس هرفيض كـه از مـشيت خـدا                        
نان مي رسد كه نزديك تر به مشيت اويند پس به دورتر وهمچنين تا آن كه فيض                 صادر مي شود اول به آ     

به منتهاي دوري رسد وباز مي گوييم كه خداوند را در ذات غني احدي اقتضايي نيست چنان كه مكرر از          
ما دانستة پس به اقتضاي ذات خود به احدي فيض ندهد،بلكه افاضة او بـه مقتـضاي قابليـت خلـق اسـت                       

  . درست كردارترند وصفاتشان واحوالشان شبيه تر است به محبت خدا وارادة او البته طالب ترندوآنان كه

  
  :توجه به چند مطلب در اين فراز لازم به نظر مي رسد

 اگر در نظر داشته باشيد به طور مكرر ايشان گفتند كه به هيچ وجه نمي توان به ذات خدا پي برد لـذا             -1
ندگان تكليف ما لا يطاق است،بلكه وظيفه ما شناخت پيغمبـر، بلكـه امـام               تكليف معرفت خدا نسبت به ب     

است واينجا ايشان مي گويد خدا در ذات غني خود هيچ گونه اقتضا نـدارد اگـر ذات خـدا قابـل شـناخت                        
است چرا از مردم دريغ مي داريد وبه ديگران اجازه نمي دهيد خدا را بشناسند واگر قابل شناخت نيـست                    

  .فهميديد كه خدا در ذات خود اقتضا ندارد معناي يك بام ودو هوا غيراين نيستشما از كجا 



                COM.miranBahais.www                                          پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ٩٣

 مشيت به معناي خواستن است مشيت خدا يعني خواست خدا،مادامي كه موجـودي را نخواهـد آن را                   -2
پس از نظر مشيت خلقـت همـة موجـودات          › الشيء ما لم يجب لم يوجود     ‹ خلق نمي كند به قول فلاسفه     

ت روي اين جهت در اصل خلقت همه يكسان هستند واز اين نظر هيچ كدام از موجـودات              يكسان وبرابراس 
قرب و بعد ندارند همه را خواسته ومتعلق اراده اش قرار گرفته وهر كدام در زمـان خـودش آفريـده شـده                       

  .است پس بنابراين قرب همه نسبت به مشيت خدا يكسان وبرابر مي باشد
 بي اقتضا نيست، بلكه ذات خدا فياض و جواد است اقتضاي عنايت وعطا  ذات خدا به خلاف زعم ايشان   -3

را دارد واگر اقتضا نداشت وعنايتش وابسته به لياقت موجودات بود خوب بود هيچ موجودي را خلق نكنـد                   
براي اين كه عدم هيچ گونه اقتضا ندارد اگر اقتضايي وجود داشت حظي از وجود براي آن معدوم بود،ديگر         

  .عدوم گفته نمي شد ودر اين حدود از وجود احتياج به خالق داشت چون اقتضا از لوازم وجود مي باشدآن مبه 
 ايشان مي گويند فيض خدا اول به نزديك مي رسد بعد به دور مـي رسـد در درجـه اول ايـن مطلـب                          -4

قه خـود   مقدمه براي ركن رابع است كه اين ركن واسطه در فيض مي شوند كه نتيجه موجودات ديگر صد                 
اين حضرات مي باشند خيلي بايد مواظبت كنند كه نسبت به اين ركن بي ادبي نكنند والا فـيض خـدا را                      

  !انبار مي كنند ونمي گذارند به كسي و به جايي برسد
در ثاني خدا وكيل و وصي لازم ندارد عطاي او شامل همه موجودات مي شود و خدا ملتزم بافته هاي يك                     

اصل فـيض   ) 20/50:  سورة طه  -1 ()ربنَا الذي أعطيَ كُل شيَء خلَقهَ ثمُ هدي       ( ت  عده از خود راضي نيس    
بي اقتضا نيست وهدايت تكويني نيز تابع هيچ شرايط نيست اين از خود راضي ها به ميل واشـتهاي خـود                     

  .براي خدا قانون درست مي كنند وشرايط قائل مي شوند
مل ها هست كه آنها وابسته به لياقت افراد است تا لياقت وقابليـت         بلي يك سلسله از عنايات وترقيات وتكا      

نداشته باشند به آن نمي رسند در واقع آن لياقت ها شرط افاضه است مثل استقامت كـه شـرط پيـروزي                      
  .ونزول كمك خدا است

  

)َكهلائالم ِليَهموا تنََزلُ عاستقَام بنا االلهُ ثم41/30:  فصلت سورة-2) (إِنَ الذينْ قالُوا ر(  
  .آنهايي كه گفتند پروردگار ما خداست پس پايداري ازخود نشان دادند فرشتگان الهي برآنها نازل مي شوند

  

  .در اين مرحله هم ترتيب نيست،بلكه هر كس به قدر لياقت خودش بهره مي برد
  

  مهاجرين كيانند
رابع از قرآن دليل نمي آورند، سركار پس براي اين كه كسي به آقايان ايراد نگيرد كه چرا براي اثبات ركن 

از دست و پاكردن زياد آيه اي از قرآن ذكر مي كند كه تناسـب آن بـا ركـن رابـع ماننـد تناسـب ماسـت                
  :ودروازه است آيه اين است
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)                االله عـنه ـيضم بِإِحـسان رـوهعالذينْ التب الأنصارِ وهاجِرينْ ونْ الملُونْ مابقُِونْ الأوالس و      و نـهضـوا عرم و

ظيمالع الفَوز كدا ذَلا أبيهدينْ فخَال نات تَجريِ تَحتَها الأنهارم جلَهد9/100:  سورة توبه-1 ()اَع(  
يعني سابقون اولون از مهاجرين وانصار وكساني كه پيروي ايشان را به نيكي كردند خدا از ايـشان راضـي                    

 كرد خدا براي ايشان جناتي كه جـاري اسـت از زيرآنهـا انهـار در                 شد وايشان از خدا راضي شدند ومهيا      
حالتي كه مخلدند در آن جناب ابدا اين است فوز عظيم پس به نص اين آيه معلوم شد سابقوني هستند از            
مهاجرين وسابقوني هستند از انصار وپيرواني هستند براي ايشان واين وعده هاي مذكوره براي ايـن سـه                  

ومراد از مهاجرين كساني اند كـه از بـلاد كفـر    . ود ولي هر يك برحسب درجه ومقامش   طايفه ثابت مي ش   
هجرت كرده اند وبه شهر رسول آمده اند واين هجرت هجري ظاهري نيست، زيرا كه در ايـن هجـرت                    
جميع منافقان مهاجرين از مكه به مدينه شريك مي باشند واين هجرت هجرتي نيست كه افتخـار وشـرف                   

ه آن هجرت شرف است كه كسي از بلاد كفر عادات وشهوات وطبايع وناموس خود بيـرون           كسي باشد،بلك 
انا مدينه العلم وعلي بابها فمن ‹ رفته به شهر بند رسول كه شهر عقل وفؤاد باشد داخل شده باشد كه فرمود              

  )201،ص 4د ،ج ارشا( .پس هر كس داخل مدينه علم شد آن هجرت كرده است› ...اراد المدينه فليأتها من بابها
  

همان طور كه ملاحظه كرديد چندين صفحه مطالب بي سروته را به هم مي بافد وآيه را تأويل اندر تأويل                    
مي كند تا اين كه بتواند ازجمله سابقون اولون شيعه كامل بسازد وايمان به آن شيعه كامل يا ركـن رابـع                      

  .در رديف ايمان به خدا ورسول قرار دهد
 معلوم مي شود كه آيه مربوط به اين عوالم نيست، بلكـه تقريـر و تمجيـد از آن بـزرگ               ولي با اندك توجه   

مرداني است كه در زمان استيلاي شرك وكفر از شهر وزندگي وملك وتجارت خود دست كـشيدند بـراي                   
  .فرار از آن محيط مسموم وياري رسول خدا مكه را به سوي مدينه پشت سر گذاشتند ومهاجرت نمودند

ل درك اين عمل يك فداكاري بزرگ، يا يك عمل قهرماني واز خود گذشتگي قابـل سـتايش بـود            براي اه 
وهمين طور مسلمانان مدينه كه به نام انصار خوانده مي شوند به نوبة خود ايثـار بـه نفـس كردنـد؛ همـه                   

ه دارند با   حاضر شدند آن برادران مهاجر تهيدست خود را با آغوش باز بپذيرند ومانند يك برادر تني آن چ                 
آنها نصف نمايند وهر دو دسته شهامت كردند واز خود گذشـتگي بزرگـي نمودنـد كـه جـان بـه كـف بـا                          

و ( دشمنان پيكار كردند تا نهال اسلام رات بارور ساختند خدا براي تجليل از خـدمات آنـان آيـة شـريفة                      

        الذينْ اتب و الأنصار هاجِرينْ ونْ الملُونْ مابقُِونْ الأوحـسان  السِم باوهرا نـازل كـرد، هـم از پيـشگامان           ... )ع 
  .مهاجرين وانصار ستايش به عمل آورد وهم از تابعين وپيروانشان كه در دسته هاي بعدي ملحق شدند

اين عمل في حد نفسه قابل ستايش است وصـاحبش اسـتحقاق بهـشت ورضـوان خـدا را دارد حتـي آن                       
در آن شرايط ايمان مي آوردند شايستة ايـن تقـدير وتقـديس             منافقين اگر براي خدا مهاجرت مي كردندو      

براي اين كه يك عده منـافق       . بودند ولي چون قصور از خود آنان بود قهرا از مصداق بودن آيه خارج شدند              
در ميان آن بزرگ مردان پيدا شدند وعمل خودشان را ضايع كردند، مـا نمـي تـوانيم عمـل قهرمـاني آن                       
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م را فراموش كنيم وآيه را تأويل كنيم وبگوييم مقصود آيه مهاجرين به مدينه علم قهرمانان افسانه اي اسلا
  .نبي از راه علي است وبعد يك سلسله خرافات ببافيم واز ميان آنها شيعه كامل درآورديم

در فصل هاي بعد هم آياتي از قرآن را نقل مي كند كه مانند اين آيه كوچك ترين دلالتي بر ركن رابع يـا              
 سـورة  -1() يرفعَِ االلهُ الذينْ آمنُوا منكمُ و الذينْ اوُتُوا العلم درجـات  ( مثل آيه شـريفة     .  كامل ندارد  شيعه
كه تمجيد از مؤمنين ودانشمندان مي كند ولي ايشان مي خواهند با سريـشم بـه ركـن             )  58/11: مجادله

  .رابع بچسبانند
  

  ايمان به ركن رابع واجب است
  : ايمان به ركن رابع فرض و واجب است مي گويدمؤلف تحت عنوان

  

بودم مـردي آمـد   ) ع(در كافي به سندش از يعقوب بن جعفر روايت كرده است كه گفت نزد ابو ابراهيم      
از اهل نجران يمن از رهبان وبا او زن راهبي بود اذن براي ايشان خواست كسي وحديث را نقل كرد تا                     

را از هشت حرفي كه نازل شده است وظاهر شـده اسـت در              آن كه گفت كه راهب عرض كرد خبرده م        
زمين چهار حرف از آنها وباقي مانده است درهوا چهار حرف ازآن بر كـه نـازل شـده  اسـت آن چهـار                         
حرف كه در هوا است وكه تفسير خواهد كرد آن را فرمودند آن قائم ماست خدا بر او نازل خواهد كرد                     

 او آن چه بر صديقان و پيغمبران وهدايت يافتگان نازل شـده باشـد               واو تفسير خواهد كرد ونازل شود بر      
پس راهب گفت خبر ده مرا از دو حرف از آن چهار حرف كه در زمين اسـت چيـست آن فرمـود خبـر                         

اول آنها لا اله الا االله وحده لا شريك له باقيا ودويمي محمدا رسـول االله مخلـصا وسـيوم                    دهم به تو هر چهار را       
  )225، ص 4 ارشادالعوام،ج-1(...بيت وچهارم آنها شيعيان ما و ازرسول االله ورسول از خدا است به سببيآنها ما اهل 

  

اين روايتي است كه ايشان در لزوم ايمان به ركن رابع نقل مي كنند وحال ان كه كوچك ترين دلالتي بـر        
  .لزوم ايمان به ركن رابع ندارد

ل يك روايت گنگ متشابه است و اضطراب متن دارد كه هـر             اصلا سخن از ايمان آوردن نيست دردرجه او       
كس روايت شناس واهل روايت باشد به خوبي مي فهمد كه اين نوع روايـات اصـولا قابـل توجـه و بحـث                        
نيست مثلا در روايت هست كه رسول خدا از خداست به سببي مقصود از اين روايت چيست چطور رسول                   

اين است كه آفريدة خدا است همه مخلوق خدا هستند، اگر مقـصود         االله از خدا است به سببي اگر مقصود         
آن است كه جزء خدا است آن هم كفر است واز قضا رواياتي كه در اين باب نقل مي كنـد ايـن روايـت از                          

  .همه آنها محكم تر است كه ملاحظه كرديد
يم بـا ايـن روايـات اصـول         ودر درجه دوم به اين نوع روايات نمي شود اصول عقايد ثابت كرد اگر ما بخواه               

عقايد ثابت كنيم نگارنده حاضر است لااقل صد تا ركن ثابت كند آيا در هر كجا اين تعـداد وتقـسيمان را                      
ديديم فورا بايد بگوييم از اصول دين ماست؟ اصول دين چيزي است كه زير بنـا وشـالوده دعـوت انبيـا را          

 بودن شيعيان خود وكامل چگونه مـي توانـد زيـر            تشكيل دهد وتمام دعوت ها برهمان محور دور بزند اما         
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شيعه خوب هست خدا امثالشان را زياد كنـد وهـر مـسلماني البتـه هـم      .بناي دعوت انبياء را تشكيل دهد     
مسلك وهم رزم خود را دوست دارد واحتياج به گفتن ونوشتن ندارد ولي از اين شـيعه كامـل چـه كـاري           

  .ساخته است كه جزء اصيل وركن دين باشد
  

  قضاوت عادلانه
يك مسلمان معتقد به خدا با تمام اوصافش وپيغمبر اسلام را هـم قبـول دارد ودوازده امـام را بـه راسـتي       
قبول دارد قيامت وبهشت وجهنم را هم قبول دارد ولي اصلا كاري به اين كه در اين دنيا شـيعيان كامـل                       

فراد شايسته ومؤمن در اين دنيـا وجوددارنـد         خوبي هست ندارد نه نفيا ونه اثباتا واگر بگويند يك سلسله ا           
وشيعيان خيلي خوبي هستند او هم جواب مي دهد بسيار خوب خدا امثالشان را زيـاد كنـد آيـا ايـن آدم                       
مؤمن و مستحق مغفرت هست يا نه اگر بگوييد هست پس ركن رابع كجا رفت واگر بگوييد نيست با آيات               

  .دخدا مخالفت كرديد وبرخلاف انصاف حرف زدي
چيزي كه ضروري است موضوع اتحاد ويگانگي بين مسلمين است كه بايد همة مسلمانان نـسبت بـه هـم           
رؤف ومهربان باشند تا در سايه اتحاد وپيوستگي بتواننـد يـك حكومـت قـوي ونيرومنـد تـشكيل دهنـد                       

ام وسران  ومشكلات را از سر راه خود بردارند واز آن روزي كه سرنوشت مسلمانان وحتي شيعه بازيچة حك                
  .ستمگر شد واتحادشان از بين رفت كيان وعظمتشان نيز نابود شد وعزت وشوكتشان از بين رفت

رواياتي كه ناظر به دوستي شيعيان با همديگر ودشمني  بادشمنان اسلام از ائمه به دست ما رسيده است                   
يات آخـرين مطلبـي را   در همين زمينه است واين هم يك دستور عملي است نه اعتقادي وايماني، اين روا             

كه ثابت مي كند اين است كه شيعيان همديگر را بايد دوست داشته باشند،اين مطلب چه ربطي به اصول                   
  .عقايد دارد هر چيز خوب را مگر مي توان از اصول عقايد گرفت

بعد يك سلسله روايات نقل كرده است كه راجع به مجتهدين وفقها است كه بايد در زمان غيبـت، شـيعه                     
حكام خود را از آنها بگيرند وبه قضاوت آنها راضي شوندواين ها همان نواب عامه هـستند وجامعـة شـيعه                     ا

صدها سال قبل ازحضرات شيخيه فقها را قبول داشتند واز آنها تقليد مي كردند وبه فرمان آنان گردن مي                
از همـان فقهـا نگفتـه وادعـا         نهادند ودر احكام دين مخالفت با آنها را حرام مي دانستند اما تاكنون كسي               

  .نكرده كه ايمان به آنها لازم و واجب است وايمان به آنان يكي ازاركان دين است
  

  ركن رابع واسطه در فيض است
جناب سركار آقا امتيازاتي را كه براي پيغمبر وامام قائل شده تمام آنها را در وجود ركن رابع موجـود مـي                      

از خداوند احد غيي منزه از هر چه جـز ذات اوسـت             ... عوام مي گويد   جلد چهارم ارشادال   118داند ودر ص    
احدي بهره ور نشود مگر خلق اول، چرا كه هيچ گوش را طاقت آن استماع نيست وهيچ چشمي را قدرت                     
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... جز طبقه دوم ايشان نبينند وصداي ايـشان جـز ايـشان نـشنوند             ... تا اين كه مي گويد    ... ديد آن انوار نه   
  .جز طبقه سوم كسي از ايشان بهره ندارند حظي ونصيبي نمي برندوطبقة دوم را 

دراين عبارت رابطه بين افراد عادي وخدا به طور كلي قطع شده است هيچ كس از خدا بهره ندارد ومـردم             
بي خود دعا مي كنند ودر خانه خدا مي روند وعبادت مي كنند واز او حاجت مي خواهنـد وهمـين طـور                       

مير هم قطع است ورابطه بين مردم وائمه اطهار نيز قطع شده وهيچ كس حق تماس   رابطه بين مردم وپيغ   
با ائمه را نداشتند تنها اختيارات خدا، پيغمبر وامام به طبقة سوم كه ركن رابع است داده شده هر كه مـي    

  . خواهد بايد در خانه ركن رابع برود
اسقف را واسطه قرار دهند نظير همـان را       آن سازماني كه درجهان مسيحيت حاكم است ومردم بايد پاپ و          

اين حضرات مي خواهند در ميان شيعه پياده كنند واين كه شيخ احمد احسائي بهشت فروشي مـي كـرد                    
  .حتما از اين مطلب سرچشمه گرفته وخود را صاحب اختياراتي مي دانسته است

  :خوشبختانه قرآن تمام اين بافته ها را پنبه مي كند ومي فرمايد
  

 )نـونْ          وؤمنـا يم يأآيات ) رحمتي وسعت كُل شيء فَسأكتبُُِها للذينْ يتقَوُنْ و يؤتوُنْ الزكاه و الذينْ هـ
  )7/156:  سورة اعراف -1(
  

افراد صاحب تقوا كه اهل زكات هـستند وبـه آيـات خـدا ايمـان                .رحمت خداوند از همه چيز بيشتر است        
خلق اول ودوم هيچ گونه دخالتي ندارنـد وخداونـد نفرمـوده كـه              .ندآورده اند مشمول اين رحمت مي باش      

رحمت خود را در اختيار خلق اول قرار مي دهم وخلق اول تنها در اختيار خلق دوم باشد، اگر مقـصودش                     
پيامبر اسلام است آن حضرت براي همـه بـود ومـسلمانان بـدون وسـاطت خلـق دوم از بركـات وجـود او                

هـم در زمـان     ) ع(ز بشير ونذير براي عالميان بود نه براي خلق دوم، وائمه اطهـار            استفاده مي كردند واو ني    
ظهورشان در دسترس مردم بودند، هركس با مقام شامخ آنها آشنا بود از وجودشان استفاده مي كرد وهـر                   
كس عارف نبود محروم بود، والآن هم همه مسلمانان سر خـوان هـدايت پيغمبراسـلام، وشـيعه سـرخوان                    

واما خلق سوم . ئمه نشسته اند وازعلوم ومعارف كه توسط اين خاندان بيان شده است بهره مي برند      نعمت ا 
از خرافات شيعه است وتمام مثال هاي جن بوداده وبي بو ومردنگي هم ربطي به اسـلام نـدارد واسـلام از                      

  .اين نوع مطالب بي خبر است
  : وصفحات بعد ملخصا چنين مي گويد147در ص 

  

 بياييم بگوييم از ما بهتراني هست ويا مدعيان اين مطلب را تكفير نكنيم هيچ گونه ضرري                 كه اگر ما  
نكرده ايم براي اين كه اگر چنين موضوعي بود كه ما هم جزو آنها شده ايـم كـه اقـرار بـه ايـن                         
مطلب كرده اند ودر نتيجه سعادتمند شده ايم واگر در واقع چنين چيزي نبود ما ضرر نكرده ايـم                   

  .صطلاح احتياط كرده ايمبه ا
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اگر ملاك دين وعقيده همين باشد كه ايشان مي گويند مابايد هر صدايي از هر حلقومي كـه بيـرون آمـد              
دنبال كنيم وبپذيريم چون ممكن است حق باشد و واقعيت داشته باشد اقرار تنها كه ضرر نمي زند مـثلا                    

م چكار داريم اگردر واقـع حقيقـت بودنـد بـا حقيقـت              دنبال بهائي گري برويم يا لااقل با آنها مبارزه نكني         
مبارزه نكرده ايم، ودنبال كمونيستي برويم واقرار به درستي وحقانيت آنها بنماييم زبانمان به درد نمي آيد        

  !وهر روز در هر گوشه اي ازجهان ندايي كه بلند شد ما بدويم عقبش واحتياطا بگوييم درست مي گويد
لام اين نيست بايد انسان جهان كند كوشش نمايـد تـا حقيقـت را بـه دسـت آورد                    نه ميزان اعتقاد در اس    

وسپس در برابر آن خاضع گردد وعقيده تنها باور نيست بايد به دنبال آن رفت ودر زنـدگي انـسان منـشأ                      
 نـه   ثمر باشد نه تنها اقرار بي خاصيت وبي اثر، وآنگه مسلمانان بايد با باطل پيكار كنند وآن را نابود سازد                   

اين كه ولش كنند به اميد اين كه شايد حق باشد اگر راستي حق است، بايـد دنبـالش رفـت واگـر باطـل                      
  .است بايدش كوبيد، عقيده نبايد به حالت برزخي باشد

واين مطلب را هم نبايد ناديده گرفت اعتراف با ايمان تفاوت دارد ما اقرار و اعتراف داريم كه مثلا دو دو تا                      
ا ولي اين اقرار التزامي نمي آورد ما مسؤوليتي در قبال آن نـداريم امـا وقتـي كـه اثبـات                      مي شود چهار ت   

كرديم كه مثلا خداهست تنها اقرار واعتراف به بودن آن كافي نيست بايد به آن ايمان داشت ومطيـع امـر                     
ا اقـرار   آن خدا بود، همين طور اقامه برهان مي كنيم براين كه پيغمبر وامام هست مـسلم اسـت كـه تنه ـ                    

  .كافي نيست بايد بر طبق تقاضاي اين ايمان عمل كنيم
ولي موضوعي كه اين آقا ادعا مي كند براين كه شيعه كامل وجود دارد آيـا ايـن همـه سروصـدابراي ايـن        
است كه افرادي بهتر از ما در اين عالم وجود دارند يا ايـن كـه زيـر كاسـه نـيم كاسـه اسـت هـست كـه                              

  .ه شده اندتاحدودي خوانندگان متوج
بلي اول اقرار بعد ايمان سپس تعيين مصداق آن هم به طور انحصار كه بايد در خاندان سـركار آقـا باشـد                       
وبس اگر غير اين است به ما چه مربوط كه از ما بهتر وجود دارد يا وجـود نـدارد اگـر هـست خـداعمرش               

  !بدهد عاقبتش به خير باشد واگر مرده رشوان برين جايگاهش باد
سأله شبيه اين است كه يك فرد بينوا وبي چيز از زير ضربات شلاق بيندازند كه تو بايد بگويي فلان                    اين م 

همسايه ات ثروتمند است يا فلان كس از تو داراتر است وآن هم فرياد كند كه به من چه مربوط اسـت او                       
 خوب باشند ما هم وظيفه      خوشي ثروتش را بكند من هم تازيانه بخورم، حالا در دنيا خوبان فراوانند،بسيار            

اي كه در برابر آنها داريم اگر شناس بودند احترام ومحبتشان مي كنيم واگر ناشـناس بودنـد مـي گـوييم                      
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات،وبيش از يان وظيفه نداريم آيا سزاوار است بـراي يـك مطلـب كـه اصـولا                     

  .همه اختلاف وتشتت به وجود بيايدتأثير عقيده اي وعملي ندارد به جان هم بيفتيم واين 
واما موضوع رواياتي كه نقل گرديد با اين كه پاسخ بعضي از آنها داده شد ولي ناگزيريم يـك جـواب كلـي                       

  .داده شود
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روايات منقول دو دسته بودند يك سلسله ازآنها دربارة سلمان،اباذر، مقداد وعمار ووارده شده واز شخصيت                
جهتش اين است چون اين افراد با يك عدة ديگر در مقابل خلفا شـالودة               . ردهممتاز آنها تعريف وتمجيد ك    

شيعه به دست همين افراد ريخته شد با اين كه از طرف خلفا تحت فشار قرار گرفته بودند كمـا ايـن كـه                        
ابوذر غفاري بارها تبعيد شد بالاخره در تبعيد گاه هم شهيد شد وعمار در زير ضـربات لگـد خليفـه سـوم                      

 به فتق شد واهل سنت وجماعت به اين ها به چشم افراد بيگانه نگاه مـي كردنـد واز آن طـرف مـي        مبتلا
  .گفتند احدي از اصحاب پيغمبر با خلفا مخالفت نكرد

اين تعريف وتمجيد از اين شخصيت ها براي قدرداني از اين فداكاري ها وبراي معرفي شخصيت وموقعيت                 
) ع(د واين كه چنـين افـرادي بـا خليفـه مخالفـت كردنـد واز علـي                 اين بزرگ مردان درمقابل مخالفين بو     

حمايت نمودند واز هيچ كجاي اين روايات استفاده نمي شود كه ما هم وظيفـه اي در مقابـل آنهـا ماننـد                       
  .وظيفة كه در برابر امام وپيامبر داريم، داشته باشيم

 معرفي مقام طرفداران حـق وتمجيـد از         روايات دسته دوم هم غير از اين نيست، زيرا اين روايات هم براي            
آنها بود وشيعيان در آن زمان كه فشار مخالفين زياد بود افراد بي سروپا ،وافراد لاابالي نبودند نوعا افرادي                   
بودند كه داراي شامه تيز حق ياب وبينش عميق بودند واصـولا شـيعه بـودن در آن زمـان ارزش وقيمـت                       

جيد شود تا هر چه بيش تر دل گرم شوند ودر ضمن مخالفين هم با پر                داشت ولازم بود از آنها تعريف وتم      
بردن به مقامات آنان به طرف حق متمايل شوند نه اين كه روايات را با وضـع موجـود در زمـان خودمـان                        
معني كنيم وبگوييم شيعه عرق خور كه نمي شود داراي اين مقام باشد پس مقـصود آن شـيعيان درجـه                     

ها خوب هستند واز آنها تعريف و تمجيد شده ما بايد محبت آنها وايمان به آنها را                 اول خوب است وچون آن    
در رديف ايمان به پيغمبر وامام قرار دهيم ويواشكي خودمان وافراد خانوادة كريم خان را مصاديق آن قرار                  

  .دهيم
نها نيز خـوب    اماموضوع اين كه شيخ احمد يا سيد كاظم رشتي يا محمد كريم خان خوب بودند واعقاب آ                

هستند به مردم چه ربطي دارد؛اگر خوب هستند فرداي قيامت نتيجة اعمالشان را مي بينند و وقتـي كـه                    
  .در بهشت با حوريان دست به گردن شدند خاطر جمع باشيد كه يادي از كسي نمي كنند

اسـتعداد  اين كه آقايان مرتب ادعا مي كنند همان طور كه نمونه هـايي هـم نقـل شـد كـه مـردم                        : سؤال
نداشتند كه ركن رابع را درك كنند وبه آن ايمان بياورند تا اين كه استعداد و نيروي درك آنهـا متكامـل                      

  .شد سپس اين ركن به مردم عرضه گرديد
تو را به وجدان بيدارت سوگند مي دهم آيا اين كه سلمان آدم خوبي بـوده                ! خواننده گرامي هر كه هستي    
لتي كه توانستند مشكلات علوم را به شكافند وآن همـه حقـايق را فهميـده    م. اين هم استعداد مي خواهد   

وبه كار ببندند وترقي وتكامل وپيشرفت شگفت انگيزي به دست آورند نمي توانستند اين مطلـب را درك                  
كنند آيا اخوت وبرادري كه ميان همه مسلمانان برقرار شده بود وآنها به معناي واقعي كلمه بدون امتياز با             

 برادر شده بودند فهميدنش مشكل تر بود يا فهميدن اين كه سلمان خوب آدمي بوده،نه ايـن مـشكل                    هم
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نبود ، آن چه مشكل بود وحالا هم مشكل است نه مسلمانان ديروز حاضرند زيربار اين نوع مطالـب برونـد                     
  !استونه امروز، جريان ادعاي ناطق واحد وبي جهت امتياز بزرگ به خاندان سركار آقا دادن 

  : مي گويد148در ص 
  

اين كـه در ميـان خلـق در هـر     ... خداوند بايد بنده كاملي خلق كند كه آن فرد كامل نگهبان دين باشد        
  ...عصري حكمي باشد كه از دين خدا نفي كند تحريف نماليم وانتحال وتأويل جاهلين را

  

  : مي گويد160در ص 
  

 است واين عالم عالم كلي است نه عالم جزئـي چـرا             پس معلوم شد كه وجود عالم در هر عصر از عدل          ...
كه عالم جزئي به كار آيد اگر اصل برقرار باشد، يا از دست رفته باشد فرع به چه كار آيـد وحفـظ اصـل                         
نشود مگر به علماء كلي واين عالم نمي تواند امام باشد،زيرا مردم به كسي احتياج دارند كـه او را ببيننـد                      

  .ومشاهده نمايند
  

  : مصداق را معين مي كند مي گويد162ودر 
  

ما آمديم وبنياد علم كلام را منهدم كرديم وقبايح اقوال ايشان را بر صغير وكبيـر مـستمعين از مـا آشـكار                       
كرديم وكتب در رد ايشان نوشتيم واگر اين علماي ظاهري مي توانستند رد كنند بسياري بـه آن طريقـه                    

ه را اصلاح كرده ايم پس به غير از اين علماءظاهري بايد در هـر               نمي رفتند وتا حال رد كرده بودند وهم       
  ...عصري علمايي باشند كه چون بردين حادثه وارد آمد بتوانند از عهده حادثه برآيند

  

با كمال طراري در يك فصل ادعا مي كند كه بايد فرد كاملي عالم كلي باشد كه رد بر نمـالين ومبطلـين                       
 جاي ديگر مي گويد عالم كامل نمي تواند امام باشد ودر جاي ديگر ادعـا مـي                  كند وجلو آنها را بگيرد  در      

كند كه آن عالم اين علماي ظاهري هم نيست آنان به درد نمي خورند بعد مي گويد آن ما بوديم كه جلو                      
  .نمالين ومبطلين را گرفتيم

تعجـب ايـن    ! مـي باشـند   نتيجه اين كه آن عالم كلي، آن وجود مدافع وآن حاكم خاندان حاج كريم خان                
 -1.(است كه فرياد مي كشند كه ركن رابع ما نيستيم حالا ما به قسمهاي آقا نگاه كنيم يا بـه دم خـروس    

در ضمن ايشان از علم كلام بد مي گويد؛ در حالي كه علم كلام علمي است كه با استدلال عقلي و دليـل                       
  .) را اثبات مي كندهاي فلسفي عقايد اسلامي همچون توحيد، نبوت،امامت ومعاد

  

  به درد نمي خورد) ع(امام غايب 
  : جلد چهارم ارشاد مي گويد24در ص 

  

سابق براين فصل بيان شد كه حاكم خلقي درميان خلق ضـرور شـده اسـت تـا خلـق او را ببيننـد واز او                          
ومـت ظـاهر    بشنوند واگر بنا بود كه خلق او را نبينند خلق اكتفا به وجود خدا بايستي بكنند پس ثمره حك                  
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نشود مگر اين كه مردم او را ببينند واز او بشنوند ودردهاي خود راباو بگويند وچاره درد خود از او بيابند                     
پس چه فرق مي كند وجود امام غايب برتر از ديده ها او هست او هم هست او غير مدرك وامام غايـب                       

انند به امام اكتفا كننـد اگـر امـام در           هم غير مدرك اگر خلق مي توانند امروز به خدا اكتفا كنند مي تو             
  .پس پرده تصرف در ملك كند خدا هم در پس پرده تصرف در ملك مي كند

  

در اثر نااهلي ما جمعيت است چون خود ما باعث شده ايم كه امام غايـب گـردد بايـد                    ) ع(غايب بودن امام  
  .ازدهم از بركات حضورش محروم شويم اين فلسفه برحكمت هدا نقصي وارد نمي س

واما اين كه امام غايب به درد نمي خورد اشتباه است قطع نظر از اثرات وجـودي امـام، آن حـضرت نـواب             
خاص ونواب عام معين كرده است كه الآن آن نواب عامه حقايق اين دين را دراختيار مـردم مـي گذارنـد                      

هـاي امـام زمـان    وپاسداران دين مقدس اسلام ومذهب حقه جعفري هستند وطبق روايات فراوان حجـت         
همين مجتهديم عالي مقام مي باشند كه در تمام عصار با زبان وقلم از حريم اسلام وشيعه دفاع كرده انـد                     
وهمه شيعيان هم در مقابل اوامر آنان خاضع و فرمانبردارند وشيعه به دستور همان همـان امـام مفتـرض                    

  .دالطاعه غير از مجتهدين و مراجع تقليد كس ديگري را نمي شناس
اين حضرات از ما بهتران يا به اصطلاح حكامي كه با چشم ديده مي شوند، آيا وجودشان از زمـان سـركار                      
آقا لازم شده واز آن زمان مصدر امر شده اند ويا در گوشه كنارجهان بي نام ونشان زيست مـي كـرده انـد                        

شـند بـه شـهادت تـاريخ قبـل از           ويا اين كه قبلاهم بوده اند قاعدتا قبلا هم بايد باشند ومصدر كار هـم با               
 حكـام وزمامـداران     -2 مجتهدين ومراجع تقليد،     -1سركار آقا دو دسته درميان شيعه مصدر كار بوده اند           

اگر بگوييد اين فرد مورد بحث نادرشاه، ناصرالدين شاه وفتحعلي شاه بوده است ،دروغ گفته ايد                . حكومتي
 افرادي هستند كه براي تفريج آدم مي كشتند،يك دفعه چون آنان افرادستمگري بيش نبوده اندآنها همان  

  .چند هزار چشم از حدقه درآمده مي خواستند يا دستور مي دادند از سرهاي بريده منار مي ساختند
پس به طور انحصار علماي عالي قدر ومراجع تقليد هستند واين هم حـرف تـازه اي نيـست،از اول غيبـت              

 زمان مورد احترام ولازم الاطاعه بوده اند وحالا هم هستند ولي شما آنهارا              آنان به عنوان نواب امام    ) ع(امام
  .قبول نداريد وبه آنها ناسزا مي گوييد

واگر بگوييد آنها به طور ناشناس زندگي مي كرده اند ومشغول عبادت بوده اند پس بودنشان بي ثمر بـوده       
ديگر احتياجي به وجود آنها نبـود بـه اقـرار    براي اين كه خود امام به عنوان ناشناس در ميان مردم هست       

خودتان علماي دين همان افراد مورد لزوم هستند و اين مطلب ايـن همـه سـرو صـدا نمـي خواهـد وداد                        
  .وفرياد لازم ندارد

  : جلد چهارم ارشاد مي گويد153 و 152در صفحات 
  

 افرادي را آفريده وما خبر      چون آفريدن آدم مؤمن ممكن است وما هم همة دنيا را نگشته ايم خدا چنين              
  ...نداريم
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اين نحوة استدلال از كسي كه مدعي سواد ودانش است شگفت انگيز است يك فرد كـه عمـر خـود را در                       
اسلام به پايان رسانيده واهل مطالعه وكتاب بوده چرا نبايد بفهمد كه خداآدم مؤمن خلق نمي كنـد،ايمان             

د يا به كسي به عنوان جايزه وپيشكش داد،بلكه خـدا انـسان را             قابل خلقت نيست، ايمان را نمي توان آفري       
خلق مي كند ويك سلسله احكام و قوانين هم مي فرستد ومردم را به توسط پيامبران وجانشينان آنان بـا                    
احكام مزبور آشنا مي سازد هر كدام از اين انسان ها به آن قوانين اعتقاد پيدا كند وايمـان مـي آورد مـي                        

  .شود مؤمن
 هم ممكن است باشد وممكن است نباشد خداوند التزامي نداده كه حتما چنين افـرادي را خلـق كنـد                     آن

كما اين كه دراوايل نبوت حضرت ابراهيم، او به تنهايي مؤمن بود و احدي غير او پيدا نمي شد واين افراد                     
  .خوب نبودند ودنيا هم خراب نشده بود

 ما وظيفه ايجاد نمي كند واجتمـاع در برابـر آن رجـال الغيـب          باز تكرار مي كنم بودن چنين افرادي براي       
  .مسؤوليتي ندارد

  

  تهمت، يا جنايت
  : جلد چهارم ارشاد مي گويد157در ص 

  

علما نتوانستند يك كلمة بر باب رد كنند واينها اگر مي توانستند كه رد كنند رد مي كردند ولكن عاجزنـد                     
د نمي توانستند كرد واز اين جهت جميع علمـاي ايـران از             چه گويند كه يك كلمه از حرف هاي او را ر          

  ...آن بي ايمان گنگ شده اند وهرچه مي خواهند مي كنند مگر همت سلاطين زمان كاري كند
  

همين بابي كه به رخ علماي شيعه مي كشد دست پرورده به اصطلاح علماي شيخيه بود وحتي شـاگردان                   
  .شيخ وسيد دور او را گرفتند

. ران وفادار همين باب قره العين بود كه از شاگردان شـيخ احمـد احـسائي محـسوب مـي شـد                     از جمله يا  
مرحوم شهيد ثالث را براي خاطر تكفير شيخ با وضع فجيع كشت و رفت بالاي منبر رسما اسـلام را نـسخ                      

خلاصـه سـيد   .كرد واز جمله مؤمنين به سيد باب، حسين بشرويه بود كه شاگرد سيد كاظم رشـتي اسـت    
وحروف حي دست پروردة شماها بودند،سفارت روس پولش داد وبعد حكومت تـزاري حمـايتش كـرد           باب  

  .در نتيجه يك چنين فسادي را علم كرديد
وباز فداكاري علماي شيعه بود كه نگذاشتند او ويارانش رشد كنند وكتاب هاي فـراوان در ردش نوشـتند                   

 شما با سيد باب به طورقطع براي خدا نبـود، بلكـه             كه الآن بالغ بر صدها مجلد آن موجود است،اما مبارزه         
شاهد بر سخنم هر كس بـا رويـه         . براي اين بود كه حريف داشت جلو مي زد و بازار شما را كساد مي كرد               
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الآن يك عده از پيروان شيخ در تبريز واسكو زنـدگي مـي             .شخص شما مخالف بوده عليه او كتاب نوشتيد         
يد وآنها هم شما را قبول ند ارند، همين الآن كتاب حقايق شيعيان در جلو               كنند كه شما آنها را قبول ندار      

من روي ميز استكه تنها در رد شما شيخي هاي كرمان نوشته وشماها را از طريق شيخ منحرف مي دانـد                     
  : مي نويسد34از جمله در ص 

  

ه تمامة من جانب االله     وايضا به عقيده مرحوم شيخ وسيد وتمام شاگردان حقيقي آنان اين شريعت مقدسه ب             
  .است واز شرايع مختلفه وقوانين عرب وعلم سيمياء وليمياء وريمياء وهيمياء تشكيل نيافته است

ولي هستند اشخاصي كه خود رابه مرحوم شيخ وسيد نسبت مي دهند ودر كتاب هاي خود از ايـن گونـه    
ي كنند اين عـده كـه در اكثـر    ترهان مي نويسند وافكار عوام را نسبت به حضرت شيخ احسائي مغشوش م 

مسايل با مرحوم شيخ وسيد وساير علماي اثنا عشريه اختلاف تام دارند واز خود عقايد بـاطلي ماننـد نفـي                     
اجتهاد وتقليد واثبات ركن رابع وناطق واحد وكلي بودن امام وغيره اظهار كرده اند در اين مسأله هم با                   

سه حضرت سيد المرسلين را من جانـب االله نمـي داننـد             علماي اسلام وتشيع مخالفت كرده وشريعت مقد      
بلكه با دشمنان اسلام تبعيت نموده وبه خاورشناسان اروپا وسرجان ملكم انگليسي تقليد كرده ومي گوينـد                 

مقداري از شريعت انبياء سلف ومقداري هم از قوانين عرب و مقداري هـم              ) ص(كه حضرت رسول اكرم   
 -1(. وهيمياء انتخاب كرد وآنها را مخلوط نمود و يك شـريعت تـشكيل داد              از علم سيمياء وليمياء وريمياء    

كتاب حقايق شيعيان را حضرت مستطاب حجت الاسلام آيت االله آقاي حاج شيخ يداالله خدايي دامت بركاتـه كـه                    
يكي ازعلماء ومدرسين سطوح عالي مدارس ديني حضرت شاه عبدالعظيم مي باشند در اختيـار نگارنـده گذاشـت            

ن وسيله از الطاف ايشان قـدرداني كـرده وتوفيـق ايـشان وديگـر علمـاي اعـلام را از پيـشگاه خـداي متعـال                           بدي
  .خواستارم

 در مـاه صـفر در اثـر         1371مع الاسف در چاپ دوم اين كتاب آن عالم عالي قدر در ميان ما نيـست او در تـاريخ                     
  .) رضوان االله عليه. خاك سپرده شد ناراحتي قلبي به عالم ملكوت پيوست ودر حرم حضرت عبدالعظيم به

  
وشماها هم در خلال نوشته هاي خودتان به آنها نيش مي زنيد آنها شما را نجس مي دانند وشما هم آنها                     
را كافر مي دانيد آنها كه هم شيخ وهم سيد را قبول دارند پس چرا قبولشان نداريد چراكافرند فقط عيـب                     

پس آقاي حاج خـان مبـارزه شـما بـا     . ركار آقا را قبول ندارندآن بيچاره شيخي ها اين است كه شخص س       
  .باب براي خدا نبود براي مقام ورياست بود، براي خورد كردن حريف بود

تهمت ودروغ هم اندازه دارد لااقل دروغي بگوييد كه از عهدة اثبات آن برآييـد،               ! خوب آقاي مؤمن مقدس   
ه درمـسجد وكيـل شـيراز محكـومش كردنـد و وادارش             در اوايل ادعاي باب مگر علماي شيراز نبودنـد ك ـ         

نمودند كه برود بالاي منبر در محضر هزاران نفر توبه كند واو هم توبه كرد وتوبه نامه نوشت ورفت بـالاي                     
منبر به تمام مقدسات اسلامي اقرار واعتراف كرد كه مرحوم حاج ميرزا ابوطالب شيرازي در كتابش مفصل             

 علماي شيراز اين كاررا كردند يا سركار آقا ودر مجلس اصفهان چه افـرادي  نقل كرده است، در آن مجلس     



                COM.miranBahais.www                                          پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ١٠٤

باطل بودن او را مبرهن كردند وبالاخره اين همه كتب رديه كه نوشته شده آيا بـه دسـت علمـا وفـضلاي                       
  !شيعه بود يا سركار آقا؟

  . بالاخره به فتواي مرحوم نظام العلماء در تبريز به دار آويخته شد
آقا چطور از جريان هايي كه دراطراف خودش اتفاق مي افتاد ودر زمان خودش پيش آمده بـي             شگفتا اين   

  .خبر بوده است ودر عين حال مدعي اصلاح عالم است
  

  نور خدا طاق است
  : ارشاد جلد چهارم مي گويد174در ص 

  

ل نور او چراغ است واما ير اين كه فرموده مثل نوره كمشكوه يعني مثل نور او طاق است و نفرموده مث... 
از فهم عوام برتر است ونوشتن در اين كتاب درست نمي آيد ولي اشاره آن كه نور چراغ مردنگي است                    
ومثل نور چراغ كه مردنگي باشد طاق است پس عوام خدا را به علماء مي شناسند واگر از ايشان اعـراض                     

از ايـشان اعـراض كننـد آن طـاق ديگـر            كنند سراي ظلماني شوند وعلماء خدا را به نجباء شناسند و اگر             
  .ظلماني شوند ونجباء خدا را به نقباء شناسند واگر از ايشان اعراض كنند سنگ سياه ظلماني باشند

  

خوانندگان لطفا دقت كنند شايد چيزي متوجه شوند ولي اين كه مي            .نگارنده، از مطلب اولش سردرنياورد    
ش از اراجيف است براي اين كه علماء خدا را به دليـل عقـل   گويند علما خدا را به نجباء شناسند اين حرف 
زمين،آسمان،كوه، دشت وصحرا وهزاران چيز ديگر راهنماي .وبرهان وآيات وآثار بي شمار خدا مي شناسند

اگر باور نمي كنيد از علمائي كه       .علما و غير علما است وآنان افرادي را به عنوان نجباء ونقبا نمي شناسند               
اگر چه مقصود آنها از علما،خودشان هـستند در ايـن صـورت نجبـا               .  مي باشند سؤال كنيد    در دسترستان 

  .ونقبا هم لابد خود آقايان مي باشند
  

  پيامبر بي كيف
  : ارشاد جلد چهارم مي گويد179در ص 

  

اول كسي كه براوامر ونواهي بلاكيف مطلع شود حضرت خاتم پيغمبران است صلوات االله عليه واحدي                ...
  .و مطلع نشود چرا كه اشرف والطف واوحد خلق استجز ا

  

اين حرف با موازين اسلامي هيچ گونه سازشي ندارد،زيرا پيامبر بزرگوار اسلام مانند پيامبران گذشته بـود                 
تلك الرسلُ فَـضلنَا بعـضَهم علَـي        (منتهي با مسؤوليت بيشتر و وظيفة سنگين تر در نتيجه بامقام ارجمند             

،اين پيامبران ،بعضشان را بر بعض ديگر فـضيلت داديـم و همـين برتـري                ) 2/253: رة بقره  سو -1() بعض
بعضي انبياء بر بعضي ديگر كه پيامبر اسلام هم از آن است دليل برهم جنس بودن همـة پيـامبران الهـي                      
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حـد بودنـد    است اگر آنها بدون كيف بر اوامر خدا مطلع مي شدند پيامبر اسلام هم مانند آنها، اگر آنـان وا                   
  .والطف مردم بودند پيغمبر ما هم مانند آنان بود

جريان اطلاع براوامر خداوند غالبا توسط فرشتة بود، مگر موسي بن عمران كه بدون واسطه ملك، وحي را                  
 پيامبر بزرگوار اسلام كه به واسطة روح الامين وجبرئيـل از دسـتور              )و منهم من كلَم االلهُ    ( دريافت مي كرد  

وايـن را هـم بايـد       ) 7 -53/5:  سورة نجم  -2() و هو بِالافُقُِ الأعليَ   ... لمه شدَيد القُوي  ع( آگاه مي شد  الهي  
  .متوجه بود كه بودن واسطه ونبودن او،ملاك برتري و عدم آن نيست

معلوم نيست يك فرد مسلمان چرا بايد دست از قرآن بدارد ويك سلسله مطالب بي سروته بـراي خـودش              
  .د وآنها را از معتقدات خودش قرار دهدبباف

واين كه مي گويد براوامر ونواهي بلاكيف خداوند آشنا شد اگر مقصودش اطلاع بر همان قرآن است كه در                   
  :اين عالم به توسط جبرئيل بر قلب آن حضرت نازل شد

  

  )26/193:  سورة شعراء-3 ()علي قلَبكِ* نَزلََ بهِ الروح الأمينً(
  .ح الامين بر قلب تو نازل كردقرآن را رو

  

داده اسـت  ) ص(اين كه بي كيف نيست جبرئيل آيات قـرآن را بـه مقتـضاي حـال، تعلـيم پيـامبر اسـلام                 
چگونگي اي روشن تر از اين متصور نيست وخود واوامر ونواهي متصف به بي كيف نمي شود والا بـه آنهـا                      

  .امر ونهي نمي تواندگفت
الم قبل از اين عالم است در درجه اول ما از چگـونگي آن عـوالم خبـر                  واگر مقصودش جهان ديگراست،عو   

  .در ثاني اصولا آنجا امر ونهي نباشد تا كسي بي كيف وبا كيف بر آنها مطلع گردد. نداريم
  

  شيخ احسائي از نجباست
  : ارشادالعوام مي گويد180در ص 

  

الوالعزم پس انبياء السنه ائمه مي باشـند در         چون به ائمه طاهرين رسيد از ايشان نخواهد شنيد مگر انبياء او           
ميان امتشان وتعبير كنندگان از ايشانند وپس از ايشان انبياء مرسلند وايشانند لسان معبر اولوالعزم وچون به                 
ايشان رسيد اخذ نكند از ايشان مگر انبياء غير مرسل وايشان شوند لسان معبر مرسلين واز ايشان نشوند مگـر                    

لقند به انبياء واقرب خلقند به ايشان پس نقباء السنه تعبير وترجمه وتفسير سخن انبياء باشـند                 نقباءكه اشبه خ  
واحدي جز ايشان بر مراد ايشان آگاهي نيابد كه گفته اند لا يعلم رطني الاولد بطنـي سـرمرا جـز فرزنـد                       

ني كـه كتـاب     شكمم كسي ديگر نداند واگر انصاف دهي وبا جان عقل خود مخاصمه نكني مشاهدة مي بي               
وسنت را ترجمه نكرده كسي مگر مشايخ ما وامثال ايشان وابدا جمع ما بـين مختلفـات وشـرح معظـلات و                      
مشكلات آن نمي شود مگر با اين علم شريف وبحث ها از آن منقطع نشود ومگر به اين علم شـريف چنـان                    

  .سيان گذارده شده بودكه براهل بيتش ودانش بديهي است كه تا زمان مشايخ ما كتاب وسنت برطاق ن
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احترام قائل است وآنان را جانشينان به حق پيامبر اسلام مي دانند            ) ع(دردرجه اول شيعه براي ائمه اطهار     

  ...آنها وارث علم پيغمبر بودند وترجمان وحي واستاد علم قرآن و معصوم بودند
 بورزيم واحتـرام قائـل شـويم       ولي بايد توجه داشت همان طور كه وظيفه داريم نسبت به ائمه اطهار عشق             

،ما حق نـداريم  )2/285:  سورة بقره-1 ()لَا نفَُرَقً بينْ أحد من رسله   ( چون ايمان به آنان جزء ايمان ماست        
براي احترام به ائمه اطهار نسبت به انبياء گذشته جسارت كنيم ،آنان از طرف خداونـد مـأمور بودنـد كـه                      

نند وآنان را ارشاد وتربيت نمايند وپيغمبر اسلام هم متمم ومكمـل هـدف        وحي را گرفته وبه مردم ابلاغ ك      
 -2 ()و مصدقا لما بيِنْ يديه مـنْ التَوريـه و آتيَنـاه و الإنجيـلَ              ( آنان بود لذا مي بينيم تصديقشان مي كند       

دم هـم مطالـب     هم ترجمان وحي بودند وبا مردم حرف مي زدند ومـر          ) ع(،وائمة اطهار ) 5/46: سورة مائده 
  .آنان را مي فهميدند

اگر مثلا حضرت علي مي خواست به خادمش بگوبد كه فلان چيز را بـده دسـت                 : ولي سركار آقا مي گويد    
هم به شيخ احمد احـسائي  ) ع(من، اول به حضرت ابراهيم مي گفته او هم به حضرت داود مي گفته وداود            

  !ده به دست علي بن ابيطالبمي گفته واو هم به خادم مي گفته كه تازيانه را ب
حال آن كه به ضرورت عقل و وجدان ثابت است خود اصحاب ائمه وديگـران كـلام آنهـا را مـي شـنيدند                        
ودرك مي كردند وحفظ وضبط مي نمودند اگر چه تمام اين مقدمات براي آن حرف آخر است كه مـردن                    

د احسائي وسيد كاظم رشتي هـم وسـيله   بايد معالم دينشان را تنها ازسركار آقاها بگيرند وحتي شيخ احم      
  .است لذا ديديد كه فرزندان آنها راكنار زدند ولي فرزندان خودشان پشت سر هم سركار آقا مي شوند

 دوباره اين مطلب را تكرار مي كند ومي گويد پس اگر نـه ايـن بـود كـه ترجمـان كتـاب                        181در صفحة   
 شريف ودر ميان كل علماء وحكما واولين وآخرين         وسنت نقباء بودند چگونه حل نمي شد مگر به اين علم          

  .اين منصب شريف چگونه مخصوص اين قوم بود نه غير ايشان
اين عبارت هم شاهد ديگري است براين كه آقايان مقام نقابت ونجابت را مخصوص خودشـان مـي داننـد                    

 ارشـاد همـين     184ولي دركتاب هاي كوچك مي گويند ماهرگز چنين مقامي را ادعا نكرده ايـم ودر ص                 
جلد مي خواهد مطالب ترتب را تا حدودي رفو كند لذا آن واسطه ها را به عالم واقع وپشت پـرده مربـوط                       

  .مي داند
  

پس گوييم اگر چه انس در نزد نبي حاضر مي شد وروايت مي شنيد به سماء ظاهري ولكـن ممـر طبيعـي                       
لي مي رسيد بعد به انبياء وبعد بـه نقبـاء           آن فهم وعلم كه حاصل مي كرد لذا از طريق خود بود اول به ع              

ونجباء وعلماء وطلاب و صلحاء تا به مرتبة مي رسيد پس گوشش اقتران ظاهري داشت ولي فهمش مرآن                  
  ...سخن را به ترتيب طبيعي مي آمد

  

  .مقصود ايشان از اين ترتيب به اصطلاح عالم واقع است والا دراين عالم مطلب بر منوال معمولي داشت
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 توجه داشت نظام اين عالم ازنظر اين حضرات به هيچ وجه منشأ حكم نيست ومعيـار واقعيـات نمـي                     بايد
تواند باشد ونبايد كوچك ترين توجهي به اين عالم داشته باشيم و اگر غير اين باشـد چـرا بايـد انـس يـا                         

لي نقل كند چه    ديگري كلام پيغمير را نشنود اگر انس ويا ديگري حديثي از پيغمبر اسلام براي حضرت ع               
مانعي دارد مگر معناي باب علم بودن اين است كه كس ديگـر كـلام پيغمبـر را نـشنود والا او بـاب علـم                          

  .پيغمبر مي شود
اگر اين آقايان هم مانندديگران واقعيات را درك كنند چه عيب واشكالي دارد و مـسلم اسـت كـه رويـداد                      

اگر پيغمبر كلامي مـي گفـت مـردم مـي شـنيدند             وجريان هاي طبيعي اين جهان روي واقعيات باز است          
  .وبعضي واقعيت آن را درك مي كردند

تا آخر اين مجلد از چنين مطالبي انباشته شده ومثل اين كه معرفي عقايـد ايـن فرقـه بـه بـيش از ايـن                          
  .نيازمند نيست

نگيـزه، حـس   در پايان به گواهي وجدان، نگارنده عداوتي شخصي با اين فرقه نداشته اسـت تنهـا عامـل وا              
مسؤوليت مي باشد راستي هر انسان با وجدان از ديدن اين مطالب رنج مي برد كه چرا ايت اراجيف را بـه                      

وحال آقايان شيخي هـا كـه در ميانـشان انـسان            . دين نسبت دهند ونامش را حقايق اسلام وشيعه گذارند        
ماهيـت سـران ايـن مـسلك     هاي باشخصيت هم يافت مي شود بعد از مطالعه اين كتاب يا هركتـابي كـه              

وعقايدشان را روشن كند فكر وانديشه خود را به كار بيندازند كه اگر ديدن آنها منحـرف بـوده واز اجانـب     
  .دستور مي گرفته اند تا ديگر نشده برگردند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                COM.miranBahais.www                                          پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ١٠٨

  

  

  

  پاره اي از خرافات
  

مي شود كه عقل ودين آن را باطـل وناصـحيح بدانـد ودر عـين حـال آن                   مطالب خرافي به مطالبي گفته      
مطالب در معتقدات مردم جايگاه مقدسي داشته باشد ومردم آن مطالب را در سرنوشت خود مؤثر بداننـد                  

مع الأسف اين نوع معتقدات كم وبـيش در ميـان           . وبه آنها درحد يك عقيدة اصيل و منطقي ارزش بدهند         
 يا نعل حيوان چهار پـا كـه         13وعا مردم وملتها آنها را مؤثر مي دانند از باب مثال عدد             ن. ملتها وجود دارد  

حتي ان دو در بناي باشكوه سازمان ملل براي خود جا باز   . اولي رانحس ودومي را با يمن وبركت مي دانند        
اي  وجود نـدارد ومحـل تـشكيل جلـسات اعـض           13كرده اند، دراين ساختمام آسمان خراش طبقه شمارة         

  .سازمان به شكل نعل حيوان چهار پا مي باشد
اعتقاد به اين خرافات آن زمان زشت تر مي شود كه به دين نسبت داده شود به خصوص به آيين مقـدس                      
اسلام در حالي كه يكي از برنامه ها ي اسلام مبارزه با خرافات وشكستن اين سنت هاي غلط ايت ،وتلاش                    

  . بيرون براند ومردم را به واقعيتها متوجه كندمي كند كه آنها را از زندگي مردم
مع الأسف حضرات شيخيه از شيخ احمد احسائي گرفته تا خان زاده هاي كرمان دست به ساخت مطالـب                   
ضد دين وضد عقل زده وآنها را به مكتب پاك شيعه نسبت داده اند، مـي تـوان گفـت تمـامي معتقـدات                         

يعني خرافات ومطالبي كه عقل ودين صحت آنهـا را رد  اختصاصي اين حضرات مصداق اين تعريف هست،     
  .مي كند كه ما ناگزيريم فصلي براي بيان اندكي از آنها باز كنيم

  

  اگر خدا را بشناسيم او زن مي شود
  :معيار مرد وزن بودن را بيان مي كند و چنين ميگويد)99ص (در جلد اول ارشاد العوام 

  

ميده مي شود، چرا كه آنكه فهميده مي شود قوت وقدرتي بـه كـار   هر فهمنده لا محاله بهتر است آنكه فه    
نبرده وآنكه فهميده كار كرده وقوه وقدرت به كار برده است وهر فهمندة در مقام خود مرد اسـت وهـر                     
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فهميده شده زن، پس هر چه را بفهمي تو بهتر از آني لا محاله تو به او احاطه داري وخداي تو نبايد كـه                        
  . تا او چون زن باشد وتو چون مردفهميدة تو باشد

چون اين را يافتي پس بايد بداني كه خداي تو نبايد كه به عقل وفهم وادراك وتـصور تـو بيـرون آيـد                        
  .ونبايد مثل تو باشد

  
وقتي كه پا به كج گذاشته شد ديوار تا ثريا كج بالا خواهد رفت تاكنون همه مي گفتند كه فضيلت علم از                      

فضيلت عالم همه به احترام انتساب او بـه علـم اسـت ودر ميـان همـة علـوم علـم          همه چيز بيشتر است و    
وآنگه در اسلام مرد بر زن برتري ندارد وملاك برتري هم نر وماده             . خداشناسي ارزنده ترين دانش ها است     

بودن نيست،بلكه ميزان فضيلت ،تقوا است،علم است وامتيازاتي كه انسان با تلاش وفعاليت خود به دسـت                 
  .ي آورد وآنها از نظر اسلام ارزش هستند چه در جامعه بانوان وزنان يافت شوند وچه در ميان مردانم

اگر بنا باشد ما خدا را بشناسيم وندانيم كه اين عالم خدايي دارد، پس اين همه سروصدا چيـست وآمـدن                     
اسـت ،بـه خـداب    پيامبران چه فلسفه مي تواند داشته باشد تقريبا يـك سـوم قـرآن دربـاره خداشناسـي             

  .شناخته نشده چگونه مي شود ايمان آورد
من عرف نفـسه فقـد عـرف        : علاوه برآيات قرآني اين همه حديث و روايت در باب خداشناسي داريم مانند            

  هر كس خود را بشناسد خداي خود را نيز خواهد شناخت اين احاديث را چگونه بايد معني كرد؟. ربه
 نخستين اصل ديـن را خداشناسـي قـرار داديـد ولـي در ايـن فـصل از                    صرف نظر از همة اين سؤالها شما      

خداشناسي نهي مي كنيد كه اگر خدا را شناختيد خدا زن مي شود ويا آنكه هر چيز را كـه بـشناسيد آن                       
  .مثل شما خواهد شد، پس اگر خدا راشناختيد خدامثل شما مي شود

ايق اشياء كوچكترين تأثيري نـدارد وحقـايق        اين مطلب نيز يكي از خرافات است  چون علم انسان در حق            
  .عالم را از آنچه هست دگرگون نمي سازد، واجب را ممكن نمي سازد غير محدود را محدود نمي كند

  

  كبد زمين

 جلد اول ارشاد بعداز يك بحث طولاني نسبت به صفات پيامبر و تشبيه او به نقطـة دايـره                    158در صفحة   
  :چنين مي گويد

  

دماغ زمين است وبيت المقدس كبد است واما زمين كربلا به منزلة عقل زمين است از اين                 كوفه به منزلة    
جهت مكه مادر شهرها است وكربلا پدر شهرها وديگر باقي قطعه هـاي زمـين فرزنـد آن دو هـستند قبـر                       

  ...پيغمبر وهر امامي از خاك كربلا است
  

  :در ادامه مي گويد
ري است ومادر شهرها است واما پدر شهري كه ابوالقري است آن أئمة             پيامبر به منزلة كعبه است كه ام الق       

  .طاهرين ما مي باشند
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  :شيخ احمد احسائي در اين زمينه مي گويد
  

پيامير پدر است وعلي مادر، ولي ايشان مي گويند پيغمبر مادر است وأئمة طاهرين پـدر، بـالاخره معلـوم                    
  .نشد كه پيغمبر پدر است يا مادر

  

   استخر سرد وتر
  : جلد اول ارشادالعوام مي نويسد160در صفحة 

  

بدان كه آتش ميل بالا رفتن ونازكي وباريكي وسرخي وتيزي كند وباد ميل پهن شدن وصـنوبري شـدن                   
وزردي وشيريني كند وآب ميل به پهن شدن يا غليظي وگردي و سفيدي وبي مزگي كند وخاك ميل به                   

چنانكه شير گرم وخشك است     ... اشتن وسياهي وترشي كند   جدايي از هم داشتن وزبري وگوشه وگوشه د       
وگاو گرم وتر است وخر سرد وتر است و بسياري ازحشرات سردوخشك مي باشـد واگـر معتـدل بودنـد                     

  .خصوصي يك طبيعت نبودند
  

  نقض عضو ها دين ندارند

لـسله مطالـب    خان كرمان در فصلي تحت اين عنوان كه پيامبر بايد حلال زاده باشد، بعـد ازبيـان يـك س                   
سست مي گويد پيامبر نبايد ناقص العضو باشد واز مادر ناقص العضو متولد شده باشد ودر مقام اثبات ايـن            

  :مطلب چنين مي گويد
زيادي وكمي اعضاء وكجي آنها به همان دليل كه گذشت باعث كمي و زيادي وكجي روح اسـت از                   ... 

ف شده باشد البته قابل آن نيست كـه حكمهـاي           حد اعتدال وفطرت الهي وكسي كه از فطرت الهي منحر         
پس روح شخصي اگر از راه اعتدال كج باشـد          ... خدا كه همه موافق فطرت خدايي است به خلق برساند         

وتغيير داشته باشد دليل آن است كه عقل او هم همان قدر زياده و كمي دارد وهمـان قـدر كـج اسـت                        
ني مشيت او نباشد واين زيادي وكمـي كـه بـه او             وموافق صحبت ورضاي خدا نباشد ومطابق خواهش يع       

رسيده از آن است كه درعالم ذر تكليف را درست قبول نكـرده وطينـت او موافـق مخالفـت او مخـالف               

  )174، ص 1 ارشادالعوام، ج -1( اعتدال وراستي شده
  

بران اگر اين منطق درست باشد بايد ستاره هاي سينما ورقاصه هـاي سـيمين بـدن و خـوش انـدام پيـام                      
الوالقدر ومؤمنان كامل عيار باشند وافراد ناقص العضو وزشت صورت كافر يـا داراي ايمـان بـسيار ضـعيف                    

مـؤمن  : وحال آنكه مطلب چنين نيست چه بسا مؤمنان راستين كه نـاقص العـضوند ماننـد               ! وناتوان باشند 
ت وطهارت بوده ودر عين     واز مدافعان شجاع خاندان عصم    ) ع(الطاق كه يكي از اصحاب فداكار امام صادق         

  .حال نقص عضو داشت يا ابوبصير كه از هر دو چشم نابينا بود واز راويان موثق ومعتبر بود
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خلاصه اين حرف آقا بشارتي است به افراد صاحب جمال وزيبا كه آنها مؤمن و مورد توجه وعنايت خداوند 
قص عضو علامـت بـي اعتقـادي آنهـا     مي باشند واعلان خطري است به افرادي كه نقص عضو دارند واين ن     

واقع مطلب اين است كه ميان ايت دو موضوع ،كوچكترين رابطه اي نيست واين هم يكي از خرافات              ! است
  .حضرات شيخيه است

  
  

  گاوان وخران پيغمبر دارند
  

  : مي نويسد248 -9در كتاب ارشادالعوام صفحات 
  

ن وپيغمبري دارند وشريعتي دارند الا اينكـه هـر          تمام موجودات مكلف هستند وهمه امتي هستند مثل انسا        
قومي برحسب خود ايشان است پس پيغمبر هر قومي هم بايد از جنس ايـشان باشـد امـت سـنگها پيغمبـر                       

وآن پيغمبران وظائف وتكاليف امت خود را       ... دارند امت گاوها پيغمبر دارند وامت الاغها پيغمبري دارند        
 ابلاغ مي كنند وآنها هر كدام به دستورات خـود عمـل كردنـد مطيـع      از خدا گرفته وبه افراد امت خود      

  .هستند وهر كدام مخالفت نمودند عاصي و گناهنكار مي باشند
آنچه مسلم است تكليف فرع شعور وعقل واختيار است وغير از انسان وجن هيچ كدام از طبقات موجودات                  

 تحت يك برنامة تكويني قرار دارند وبـه طـور   تكليفي به صورت تكليف ما ندارند، بلي تمامي موجودات در     
  .غير اختياري از آن قانون تبعيت مي كنند

مثلا حيوانات وظائف خودشان را به رهبري غرائز كه خداوند در آنها آفريده است انجام مي دهنـد وغرائـز                    
 پيغمبـر   در هدايت خود به پيغمبر نيازي ندارند همان طور كه انـسانها در امـور اجبـاري زنـدگي محتـاج                    

نيستند واما موجودات ديگر در تحت شرائط خاص آفرينش خود ويژگيهايي كه در ساختمان آنهـا آفريـده     
  .شده است بسوي كمال موعود پيش مي روند ومحتاج پيغمبر نيستند

  

  انسان ده قبضه
  :ارشادالعوام جلد اول مي گويد

ده است وقبضه از فلك قمـر واز آن         انسان مركب است از ده قبضه از خاك وبه آن ظاهر تن او خلقت ش              
وقبضه از فلك زهره واز آن    .روح او خلق شده است وقبضه از فلك عطارد واز آن فكر او خلق شده است               

خيال او خلق شده است وقبضه ازفلك شمس واز آن ماده او خلق شده است و قبـضه ازفلـك مـريخ واز                 
م او خلق شده است وقبضه از فلـك زحـل           آن واهمة او خلق شده است وقبضه ازفلك مشتري واز آن عل           

  .واز آن عقل او آفريده وقبضه از كرسي
  

  خوانندة گرامي اين مطالب را با چه معياري مي توان اثبات كرد آيا خرافه نيستند
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  اسرافيل وبيت المقدس
دل زمين در جلد دوم ارشادالعوام فصل بسيار طولاني در رابطه با صور اسرافيل دارد بالاخره بيت المقدس           

واز همه جا به آسمان نزديك تر مي شود ودرآسمان از آنجا است وبه همين مناسبت پيامبر اسلام از آنجا                    
به معراج رفت ومسجد الاقصي در آسمان است وتخته سنگ كه در مسجد الاقصي است پيامبر از روي آن                   

بهشت در طرف راست ايـن      حركت مي كند وسنگ هم به دنبال پيامبر مي رود كه پيامبر مانع مي شود و               
  : چنين مي نويسد220سنگ است و جهنم در طرف چپ آن قرار دارد تا آنكه در صفحة 

  
چنانكه وقتي كه مي خواهد ياوري از ياوران اسرافيل كه موكل برتو اسـت در بيـت المقـدس                   ... 

تو بدن تو كه دل گوشتي تو است مي ايستد وپاي او برآن گوشت است وسرآن تا سماوات دماغ                   
كشيده تا زير عرش وجود تو كه عقل تو است وروي او به سوي مبدأ اوست كه جـسم مطلـق تـو                       
باشد وصور دل تو بر دست اوست ونفس خود را درآن بالا مـي كـشد وروح از كـل اعـضاي تـو                        
بيرون مي رود وداخل صور دل تو مي شود وچون اسرافيل تو باز نفس بالا كشيد مثال روح را در                    

 بگذارد وباز نفس كشد و ماده تو را در فلك شمس تو گذارد وباز نفـس بـالا كـشد                     فلك عطارد تو  
وروح تو را در فلك قمر گذارد وعقل تو خالص بماند در فلك زحل وجود تـو وآنجاسـت محـل                     

  .اسرافيل در زير فلك زحل وجود تو كه عاقله تو است مي باشد
  

وم شد وآقاياني كه در خـواب خُرناسـه مـي           از لطف سركار وعلم سرشارش كيفيت خواب وحقيقت آن معل         
  !كشند معلوم مي شود كه اسرافيل در صور خود مي دمد وآن صدا از آن بلند مي شود

از حدود بيست صفحه اي كه به همين سبك مي بافد نگارنده فقط اين مختصر را نقل كرد، راستي انسان                    
ا را توانـسته ببافـد وبـه حـساب علـوم آل             حيران مي شود اين خزعبلات را از كجا پيدا كرده وچگونه آنه ـ           

  .بگذارد) ص(محمد 
  .اين بود بخشي از عقائد غير اسلامي فرقة اسلامي فرقه شيخيه با اين فصل بحث را به پايان مي بريم

  

  وآخر دعوانا أن الحمداالله رب العالمين
  احمد خدايي: قم                    

  

  پايان 
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wwwwwwwwwwww....bbbbaaaahhhhaaaaiiiissssmmmmiiiirrrraaaannnn....ccccoooommmm    

 

  رانيا در تيبهائ ينترنتيا گاهياپ
  

  

  :ما با ارتباط

  
com.bahaismiran@bahaismiran                  
com.gmail@bahaismiran                   

com.bahaismiran@info    

com.yahoo@1bahaism  


